


امام خمینی:
کام اسلام‌ حکومت عدل، ضامن اجراى اح

مســأله غدیــر، مســئله حکومــت اســت، مســأله، مســئله سیاســت اســت، حکومــتْ عِــدْلِ سیاســت اســت، تمــام 
معنــاى سیاســت اســت. خــداى تبــارک و تعالــى ایــن حکومــت را و ایــن سیاســت را امــر کــرد که پیغمبر بــه حضرت 
امیــر واگــذار کننــد، چنانچــه خــود رســول خــدا سیاســت داشــت و حکومــت بــدون سیاســت ممکــن نیســت. ایــن 
سیاســت و ایــن حکومتــى کــه عجیــن بــا سیاســت اســت، در روز عیــد غدیــر بــراى حضــرت امیــر ثابــت شــد. اینکــه 
در روایــات هســت کــه بُنِــىَ الاســامُ عَلــى‌ خَمْــس ایــن ولایــت، ولایــت کلــى امامــت نیســت. آن امامتــى کــه هیــچ 

عملــى‌ مقبــول نیســت، قبــول نمــى‌ شــود، الّّا بــه اعتقــاد بــه امامــت، ایــن معنایــش ایــن حکومــت نیســت
)صحیفه امام، ج‌02، ص: 811-111(

»غدیر، نشانه عظمت اسلام« در بیانات رهبر انقلاب 
 عید غدیر عیدالله‌الاکبر و از همه‌ی اعیاد بالاتر است. ۰۳/۶۰/۵۹۳۱

 تکلیف امت اسلامی در زمینه‌ی هدایت و حکومت، در حادثه‌ی غدیر معیّن شده است. ۵۱/۹۰/۸۸۳۱
 حادثه و واقعه‌ی غدیر نشانه‌ی عظمت و جامعیت اسلام است. ۸۱/۰۱/۵۸۳۱

 عیــد مبــارک غدیــر، عیــد بــزرگ خداونــد و یکــی از مقاطــع بســیار مهــم و تعیین‌کننــده در تاریــخ اســام اســت. 
۰۱/۱۱/۳۸۳۱

آیت الله جوادی آملی
نکتــه خیلــی مهــم آن اســت کــه الآن هــم آن مســلمانیِ اهــل ســنت هــم بــه برکــت غدیــر اســت، اگــر نبــود جریــان 
حضــرت امیــر)ع(، دینــی کــه بــه اســارت رفتــه بــود، رفتــه بــود! الآن اهــل ســنت هــم بــه برکــت حضــرت امیــر 
مســلماناند، چــون ایــن خانــدانِ عتــرت، قــرآن را معنــا کردنــد، بــه قــرآن عمــل کردنــد، در برابــر امــوی ایســتادند، 
در برابــر مروانــی ایســتادند، در برابــر عباســی هــا ایســتادند تــا اصــل اســام زنــده بمانــد. وگرنــه چیــزی از اســام 

نمیمانــد.
*اگر-غدیر-نبود-چیزی-از-اسلام-نمی-ماند *
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سخن سردبیر
  اگر غدیر را قدر می‌دانستیم عاشورایی رخ نمی‌داد

با ریشه‌یابی واقعه کربلا ، به این نتیجه می رسیم که انحراف مسلمین  
از سفارش پیامبر در غدیر و یا به عبارت دیگر انحراف حکمرانی 
صحنه  این  وقوع  اصلی  علت  ولایت  و  امامت  مقوله  و   اسلامی 
دلخراش است. بسیاری از گرفتاری‌های که برای جهان اسلام پیش 
آمد در اثر فاصله گرفتن مسلمانان از امام و ولی خدا بود. مخالفت با 
غدیر و زیر بار ولایت امام علی)ع( نرفتن عامل شهادت امام حسین و 
تراژدی کربلا است جریان سقیفه باعث شد اسلام راستین در هاله‌ای 
از غبار قرار گرفته و در این فضای غبارآلود بود که وقایعی مانند 

عاشورا رقم خورد.
اگر شعائر دین زنده‌نگه‌داشته می‌شد و اگر ما در واقعه‌ی عید سعید 
غدیر درست و شایسته تبیین و عمل میك‌ردیم؛ کار به مصیبت بعد از 

مصیبت و شهادت بعد از شهادت نمیك‌شید و شیعه عزادار نمی‌شد.
پیامبر اکرم)ص( در آخرین حج  خویش برای تعیین جانشینی، واقعه 
غدیر را به وجود آوردند و نشان داد که بعد از خاتمیت نبوت، هدایت 
بشریت به واسطه وصایت ادامه پیدا خواهد کرد. ولی وصایت پیامبر 
در مسیر اشتباهی قرار گرفت و نتیجه این شد که  بعد از ۴۸ سال از 
وفات پیامبر اکرم مصیبت عاشورا رقم بخورد؛ اما اگر واقعه غدیر 
در مسیر صحیح در جامعه اسلامی قرار می گرفت  بی تردید فاجعه 
کربلا روی نمی‌داد؛ زیرا محور حق و وصی‌های پیامبر و امامان زمام 
جامعه را به دست می‌گرفتند و تا پایان تاریخ مردم تمسک به حق 
داشتند و انسانها در تمام ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی جامعه رشد 
و ارتقا می‌یافت و جامعه نیز به گمراهی‌ها و گرفتاری‌های کنونی 

دچار نمی‌شد.
اسناد معتبر و دلائل متقن در رابطه با غدیر مورد غفلت قرار می گیرد 
مرحوم علامه امینی در رابطه با غدیر خم، 5۰۰ سند نقل می‌کند که 
تقریباً نصف این سندها مربوط به اهل سنت و از کتاب‌های معتبر 

اهل سنت نقل می‌شود، برای هر آیه که شأن نزولش امام علی)ع( 
است بیش از7۰ سند از اهل سنت و شیعه آمده است ولی این دلائل 
محکم به عمد یا از روی بی توجهی مغفول می ماند ودر حقیقت 
شکاف و نفاق بزرگ تاریخ اسلام همان انکار واقعه غدیر که پیام 
آور جانشینی برحق حضرت علی )ع( بود به وجود آمد و تا امروز هم 
شاهد جنایات نوادگان همان کسانی هستیم که بعد از رحلت پیامبر، 

غدیر را به فراموشی سپردند.
جنایات و اقدامات ضد انسانی گروهای تکفیری نظیر داعش، القاعده 
و غیره که امروزه شاهد  وجود دارد  همه و همه از عدم بصیرت 
است که به فرمایش های پیامبر بخل ورزیدند و راهی جز راه پیروی 
از امامت حضرت علی )ع( در پیش گرفتند؛ راهی که پدیدآورنده 

مصیبت عاشورا شد.
شیعه نباید تردید کند که عاشورا نتیجه فراموشی غدیر بود و شعله 
هایی که در کربلا خیمه های امام حسین )ع( راسوزاند، تداوم آتشی 

بود که در مدینه پشت در خانه امیرالمؤمنین )ع( روشن شد.
وظیفه همه ماست که به جد و جهد بکوشیم که رنگ سبز ولایت 
غدیر پشت سیاهی محرم پنهان و دور از چشم نماند در واقع ابتدا باید 
دین خودمان نسبت به پیام غدیر ادا کنیم و با رسیدن ماه محرم با قیام، 
ایثار، ولایت پذیری، رشادت و آزادگی اباعبدالله )ع( الگو برداری و 

با قلبی محزون بر مظلومیت کاروان عاشورایی بگرییم.
غدیر و عاشورا دو بال یک پروازند و پیوند ناگسستنی دارند. عاشورا 
با نگاه به غدیر و از رهگذر غدیر، زنده نگهداشته می‌شود و عزاداری 
از رهنمودهای امامت الهام می‌گیرد و از انحراف‌ حفظ می‌شود و از 
آن طرف تعظیم شایسته‌ی غدیر به حماسه کربلا، معنا می‌بخشد و از 

تکرار عاشورا جلوگیری می‌کند.
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گوشه ای از عملکرد دولت مردمی شهید خدمت
ب�رای درک می�زان و اهمی�ت عملکـرد دولـت خدمتگـزار و مردمـی 
شـهید دکتـر رئیسـی کافـی اسـت وضعیـت کشـور از نظـر اقتصـادی، 
بهداشـتی،  درمانـی و ... را در زمـان تحویـل دولـت ملاحظـه کنیـم  از 
جمل�ه مـی ت�وان به وضعیـت ناهنج�ار اقتص�ادی از قبیل  گرانـی، تورم، 
کسـری بودجـه،  افزایـش فـوق العـاده نقدینگـی، صفـر بـودن تنخـواه 
یکس�ال و ... بدتری�ن ش�رایط دوران بیمـاری کرون�ا بـا تعـداد 800 نفـر 
کش�ته در ه�ر روز، نب�ود واکس�ن ب�ه بهان�ه ع�دم امض�ای  FATF ، بـی 

سـامانی عجیـب در حـوزه بهداشـت و درمـان و ... اشـاره کـرد
بـه شـرایط بـد موجـود اضافـه کنیـم خیانتهـای گسـترده  جریـان ناکام 
نفـاق در دولـت  روحانـی را کـه بـا ایجـاد چالـش هـای متعـدد بـرای 
دولـت نوپ�ای رئیس�ی  و انداختن پوسـت موز زیر پـای دولت در صدد 
بودنـد مانـع کار ایشـان شـوند بـه عنـوان نمونـه مـی تـوان بـه افزایـش 
میلیاردهـا تومـان بـه حقـوق ها بـدون اعتبـار و بودجـه و ... اشـاره کرد

در خصـوص اوضـاع بـد و شـرایط بسـیار وخیـم زمـان تحویـل دولـت 
روحانـی هنـگام تحویـل بـه دکتـر رئیسـی کافـی اسـت نیـم نگاهـی به 
گـزارش روحانـی و وزیرانـش بـه دکتر رئیـس کنیم از جملـه گزارش 
عبـارت بـود از انبـار های خالـی از کالاهای اساسـی، بدهـکاری بالای 
دولتـی بـه بانـک هـای و موسسـات خصوصـی، بـن بسـت همـه جانبه، 

وجـود فاجعـه بـرزگ اقتصـادی، و اجتماعـی و ... 
گرچـه پرداختـن بـه اقدامـات دولـت مردمـی شـهید رئیسـی نیـاز بـه 
چندیـن کتـاب و مقـالات متعـدد اسـت و در ظرفیـت ایـن متـن کوتـاه 
نمـی گنجـد امـا از باب اینکـه آب دریا را اگر نتوان کشـید هـم به قدر 
تشـنگی بایـد چشـید، تیتـر وار اشـارات کوتاهی بـه بخشـی از عملکرد 

داخلـی، منطقـه ای و بیـن المللـی ایـن شـهید بزرگـوار مـی کنیم:

الف( اقدامات داخلی  دولت دکتر رئیسی

ــو  ــل و جل ــت قب ــود در دول ــران موج ــا بح ــه  ب 1-مقابل
ــمنان ــای دش ــه ه ــتن توطئ ــر نشس ــری ثم گی

	1 تامین ارزاق عمومی .
	2 افزایــش ذخایــر از 26% بــه 67% بــا وجــود انبارهــای خالــی و .

کمبــود کالاهــای اساســی
	3 خــروج صدهــا تــن کالاهــا از انبارهــا گمــرک هــا )دپــو بیــش از .

۵ س�ـال( 
	4 قطع دست های پنهان خیانت در گمرک ها .
	5 پرداخـت� بده��ی دول��ت روحان��ی بــه مبلــغ ماهانــه ده هــزار میلیــارد .

ن  توما
	6 ــا قیمــت . ــن ب ــر بنزی ــارد لیت ــروش ۲ میلی ــش ف پرداخــت بدهــی پی

�ـر  �ـد ارزانت ۶٠ درص
	7 اوراق . تومــان  میلیــارد  هــزار   ۵۲۵ فــروش  بدهــی  پرداخــت 

ــردازد. ــا را بپ ــود انه ــل و س ــد اص ــی بای ــت رئیس ــه دول ــارکت ک مش
	8 ــه . ــه ب ــرق ک ــع گاز و ب ــدم قط ــرق و ع ــوب گاز و ب ــت خ مدیری

ــا ســرد شــدن ده  ــود آنهــم ب ــل شــده ب یــک مســئله آن روز تبدی
ــرق  ــرف ب ــی مص ــزار مگاوات ــد ه ــش چن �ـوا و افزای ـ ای ه درجهـ

	9 تشــکیل و ســاماندهی بــه شــوراهای عالــی فضایــی، شــورای .
عالــی اشــتغال، تحــول در شــورای انقــاب فرهنگــی، فعــال شــدن 
ــاد،  ــی اقتص ــورای عال ــرورش  و ش ــوزش وپ ــی آم ــورای عال ش
ــی ــر رئیس ــت دکت ــه ریاس ــال ب ــد از ده س ــکن بع ــی مس ــورای عال ش

ــاده  ــرافیت و زی ــا اش ــارزه ب ــی و مب ــوت زدای 2- طاغ
ــی خواه

	1 برخــورد مودبانــه بــا مــردم بــه عنــوان نمــاد یــک رئیــس جمهــور .
مــودب و متواضــع و مردمــی در مقابــل بــی اعتمــادی عمیــق 

�ـل  �ـت قب دول
	2 ــی . ــای مقطع ــی ه ــا  )وجــود نارضایت ــی ه کاهــش نســبی نارضایت

ــع( ــل رف و قاب
	3 ــی . ــا و نزدیک ــتان ه ــه اس ــد ب ــت و مفی ــا برک ــدد،  ب ــفرهای متع س

ــران ارشــد نظــام ــا مدی ــردم ب م
	4 نشــان دادن ارزش هــای امــام و رهبــر و اصــول انفــاب بــا توجــه .

بــه مشــکلات مــردم و ســرعت رســیدگی بــه مطالبــات مــردم
	5 پلمــپ ســاختمان لاکچــری دههــا میلیــاردی و غیــر قانونــی .

جمــاران  کــه دولــت قبــل بــرای بعــد ریاســت جمهــوری ســاخته 
�ـود. ب

	6 انتقــال جلســات تشــریفاتی و پرخــرج  و تکبــر زای دولــت از .
ــه هــای کــم و بطــور ســاده  ــا هزین ــه پاســتور ب ــاد  ب کاخ ســعد اب

ــی و مردم
	7 فــروش مــکان هــای اشــرافی و طاغوتــی،  نمونــه فــروش ســاختمان .

ــه  ــارد تومــان و اختصــاص آن ب ــه ارزش ۲٠٠ میلی در هرمــزگان ب
س�ـاخت پ�ـل بی�ـن قش�ـم و بن�ـدر عب�ـاس 

	8 مبارزه با چپاول گری ها و حذف حقوق های نجومی.
	9 برنامــه ریــزی دریافــت مالیــات از خانــه هــای خالــی بــا شناســایی .

بیــش از دو میلیــون خانــه خالــی و برخــورد بــا بــرج ســازها و انبــوه 

فرهنگ پاسداری- تیرماه ۱۴۰۳ 6



ســازان متخلــف 
.	10 شــفافیت دریافــت حقــوق و صرفــه جویــی  کلان بخاطــر حــذف 

پرداخــت هــای غیــر عادلانــه 

3- اقدامات اساسی در بخش بهداشت و درمان

	1 تامیــن واکســن کرونــا بــا خریــد بیــش از صــد میلیــون دوز .
ــه  ــکا ب ــدن امری �ـت FATF و آم �ـه عضوی �ـاز ب �ـدون نی �ـن، ب واکس
ــت  ــر اس ــل ذک ــیون قاب ــبانه روزی واکسیناس ــرای ش ــام و اج برج
دولــت قبــل در یکســال حــدود ده میلیــون واکســن و دولــت 

ــرد. ــداری ک ــون خری ــاه ۱٠٠  میلی ــه م ــدود س ــی  در ح رییس
	2 کاهش قابل توجه آمار فوتی ۸٠٠ نفر در یک روز  .
	3 الکترونیکــی شــدن  نســخه هــای دارو و درمــان و شــفافیت، .

حــذف هزینــه داروخانــه هــا و بیمــه هــا بــه منظــور جلوگیــری از 
ــال ــت الم ــه بی ــان از بودج ــا توم ــن میلیارده ــدر رفت ه

4-کنترل پولی و ارزی

	1 جلو گیری از چاپ پول بدون پشتوانه اسکناس.
	2 جلو گیری از فروش اوراق قرضه .
	3 پرداخت حقوق بدون استقراض از بانک مرکزی. .
	4 ــا و . ــرکت ه ــات و ش ــیعی از موسس ــش وس ــی بخ ــت بده پرداخ

ع��ده ای از کارکن��ان دول��ت ازجملـه� پرس��تاران و جانب��ازان و.... 
	5 پوشش  کسر بودجه ۵۶٠ هزار میلیاردی دولت روحانی.

5-تلاش در اجرای قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین

اجــرای عملــی قــرادادی کــه بــا فشــار رهبــری در زمــان روحانــی 
بســته شــده بــود ولــی توســط دولــت غربگــرا عملیاتــی نشــده بود 
ــه  �ـی از جمل �ـی و داخل ــمنان خارج �ـب عصبانی��ت دش ک��ه موج
ــه و  ــل فتن ــکا و اســراییل، اینترنشــنال، ضــد انقــاب و عوام امری
�ـران ب��ه چی��ن  و ...  ــه مدعی��ان فــروش ای ش��ایعه پراکنـی� از جمل

شــد.

6-وصول بخشی از مطالبات از بعضی کشورها

علیرغــم ناکامــی روحانــی در اخــذ طلــب هــای ایــران در فــروش 
نف�ـت بخش��ی از طل��ب هـا� ی ایـر�ان دریافــت گردیــد

ــا 60  ــوم 20ت ــازی اورانی ــی س ــه غن ــرای مقتدران 7-اج
ــد درص

	1 ــودی . ــم ناب �ـاده  علیرغ راه ان��دازی ه��زاران سـا�نتریفیوژ از کار افت
ــی و جمــع آوری ۱۴  ــوم  در دولــت روحان ــو اورانی ۱٠ هــزار کیل
ه��زار ســانتریفیوژ در دول��ت روحان��ی و فراهــم کــردن مقدمــات 

�ـور اتم�ـی اراک  �ـدازی راکت راه ان
	2 فعــال کــردن نیــروگاه اتمــی بوشــهر علیرغــم تعطیلــی بخــش اتمی .

نیرــوگاه در دول��ت روحان�ـی و پاس�ـخ قاط��ع بــه  تحقیــر هــای دبیــر 
ــا عــدم ارســال فیلــم   ســازمان انــرژی اتمــی در دولــت روحانــی ب

تمــام قســمت هــای انــرژی اتمــی ایــران  
	3 راه اندازی شبکه ها و مراکز تولید برق هسته ای و فراهم کردن .

امکان بهره برداری  برق از سه هزار تا ده هزار مگاوات

8-کاهش موانع تولید و راه اندازی مراکز تولیدی

	1 کاهــش 5 درص��دی مالیــات مراک��ز تولی�ـد کــه موجــب افزایــش .
ــل  ــدازی مراکــز تعطی ــرای راه ان ــزه ب �ـد  و ایجــاد انگی ـان تولی میزـ

شــده و عامــل افزای��ش اشـت�غال گردیــد 
	2 اصالح بخش�ـی از قوانی�ـن و برخ�ـورد مس�ـتمر  ب�ـا بان�ـک هاک�ـه در .

تســهیل تولیــد موثــر بــود

ــک  ــاخت ی ــه س ــه و برنام ــن نقش ــازی زمی ــاده س 9-آم

ــکن ــون مس میلی

تهیــه زمیــن و طراحــی ســاخت مســکن و آمــاده و ســاخت تعــداد قابــل 
ــت  ــار دول ــه افتخ ــرایطی ک ــت در ش ــت دول ــه و موفقی ــی خان توجه

روحانیــ ایــن بوــد کــه یکــ مسکــن همــ نس��اخته!!!  

10-لغو سند ضد قرآنی ۲٠۳٠

لغــو ســند ۲٠۳۰  بــا قــدرت و شــهامت ســندی کــه هدفــش   نابــودی 
اخــاق، فرهنــگ، دیــن مــردم و  ایجــاد همجنــس بــازی و فحشــا بــود 
قابــل ذکــر اســت ایــن ســند بــا لجاجــت و تمــردی آشــکار روحانــی 
در مقابــل حکــم حکومتــی امــام خامنــه ای مبنــی بــر ابطــال ایــن ســند 

ض��د قرآن��ی در ح��ال اج��راء ب��ود. 

 ب( اقدامات منطقه ای و بین المللی

1-قدم های مثبت در حل مسائل منطقه ای

	1 کاهش تنش و حل اختلاف ترکمنستان با ایران و اجرای سوآپ .
گازی و انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان و کسب درآمد و 

حل مشکل سالانه گاز  در منطقه گلستان و مازندران و ... 
	2 ــی کــردن . ــا خنث ــران ب ــح افغانســتان در ته ــس صل تشــکیل کنفران

ــران و  ــرقی ای ــای ش ــردن مرزه ــن ک ــرای ناام ــکا ب ــه آمری توطئ
ــت  ــر و عقلانی ــا تدبی ــان ب ــا طالب ــری ب ــاد درگی ایج

	3 ــراق، . ــت در ع ــه ای و  موفقی ــه منطق ــق در عرص ــی موف دیپلماس
ارمنس��تان و آذربایجان،ترکس��تان و ...

	4 ــرارداد . ــد ق ــیه، و  عق ــن و روس ــا چی ــازنده ب ــل س ــاط و تعام ارتب
بــا چیــن  بــا ماهیــت اقتصــادی امنیتــی و مشــارکت چینــی هــا در 
ــاز  ــن نی ــت و تامیی ــد نف ــرط خری ــه ش ــه ای ب ــی منطق ــروژه امنیت پ

ــادی  اقتص
	5 تعامــل ســازنده بــا روســیه بــا ماهیــت نظامــی و امنیــت و اجرایــی .

پروژهــای مشــترک امنیتــی و ایســتادگی در مقابــل غربیــان 

2-عضویت رسمی در شانگهای

ــا دیپلماســی قــوی و منطــق محکــم  عضویــت رســمی در شــانگهای ب
ــل  ــی بدلای ــال روحان ــژاد و 8 س ــدی ن ــال احم ــی 4 س ــم ناکام علیرغ

�ـم کاری  ک

بــه  صــادرات  حجــم  افزایــش  و  روابــط  3-توســعه 
همســایه کشــورهای 

	1 توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه و سفر موفق و با برکت به .
روسیه و سایر کشورها منطقه

	2 افزایــش میــزان روابــط تجــاری بــا کشــورهای همســایه از حــدود .
ســه میلیــارد بــه بــالای ده میلیــارد 

	3 امضــای تفاهمنامــه اقتصــادی و تجــاری بــا پاکســتان و ســایر .
ــایه ــای همس ــور ه کش

4- حضور مقتدرانه و موفق در مذاکرات وین

تحقیـر امریـکا و اروپـا با تعیین شـرط و نـدادن امتیاز به آنهـا  وعصبانی 
کـردن امریـکا و اروپـا به دلیل راه نـدادن نماینده امریکا در جلسـه

5-رفع بخشی از موانع فروش نفت.

فروش نفت  بدون توجه به تحریم ها و حساب ارزی ایران و دریافت 
پول آن در دولت رئیسی علیرغم ناتوانی دولت لیبرال درفروش نفت  
به بهانه تحریم و FATF  و مشکل سوئیفت  و ضربه به حیثیت آمریکا  
با  ایران  که  دریایی  دزدان  از  حمایت  در  امریکا  بار  خفت  باشکست 
شجاعت و مقتدرانه نفت خود را از مسیر خلیح فارس باب المندب و 

مدیترانه تا امریکای مرکزی عبور داده و بفروش رساند. 
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انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 
جایگاه و اهمیت انتخابات:

انتخابات مظهر مردم‌سالاري ديني است که بواسطه آن مردم در فعلیت 
وکارامدی حاکمیت دینی نقش ایفا می کنند، از زاویه دیگر انتخابات 
عامل انسجام‌بخشي و قوام‌بخشي ملی، استمرار نظام ولايي و پيشرفت 
کشور بوده و در واقع »شب قدر« سیاسی کشوراست که مقدرات 

کشور و نظام را براي چهار سال متوالي تعيين می کند

راجع به جایگاه انتخابات در ایران اسلامی می توان گفت انتخابات 
مبنای شکل گیری جمهوری اسلامی بوده بنحوی که همه ارکان نظام  
از جمله تأسيس نظام جمهوري اسلامي و تعيين شکل ماهيت آن ، 
تعیین قانون اساسی،  انتخاب روسای جمهوری اسلامی، نمایندگان 
خبرگان  مجلس  روستا،  و  شهر  مجلس  اسلامی،  شورای  مجلس 
رهبری و ... با انتحابات شکل گرفته است، به معناي واقعي انتخابات 
براي نخستين بار در طول تاريخ ايران در جمهوری اسلامی محقق شده 

است اداره کشور با اتکا به آراي عمومي صورت می گیرد در قانون 
اساسي: اصل 6  تصریح دارد که اداره امور به اتکاي آراء عمومي می 
باشد و نقش اساسی مردم در تعيين تمامي نهادها و ساختارهاي حقوقي 

مؤثر نظام است که به دو صورت رایج بي واسطه و یا با واسطه انجام 
می گیرد

اهمیت انتخابات از منظر امنیت داخلی و خارجی:
در خصوص اهمیت انتخابات باید گفت انتخابات موجب استقلال و 
هویت بخشی به مردم، تقویت پایه های مردمی نظام ورود سلیقه های 
جدید و طرح دیدگاه های مختلف و اعتماد زائی به نظام به واسطه 

سپردن امور به مردم می باشد
انتخابات عامل توسعه، تقویت، کارامدی و پویایی نظام است و به 
بهبود روند اداره کشور و نظم و نسق امور کمک می کند، انتخابات با 
شکوه موجب گذر کشور از رکود ایستایی به واسطه گردش نخبگان 
و حضور افراد جدید در این عرصه می باشد و روشن تر و امید بخش 

تر شدن افق موجود برای حل مشکلات را نوید بخش است
انتخابات سبب مصون سازی کشور در حوزه داخلی و خارجی و 
تقویت بازدارندگی می گردد و عامل تقویت مولفه های امنیت در 

حوزه بین المللی و محیط داخلی می شود
انتخابات خنثی کنند تبلیغات ایران هراسانه و اسلام هراسانه ای است 

که با جنگ روانی دشمن علیه نظام تدارک دیده شده و همچنین 
موجب پشتیبانی از رویکرد تحولی دولت شهید خدمت دکتر رئیسی 
است که با انتخابات قوی ممکن است و لازمه آن نقش آفرینی در نظم 

نوین بین المللی مانند بریکس، شانگها و ...است . 
انتخابات از حیث بین المللی بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که 
نسبت مستقیم بین کاهش تهدیدات و فشارهای بین المللی با میزان 

مشارکت مردمی دارد 

همــه ارکان نظــام  از جملــه تأســيس نظــام 
جمهــوری اســامی و تعييــن شــکل ماهيــت آن ، 
تعییــن قانــون اساســی،  انتخــاب روســای جمهــوری 
اســامی،  شــورای  مجلــس  نماینــدگان  اســامی، 
مجلس شــهر و روســتا، مجلــس خبرگان رهبــری و ... 

ــه اســت ــات شــکل گرفت ــا انتحاب ب

ــات ســبب مصــون ســازی کشــور در حــوزه  انتخاب
داخلــی و خارجــی و تقویــت بازدارندگــی مــی گــردد و 
ــن  ــوزه بی ــت در ح ــای امنی ــه ه ــت مولف ــل تقوی عام

المللــی و محیــط داخلــی مــی شــود

راهبـرد نظـام در همـه انتخابـات و بـه ویـژه ایـن 
انتخابات مشارکت حداکثری و انتخاب هوشمندانه و 

آگاهانـه می باشـد

در نگاه اسلامی انتخابات هم حق است هم تکلیف
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حماســه انتخابــاتِ بســیار مهــم پیشِــرو، مکمــل 
حماســه ملــت در بدرقــه شــهیدان خدمــت اســت 
ــالای  و انشــاءالله در ســایه مشــارکت پرشــور، آرای ب
ملــت و حاکمیــت اخــاق در رقابتهــای انتخاباتــی، 
رئیــس جمهــوری »پُــرکار«، »فعــال«، »آگاه« و »معتقــد 

بــه مبانــی انقــاب« برگزیــده میشــود

بگرديــد؛ از خــدا هــم کمــک بخواهيــد، از آدمهــاى 
مطلــع و اميــن و باصداقــت کمــک بخواهيــد.

راهبرد نظام در انتخابات
مشارکت  انتخابات  این  ویژه  به  و  انتخابات  همه  در  نظام  راهبرد 

حداکثري و انتخاب هوشمندانه و آگاهانه می باشد
مشارکت حداکثری ضرورت و نیاز کشور است آن هم در شرایط و 
حساسیت این انتخابات و قرار داشتن  کشور و انقلاب در پيچ تاريخي، 
تشديد فشار همه جانبه دشمن، افزایش توطئه‌ها و سناريوها خارجی و 
برنامه های فتنه انگیزی داخلی است که معاندین مزورانه پیگیری خط 

آشوب و فتنه‌گري می باشند
در نگاه اسلامی انتخابات هم حق است هم تکلیف، ملازمت حق و 
تکلیف یک قانون عام هست یعنی هر جا حقی وجود داشته باشد 
ملازم با آن نیز وجود دارد و برعکس ،انتخابات حق مردم هست و  
قانون اساسی صراحتا بر آن صحه گذاشته و تکلیف است چون اداره 
جامعه و پیشبرد امور بدون حضور ، حمایت و دخالت مردم میسر نیست

مشارکت حداکثري معيارهاي سنجش اقتدار مردمي نظام و مقبوليت 
آن در نزد ملت است و عامل قوی بازدارندگي سياسي در برابر دشمنان 

داخلی و خارجی می باشد 
امام خامنه ای می فرمایند : در درجه‌ اول براي اين حقير، مهم شرکت 
عمومي در انتخابات است انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق 

حق و مظهر تواناىي و اقتدار ملى براى كي كشور است )1396/1/1(
و  تحليلگران  و  دنيا  مردم  نظر  از  فرمایند:  می  دیگر  جای  در 
سياست‌گذاران عالم، آن نظامى مستحكم است كه تعداد بيش‌ترى از 
مردمش در هنگام انتخابات پاى صندوق‌ها بيايند و رأى بدهند. اين 

نشانه‏ استحكام كي نظام است« )1378/11/26(
انتخاب هوشمندانه و آگاهانه 

قدم موثر دوم انتخاب هوشمندانه و آگاهانه یعنی انتخابی در سطح و 
تراز انقلاب اسلامی است تراز انقلاب اسلامی عبارت است استقلال، 
آزادي، ارتقا ايستادگي در برابر ابرقدرت هاي شرق و غرب ، دفاع از 
مظلومان به عنوان يک ارزش، قدرتمند و توانمند شدن ایران اسلامی 

در سطح جهان و ... لذا لازم است منتخب از جنس انقلاب باشد و 
تضمين پيش برندگي آرمان ها و ارزش های  انقلاب، پيش برد انقلاب 

در ريل اصلي اش باشد
قطعا ثمره انتخاب هوشمند و آگاهانه  تلاش حداکثری برای رفع 

مشکلات  مردم بوده و  سبب ارتقاي کارآمدي نظام می گردد
اين  در  مردم  براي  كه  »آنچه  فرمایند:  می  انقلاب  معظم  رهبر    
انتخابات و همه گزينش‌هاي ملي و انتخابات‌ها مهم است، اين است 
كه سطح كارآمدي نظام روز به روز ارتقا پيدا كند؛ اين اساس مسئله 

است)۱۳۸۳/۴/۲۴(
رهبر معظم انقلاب در جای دیگر می فرمایند:  بهترين کيست؟ من 
ابراز نمي‌کنم؛ اما شاخص‌هاىي  نسبت به شخص، هيچ‌گونه نظرى 
وجود دارد.  بهترين، آن کسى است که درد کشور را بفهمد، درد 
مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال 

اشرافي‌گرى خودش نباشد. « ) )2/2/1388

از ویژگی‌ها و خدمات رئیس  با تجلیل  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
جمهور شهید و قدردانی از حضور پرمعنا و عظیم ملت در تشییع شهیدان 
خدمت، گفتند: حماسه انتخاباتِ بسیار مهم پیشِ‌رو، مکمل حماسه 
ملت در بدرقه شهیدان خدمت است و ان‌شاءالله در سایه مشارکت 
پرشور، آرای بالای ملت و حاکمیت اخلاق در رقابت‌های انتخاباتی، 
رئیس جمهوری »پرُکار«، »فعال«، »آگاه« و »معتقد به مبانی انقلاب« 
برگزیده ‌می‌شود و ضمن پرشدن حفره‌های اقتصادی و فرهنگی، منافع 

ملت در منطقه و جهان حفظ و تأمین خواهد شد. )1403/3/14(
معظم له توصیه می فرمایند: »بگرديد؛ از خدا هم کمک بخواهيد، از 

آدم‌هاى مطلع و امين و باصداقت کمک بخواهيد.« )1386/3/22(
به طور خلاصه می توان معیارهای انتخاب اصلح را در موارد ذیل تعیین 

کرد :
تعهد به اسلام، دارای قدرت تشخیص، امانت دار، پرُکار، فعال، آگاه،  
با فقر و فساد،  اقتصاد، مبارزه  انقلابی و شجاع، توجه به مشکلات 
برخورد صادقانه با مردم، مبارزه با ظلم و تبعیض، توجه به نیاز و درد 
مردم، توانمند، کارامد، پرنشاط، قدرت تحمل بار سنگین مسئولیت، 
توجه به ترقی و پیشرفت کشور، توجه به عقل جمعی، معتقد به قانون 

اساسی
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غدیر تحقق کمال جریان هدایت الهی
استاد سید محمدمهدی میرباقری

آنچه در غدیر تحقق پیدا کرده، تنزل حقیقت ولایت و به کمال 
رسیدن جریان هدایت الهی و سرپرستی خدای متعال است؛ تا قبل 

از غدیر این جریان سرپرستی به حد کمال 
در عالم تنزل پیدا نکرده بود که به کف 
با کفایت نبی اکرم جریان هدایت الهی و 
سرپرستی و ولایت حضرت حق در غدیر 
گشوده شد. با آمدن انبیا و حتی خود نبی 
اکرم هنوز نعمت توحید به کمال نرسیده 
است، وقتی باب نعمت ولایت به دست 
نبی اکرم گشوده می‌شود، نعمت توحید 

وَ باطِنةَ«  به تمام می‌رسد. لذا ذیل آیه »وَ أسَْبغََ عَلیَکُْمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً 
)لقمان/۲۰( فرمود نعمت ظاهری توحید و نبوت است و نعمت باطنی 
ولایت است؛ که نعمت باطنی همان باطن توحید و نبوت است و 
چیز دیگری نیست. حضرت درهای باطن توحید را گشودند »الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی«، این است که هم ملائکه 
صف به صف آمده اند و هم شیاطین، هم ابلیس و هم جبرائیل، هم 
سران کفر و هم میکائیل و اسرافیل غدیر را رصد می‌کنند. »الیوم یأس 
الذین کفروا« که اصلًا یأس از آنجا شروع می‌شود؛ وقتی ابلیس و 

سران کفر امیدوار باشند، مابقی آنها امیدوارند 
در  اند؛  مأیوس  مابقی  باشند  مأیوس  اگر  و 
قرآن خیلی از خطاب‌ها برای سران است، کما 
این که فرمود هیچ آیه‌ای نیست که با »یا ایها 

الذین آمنوا« شروع می‌شود الا این که مخاطب اصلی امیرالمومنین 
اند؛ و وقتی گفته می‌شود »کفروا« در قدم اول مقصود ابلیس و سران 
کفر اند، وقتی آنها واقعه را دیدند و حقیقت آن چه را در باطن این 
صحنه واقع شد و عهدی که خدا از نبی اکرم و امیرالمومنین گرفت و 

عهدی که اینها با خدا بستند در فداکاری برای هدایت و درهایی که 
از ولایت و هدایت گشوده شد و جریان هدایت الهی و ولایت الهی 
به یک مرتبه‌ای از کمال تنزل رسید، اینها 

مأیوس شدند. 
ــد  ــان را دی ــن جری ــیطان ای ــی ش ــذا وقت ل
مأیــوس شــد و از ایــن بــه بعــد همــه 
خــوف فقــط از خداســت. دیــن کامــل، 
ولایــت امیرالمومنیــن اســت و ایــن نعمت 
ــةُ  ــنُ النِّعْمَ ــود: »نحَْ ــت فرم ــم در روای ه
ُ‌ بهَِــا عَلـَـی عِبـَـادِهِ وَ بنِـَـا یفَُوزُ  َّتـِـی‌ أنَعَْــمَ‌ اللَّهَّ ال
مَــنْ فـَـازَ یـَـوْمَ القِْیاَمَــةِ«  )الکافــی ج ‌۱، ص: ۲۱۷( نعمــت ما هســتیم و 
فائزیــن قیامــت همــه بــا مــا فائــز می‌شــوند. فــوز در قیامــت درجاتــی 
ــد:  ــه می‌فرمای ــت ک ــه اس ــن آی ــش در ای ــت حداقل ــوز قیام دارد. ف
َّمــا توَُفَّــوْنَ أجُُورَکُــمْ یوَْمَ القِْیامَــةِ فمََنْ  »کُلُّ نفَْــسٍ ذائقَِــةُ المَْــوْتِ وَ إنِ
زُحْــزِحَ عَــنِ النَّــارِ وَ أدُْخِــلَ الجَْنَّــةَ فقََدْ فــازَ« )آل عمــران/۱۸۵( یعنی 
خداونــد در روز قیامــت مزدتــان را کامــل می‌دهنــد و داخل بهشــت 
تــان می‌کنــد و البتــه »بنِــا یفــوزُ مَــن فــازَ یــومَ القِیامَــهِ« لــذا آنهایــی 
کــه ایــن نعمــت را تبدیــل بــه کفــر کردنــد درهــای بهشــت را بــه 

روی قومشــان بســتند.
ــه  ــه تمــام و آن دینــی کــه ب آن نعمتــی کــه ب
ــت  ــت الله و هدای ــان ولای ــید جری ــال رس کم
ــولهَُ  ــلَ رَسُ ــذی أرَْسَ َّ ــوَ ال ــود »هُ ــذا فرم ــود. ل ب
یــنِ کُلِّــه« )توبــه/۳۳( ایــن  باِلهُْــدی‌ وَ دیــنِ الحَْــقِّ لیِظُْهِــرَهُ عَلَــی الدِّ
ــود  ــب می‌ش ــد غال ــده و بع ــر آم ــن پیامب ــا ای ــه ب ــی ک ــن حق دی
ــا  ــه؛ ی ــه لوصی ــره بالوصای ــود: »ام ــت. فرم ــی اوس ــه وص ــت ب وصی
لخلافــه لوصیــه و هــو دیــن الحــق« پــس ایــن جریانــی کــه بــه کمال 

حضرت رسول مکرم اسلام درهای باطن 
لکم  اکملت  »الیوم  گشودند  را  توحید 
این  نعمتی«،  علیکم  اتممت  و  دینکم 
است که هم ملائکه صف به صف آمده 
هم  و  ابلیس  هم  شیاطین،  هم  و  اند 
جبرائیل، هم سران کفر و هم میکائیل 

و اسرافیل غدیر را رصد می‌کنند.

بــه تمــام و آن  آن نعمتــی کــه 
دینــی کــه بــه کمــال رســید جریــان 

ولایــت الله و هدایــت بــود.
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ــان هدایــت  خــودش رســیده بحــث گزاره‌هــا نیســت، بحــث جری
ــه تمــام رســیده نعمــت توحیــد  و ولایــت اســت. آن نعمتــی کــه ب
ــود:  ــه فرم ــت ک ــن اس ــه از آن موحدی ــتی ک ــت و بهش ــت. جن اس

»الجنــه للموحدیــن و النــار للملحدین« شــعاعی 
ــت. در  ــه خداس ــت رحیمی ــد و رحم از توحی
ایــن اتفــاق عالــم پــر از نــور شــد و دشــمن در 

مقابلــش شکســت خــورد.
بیــان ســه دوره بعــد از رحلــت پیامبــر تــا 
خلافــت امیــر المومنیــن و حجــاب بــر ولایــت 
و هدایــت در خطبــه شقشــقیه حضــرت معلــوم 
ــن  ــل ای ــاش در مقاب ــا ت ــه ت ــه س ــود ک می‌ش
جریــان بــوده اســت. یکــی دوره اولیســت کــه 

»طخیــة عمیــاء« یعنــی تاریکــی کور کــه در مقابــل بصیــرت و نور و 
هدایتــی اســت کــه بــا ولایــت حضــرت آمــد؛ آنهــا فضــای ظلمانی 
ــت  ــه در روای ــد ک ــم انداختن ــی در عال ــد و تاریک ــم کردن را محک
ــعِ  ــذَا المَْوْضِ ــی هَ ــلُ فِ ْ ــود: »اللَّی ــی« فرم ــل اذا یغش ــه »واللی ــل آی ذی
ْــهِ- وَ  َــهُ عَلیَ ــرَتْ ل َّتِــی‌ جَ ِــهِ‌ ال ــنَ فِــی‌ دَوْلتَ ــرَ المُْؤْمنِیِ ــیَ أمَیِ ــاَنٌ غَشِ فُ

أمَیِــرُ المُْؤْمنِیِــنَ ع یصَْبـِـرُ فـِـی دَوْلتَهِِــمْ حَتَّــی 
تنَقَْضِــی« )تفســیر القمــی، ج ‌۲، ص: ۴۲۵( 
ــر ولایــت  و ایــن تاریکــی کــور، حجــاب ب
و ایــن هدایــت شــد. در فضایــی کــه بینــات 
ــت  ــور اس ــت و ن ــاز اس ــم‌ها ب ــت و چش اس
ــم  و همــه چیــز واضــح اســت و انســان عوال

خلقــت و راه خــودش را می‌بینــد. در قــرآن در ســوره تغابــن خــدای 
ــالله و رســوله و  ــوا ب ــاد »فآمن ــکار مع ــه جــای ان ــد ب متعــال می‌فرمای
النــور الــذی انزلنــا« شــما دنبــال ایــن نــور را بگیریــد تــا راه خودتــان 
ــی  ــس وقت ــا بالعک ــد. ام ــاد را می‌کنی ــکار مع ــرا ان ــد؛ چ را می‌بینی
ــق  ــد، حقای ــور ش ــای ک ــی فض ــاء، یعن ــة عمی ــای طخی ــا، فض فض
دیــده نمی‌شــوند چــون فضــا ظلمانــی خواهــد بــود کــه در قــرآن 

ــب  ــده مکت ــر کامــل کنن ــه از غدی ــن آی در ای
انبیــا و اســام اســت کــه بــدون آن کار همــه 
انبیــا و راه هدایــت و توحیــد ناتمــام می‌مانــد. 
همــه تــاش ســران کفــر و شــیطان، افکنــدن 
حجــاب بــر ولایــت اســت و وظیفــه مــا 
مراقبــت و تــرس از خــدا و عــدم دنبالــه روی 

از دیگــران اســت آنچــه در غدیــر تحقــق پیــدا کرده، تنــزل حقیقت 
ــت الهــی و سرپرســتی  ــان هدای ــه کمــال رســیدن جری ــت و ب ولای
خــدای متعــال اســت؛ و تــا قبــل از غدیــر ایــن جریــان سرپرســتی بــه 
حــد کمــال در عالــم تنــزل پیــدا نکــرده بــود و بــه کــف بــا کفایــت 
نبــی اکــرم جریــان هدایــت الهــی و سرپرســتی و ولایــت حضــرت 
حــق در غدیــر گشــوده شــد و ظلمــات پــرده بــرداری شــده اســت 
ــیٍّ یغَْشــاهُ مَــوْجٌ مـِـنْ فوَْقـِـهِ مَــوْجٌ مـِـنْ  کــه »أوَْ کَظُلمُــاتٍ فــی‌ بحَْــرٍ لجُِّ

ــوْقَ بعَْــض« )نــور/۴۰( فوَْقِــهِ سَــحابٌ ظُلمُــاتٌ بعَْضُهــا فَ
بعــد از دوره اولــی، دوره دومیســت کــه دوره خشــونت اســت. 
ــت باطــل را  ــه شقشــقیه، حضــرت چهره‌هــای خشــن دول در خطب
ــذت  ــی و ل ــه دوره خوش ــم ک ــومی ه ــد. دوره س ــح می‌دهن توضی

ــد در کــوری و رعــب.  و عشــرت اســت. جامعــه‌ای درســت کردن
ــد  ــرب می‌بینی ــدن غ ــما الان در تم ــه ش ــهوات، آنچ ــرق در ش و غ
ــز در تمــدن غــرب فضاهــا بســته اســت و  همیــن اســت. اکنــون نی
ــود؛  ــف می‌ش ــت تعری ــد طبیع ــان در ح انس
ــه  ــده شــده کــه یــک روز ب ــاده پیچی یــک م
دنیــا می‌آیــد و یــک روز هــم در اتــاق مــرگ 
ــای  ــان فض ــن هم ــود. ای ــام می‌ش ــه، تم ایزول
ــونت و  ــای خش ــم فض ــد ه ــت و بع ــور اس ک
غضــب و در ایــن فضــای خشــونت و رعــب 
ــن  ــد. ای یــک بســتر شــهوت درســت می‌کنن

طرحــی اســت کــه دشــمن داشــته اســت.
ــد؛  ــذف کردن ــن )ع( را ح ــاران امیرالمومنی ی
دشــمنانش را ســر کار آوردنــد؛ راه امکانــات را بــه طــرف حضــرت 
ــرای خودشــان نوشــتند و  ــد و فضائــل حضــرت را ب مســدود کردن
ــرت را  ــس حض ــد؛ بالعک ــع کردن ــرت را من ــل حض ــل از فضائ نق
ــی  ــن اب ــد؛ اب ــر حضــرت جعــل کردن ــدی ب ــد و ب مذمــت می‌کردن
الحدیــد می‌نویســد در هفتــاد هــزار منبــر در زمــان معاویــه، حضرت 
ــن  ــرای ای ــه ب ــا هم ــد؛ اینه ــن می‌کردن را لع

بــود کــه جریانشــان بمانــد.
قصــه غدیــر قصــه آیــه نــور و قصــه ســقیفه 
قصــه آیــه ظلمــات اســت. ایــن وســعت 
حادثــه اســت و تجلــی غدیــر در عصــر 
ظهــور اســت کــه »واللیــل اذا یغشــی و النهــار 
ــرت  ــورد حض ــم خ ــه رق ــی حادث ــت دارد وقت ــی«. در روای اذا تجل
صبــر کردنــد، تــا بــه »و النهــار اذا تجلــی« کــه دولــت حضــرت بقیــه 
ــن  ــود. ای ــته می‌ش ــت برداش ــاء از ولای ــد و آن غش ــت برس الله اس
نعمــت در حجــاب رفتــه و تهدیــدی کــه هســت همیــن اســت؛ دین 
شــما کامــل اســت، فقــط از خــدا بترســید کــه مبــادا شــما پشــت بــه 
ــد بکنــد از او نترســید،  ایــن ولایــت کنیــد. دشــمن کاری نمی‌توان
شــیطان بــا همــه کــر و فــرش و ســقیفه بــا همــه 
ــه شــما نمی‌توانــد بزنــد؛  دامنــه اش ضــرری ب
زیــرا درهــای وادی امــن گشــوده شــد »ولایــة 
علــی بــن ابیطالــب حصنــی فمــن دخــل 
حصنــی امــن مــن عذابــی« ایــن بــاب توحیــد 
ــا  ــت؛ ام ــوس اس ــمن مأی ــد، دش ــوده ش گش
ــید  ــان باش ــران خودت ــما نگ ــت، ش ــن اس ــد همی ــه می‌کن کاری ک
ــا از  ــد و پ ــادا ایــن نعمــت را کفــران کنی و از خــدا بترســید کــه مب
محیــط ایــن دیــن کامــل بیــرون بگذاریــد. ایــن دیــن خلائی نــدارد. 
ــه خــروج از او نیســت؛ نقصــی در ایــن نعمــت نیســت  احتیاجــی ب
کــه جــای دیگــری بخواهیــد برویــد؛ لــذا بــا وجــود حضــرت دنبــال 
دیگــران رفتــن خیلــی عجیــب اســت، همــه چیــز در اینجاســت و مــا 

ــال دیگــران نرویــم.  ــاور نداریــم. دنب مؤمنیــن ب
حاصــل غدیــر یــک کلمــه اســت غدیــر، گشــایش درهــای توحیــد 
و درهــای ولایــت الله و ولایــت نبــی اکــرم از وادی امیرالمومنیــن بــه 

ســوی همــه مؤمنیــن و موحدین اســت. 

قصـه غدیـر قصـه آیـه نـور و قصـه 
سـقیفه قصـه آیـه ظلمـات اسـت. 
ایـن وسـعت حادثـه اسـت و تجلـی 

غدیـر در عصـر ظهـور اسـت

حاصل غدیر یک کلمه است غدیر، 
و درهای  توحید  گشایش درهای 
از  اکرم  نبی  و ولایت  الله  ولایت 
وادی امیرالمومنین به سوی همه 

مؤمنین و موحدین است.

رحلـت  از  بعـد  دوره  سـه  بیـان 
پیامبـر تـا خلافـت امیـر المومنیـن 
و حجـاب بـر ولایـت و هدایـت در 
معلـوم  حضـرت  شقشـقیه  خطبـه 
میشـود کـه سـه تا تلاش در مقابل 
ایـن جریـان بـوده اسـت. یکـی دوره 
اولیسـت کـه »طخیـة عمیـاء« یعنی 
تاریکی کور ، دومی ترویج خشـونت 

شـهوت‌رانی روحیـه  سـومی  و 



مهمترین پیام غدیر وحدت است
 گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیّدمحمد باقر علوی تهرانی 

  
خدمت  خم  غدیر  سعید  عید  آستانه  در 
الاسلام  حجت  اخلاق  برجسته  استاد 
تهرانی  علوی  باقر  محمد  سیدّ  والمسلمین 
هستیم وگفت وگوی درخصوص عظمت،   
ویژگی ها  و  پیام  غدیرخم   با  معظم  له  
ارائه  می گردد  داریم که  خدمت شما   

استاد با سلام و تبریک عید سعید غدیر 
خم بفرمایید چه جایگاه و ویژگیهایی 
برای عید غدیر در روایات ذکر شده 

است؟
محترم  خوانندگان  و  شما  خدمت  هم  من 
عرض سلام و ارادت دارم و این عید سعید 
را خدمت همه مسلمین به ویژه شیعیان علی 
امیرالمومنین تبریک و تهنیت عرض می کنم 
در خصوص جایگاه و ویژگی های این عید 
الله اکبر خدمت شما عرض می شود جایگاه 
صادق  حضرت  از  روایتی  با  را  غدیر  عید 
علیه السلام بیان می کنم. امام از دوستان و 
یوما  »یعرفون  که:  کردند  سؤال  شیعیانشان 
شید الله به الاسلام، و أظهر به منار الدین، و 
جعله عیدا لنا و لموالینا و شیعتنا«؛ آیا روزی 
را که خدا به وسیله آن بنای اسلام را محکم 
و رفیع و مناره دین را آشکار کرد و آن را 
برای ما و دوستداران و شیعیانمان عید قرار 
فقره  این  در  امام  واقع  در  میشناسید؟  داد، 
و  کردند  ساختمان  یک  به  تشبیه  را  دین 
فرمودند در این روز بنای این ساختمان در 
کسی  اگر  شد؛  مستحکم  حوادث  مقابل 
باید  باشد،  داشته  امنیت  و  ایمنی  بخواهد 
این  بنای  خداوند  و  باشد  ساختمان  داخل 
ساختمان را رفیع قرار داد برای اینکه نسبت 
به ادیان دیگر تفوق داشته باشد، نه برابری .

مناره یعنی ستون بلند، گلدسته ای که برای 
پاسخ  در  اصحاب  کنند  می  تعبیه  مساجد 
گفتند: خدا و پیامبر و پسر پیامبرش داناترند. 
ای سرور ما، آیا روز فطر است؟ فرمود: نه، 
گفتند: آیا روز قربان است؟ فرمود نه، این دو 
روز از جلالت و شرافتی برخوردارند، ولی 
از  تر  شریف  دین  مناره  آشکارشدن  روز 
اینهاست و آن روز هجدهم ذی الحجه است .

استاد بفرمایید آیا عید غدیر مخصوص 
این  پیامبر  یا  است  شیعیان  جامعه‌ی 
ولایت را برای تمام مسلمانان اعلام 

کرد؟ 
گردد  برمی  اسلام  به  که  شأنی  و  امر  هر 
عده  حالا  است.  القیامه  یوم  الی  بشر  برای 
نمی  ای  عده  و  مؤمن  فهو  پذیرند  می  ای 
پذیرند و منکر می شوند، ولی این انکار و 
نفی آن حقیقت را از بین نمی برد و به قوت 
خودش باقی است. فلذا، عید غدیر مانند تمام 
مسائل مطرح شده برای دین، عمومی است .

در کتاب شریف اثبات الهداة مرحوم شیخ حر 
عاملی از رسول خدا آمده است که میفرماید: 
»یوَمُ غَدیرِ خُمٍّ أفضَلُ أعیادِ امَُّتی«؛  روز غدیر 
خم برترین عید در بین اعیاد برای امت من 
است. خب عید غدیر چه روزی است؟ در 
ادامه پیامبر میفرماید: »وَ هُوَ الیْوَْمُ الَّذی أمَرَنی 
عَلمَاً  أبَیطالبٍِ  بن  علیِّ  أخیً  بنِصَْبِ  فیه  اللهُ 
روزی  آن  و  بعَْدی«؛  منِْ  بهِِ  تهَْتدَُونَ  لِِأمَُّتی 
است که خدا مرا فرمان داد برادرم علی بن 
ابیطالب را به جانشینی خویش منصوب سازم 
تا در نبود من مردم به وسیله او هدایت شوند. 
پیامبر اکرم هدف را هم بیان می کند. عَلمَ 
دین است و به واسطه او امت هدایت پیدا می 

کند. غدیر خم هدایت و گم نشدن راه است .
»مَا  میفرماید:  السلام  علیه  صادق  حضرت 
فیِ  تعََیَّدَ  وَ  إلَِّاَّ  قطَُّ  نبَیِاًّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  الَلَهُ  بعََثَ 
الیْوَْم وَ عَرَفَ حُرْمَتهَ«؛ هیچ پیامبری به  هَذَا 
روز  این  اینکه  مگر  نشد،  برانگیخته  نبوت 
را عید گرفت و خدا احترام این روز را به 
او شناساند. این حدیث دو وجهی است. ما 
حدیث صحیحی داریم که بعثت انبیاء منوط 
به پذیرش ولایت حضرت امیر علیه السلام 
الله  اکرم صلی  از رسول  مسعود  ابن  است. 
اله و سلم نقل می کند که جبرئیل  علیه و 
در معراج به من گفت از ارواح انبیاء سؤال 
کن که چگونه به پیامبری مبعوث شدید. من 
»بعُِثنا  دادند:  پاسخ  انبیاء  و  هم سؤال کردم 
بوِِلایتَکَِ و وِلایةَ عَلیّ بن أبیطالب.«؛ یعنی ما به 
سبب پذیرش ولایت شما و علی بن ابیطالب 
علیه السلام به مقام پیامبری برگزیده شدیم .

هم  و  گذشتگان  برای  هم  روز  این  پس، 
برای امت اسلامی است و اختصاص به شیعه 
فرماید:  می  السلام  علیه  صادق  امام  ندارد. 
روز غدیر خم عید بزرگ خداست و خدا 
پیامبرى مبعوث نکرده، مگر اینکه این روز 
را عیدگرفته و عظمت آن را شناخته و نام 
این روز در آسمان، روز عهد و پیمان و در 
زمین،  روز پیمان محکم و حضور همگانى 
می  ما  به  دارد  روایت  این  درواقع  است. 
باید خیلی ترویج کرد،  گوید که غدیر را 
چراکه روز همایش آشکار و عمومی است .

در خصوص  پیام اصلی غدیر برای 
امت اسلامی نظر جنابعالی چیست؟

 پیام اصلی غدیر پیام امامت است. حضرت 
پیامبر  هزار   ۱۲۴ که  رسالتی  آن  گفتند 
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آن  استمرار  و  شد  من خلاصه  در  آوردند 
کند  پیدا  ادامه  باید  آوردم  من  که  رسالتی 
و در کسی باشد که بتواند آن رسالت ۱۲۴ 
آن  به  عینیت  و  کند  محقق  را  پیامبر  هزار 
ببخشد. لذا، آن آدم باید کسی باشد که رابطه 
اش با من این همانی باشد؛ یعنی من روز غدیر 
همانی می آورم که ۲۷ رجب آمده، مگر در 
یعنی جا  بودن،  این همانی  منصب رسالت. 
برای دیگری وجود ندارد. هرچقدر هم برای 
خودتان فضیلت درست کنید، اصلاً وجود 
ندارد و این همان است. لذا، در این زمینه برای 
اثبات این همانی روایات متعددی وجود دارد .

رسول اکرم میفرماید: »أنَاَ وَ عَلىٌِّ منِْ شَجَرَهٍ 
نور واحده هستیم و  از  واحِدَه«؛ من و علی 
می  حضرت  است.  من  نفس  و  نظیر  علی 
فرماید کف علی کف من است؛ یعنی آنچه 
علی با دست مبارکش تقسیم می کند همان 
چیزی است که من با دستم تقسیم می کنم. 
لذا، منصب امامت استمرار منصب نبوت است 
و همان ویژگی هایی را که نبی مکرم دارد، 
ائمه معصومین سلام الله علیهم هم دارند. این 
دارد. آیه ۶۱ سوره  قرآنی هم  مسئله شاهد 
آل  عمران که به آیه مباهله معروف است، 
می فرماید: »فقَُلْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَنْاَءَناَ وَأبَنْاَءَکُمْ 
وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَکُمْ وَأنَفُْسَناَ وَأنَفُْسَکُم«؛ بگو بیایید 
ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به 
منزله خودمان هستند، بخوانیم. مرحوم قاضی 
احقاق  شریف  کتاب  در  شوشتری  نورالله 
الحق، جلد سه، صفحه ۴۶ می گوید ابناءنا 
به حسنین، نساءنا به حضرت زهرا سلام الله 
علیها و انفسنا به امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره 
دارد و در پاورقی همین صفحات نام شصت 
نفر از بزرگان عامه را می آورد که ذیل آیه 
شریفه تصریح کرده اند که مراد از آیه مباهله 
اهل بیت هستند. مسلم در صحیح، احمدبن 
حنبل در مسند، حاکم در مستدرک، ابونعیم 
اصفهانی در دلایل النبوه، نیشابوری در اسباب 
النزول، فخر رازی در تفسیر الکبیر و آلوسی 
می  نام  را  نفر  هم شصت  اثیر  ابن  بیضاوی 
برند که انفسنا امیرالمؤمنین علیه السلام است .

است  امامت  غدیر  عید  اصلی  پیام  پس، 
مکرم  نبی  نازنین  وجود  که  آنچه  هر  و 
ائمه  مقدسه  ذوات  نازنین  وجود  دارد، 
دارند . هم  اجمعین  الله  سلام  معصومین 

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: »عید 
غدیر عید ولایت است، عید سیاست 
امر  در  مردم  دخالت  عید  است، 
حکومت اس.«نظر حضرتعالی درباره 

فرمایش ایشان چیست؟
 همانطور که عرض کردم، پیام اصلی غدیر 
امامت است. برای اینکه این موضوع روشن تر 
 شود، من چند روایت در این باره می گویم. 
امام باقر علیه السلام می فرماید: »بنُیَِ الْْإسِْلََامُ 
وْمِ وَ الحَْجِّ  کَاةِ وَ الصَّ لََاةِ وَ الزَّ عَلىَ خَمْسٍ الصَّ
وَ الوَْلََایةَِ وَ لمَْ ینُاَدَ بشَِیْءٍ مَا نوُدِیَ باِلوَْلََایةَِ یوَْمَ 
الغَْدِیر«؛ اسلام پنج رکن دارد که یکی از آن 
ولایت است، اماّ هیچکدام به مثابه آن نیست .

دٍ  رسول اکرم می فرماید: »وَالَّذی نفَسُ محَُمَّ
بیِدَِهِ ، لوَ أنَّ عَبدًا جاءَ یوَمَ القِیامَةِ بعَِمَلِ سَبعینَ 
بوَِلایتَی  یلَقاهُ  ذلکَِ منِهُ حَتىّ  قبَلَِ اللهُ  ًّا ما  نبَیِ
ووَلایةَِ أهلِ بیَتی«؛ سوگند به آنکه جان محمّد 
در دست اوست، اگر در روز قیامت بنده  اى 
با عمل هفتاد پیامبر حاضر شود خداوند آن را 
از او نپذیرد، مگر اینکه با ولایت من و اهل بیتم 
خدا را دیدار کند. اینجا تنها بحث حکومت 
نیست. اگر عملی را بخواهند قبول کنند، باید 
ولایت اهل بیت در آن باشد. بحث حکومت 
جزئی از این مسئله است، نه تمام آن. حکومت، 
یعنی رابطه بین حاکم و ملت. اگر حاکم باشد 
و ملت نباشد، حکومتی معنا ندارد. اگر ملت 
باشد و حاکمیتی نباشد، باز معنا ندارد. بنابراین 
برای تعیین و تقویت حاکم، ملت باید همیشه 

در صحنه باشند. در روز غدیر هم ۱۲۰ هزار 
اما کوتاهی کردند و در  بیعت کردند،  نفر 
سقیفه کاری را کردند که نباید می کردند .

در جامعه کنونی با توجه به انشعابات 
مسلمین  بر  متاسفانه  که  ای  تفرقه  و 
حاکم است بفرمایید پیام غدیر برای 

مسلمانان چیست؟
همان  القیامه  وم  الی  غدیر  همیشگی   پیام 
آیات ۳۱ و ۳۲ سوره روم است که از فرقه 
فرقه کردن جامعه نهی می کند. خب، برای 
باید چه کار  نشود،  فرقه  فرقه  اینکه جامعه 
کنیم؟ حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها 
در خطبه فدکیه می فرمایند: »فجََعَلَ اللهُ طاعَتنَا 
نظِاماً للِمِلَّةِ وَ امِامَتنَا أماناً للِفِرقهَ«؛ خداوند پیروی 
و اطاعت از ما را عامل انسجام جامعه قرارداده 
از  عامل جلوگیری  ما  پیشوایی  و  امامت  و 
تفرقه است. انسجام و پیوستگی جامعه بعد 
امامت  پیغمبر،  زمان  در  جامعه  با  پیغمبر  از 
است. نسخه وحدت غدیر است. ما متأسفانه 
کتاب  کنیم.  می  توجه کمی  نسخه  این  به 
رجوع  است.  واحد  ما  پیغمبر  و  ما  قبله  ما، 
السلام وحدت  علیه  امیرالمؤمنین  امامت  به 
اماّ  است،  آفرین  وحدت  غدیر  پیام  است. 
متأسفانه عده ای این مسیر را تغییر دادند و 
ثمری هم نبردند و جامعه فرقه فرقه شد. به 
نظرم مهمترین پیام غدیر همان وحدت است .

با تشکر از لطف و محبتی که داشتید 
باقیمانده  ای  نکته  اگر  پایان،  در 

بفرمایید ...
 ما یک رسالتی در جامعه تشیع داریم و آن 
اهتمام ورزیدن به بحث غدیر است. مرحوم 
علامه امینی رحمه الله علیه همه عمر خود را 
در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام 
گذاشت و ما هم نباید بگذاریم که این رسالت 
تمام شود. ما هم نقش داریم و باید آن را ترویج 
کنیم. من نمی خواهم خدای ناکرده جشن 
گرفتن و اطعام دادن را نفی کنم، ولی غدیر را 
در اینها خلاصه نکنیم. ما باید سبک زندگی و 
بندگی غدیر را ترویج کنیم؛ یعنی بحث های 
عمومی آن را ترویج کنیم. ما نتوانستیم سبک 
نتوانستیم  ما  کنیم.  ترویج  را  غدیر  بندگی 
را  السلام  علیه  امیرالمؤمنین  زندگی  سبک 
ترویج کنیم. سبک زندگی امیرالمؤمنین علیه 
السلام مبتنی بر زهد، تقوا، عدالت و ... است. 
ما باید سبک زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام 
را ترویج کنیم. ان شاءالله که بتوانیم این کار 

را انجام بدهیم 
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ظهور، تجلی غلبه حق غدیر بر باطلها
علی نظری منفرد

دگرگون‏ى هاى عصر ظهور
ــا و  ــل خرده ــى، تكام ــدارى، آگاه ــر بي ــور عص ــر ظه عص
عقــول بشــرى اســت. چنــان كــه عصــر ظهــور عصــر حاكميــت حق 

و خاتمــه دادن بــه حاكميــت ظلــم و بيدادگــرى اســت.
عصــر ظهــور عصــر نويــدِ عــدل و داد، امــن و امــان و برچيــده 
ــم و جــور و عــدوان اســت. عصــر ظهــور عصــرِ  شــدن بســاط ظل
تجلـّـى ارزش‏هــاى انســانى، پديــدار شــدن مدينــه فاضلــه و ســقوط 

اســتكبار و مســتكبران اســت.
ــن  ــتگان و صالحي ــت شايس ــر حكوم ــور عص ــر ظه عص

اســت.  وَ لقََــد كَتبَنــا فـِـى الزَّبــورِ مـِـن بعَــدِ 
كــرِ انََّ الارَضَ يرَِثهُــا عِبــادِىَ الصّالحِون   الذِّ

ــاء: ۱۰۵( )انبي
قــدرت  بــه  عصــر  ظهــور  عصــر 
رســيدن مســتضعفان خواهــد بــود.  
وَ نرُيــدُ انَ نمَُــنَّ عَلـَـى الذَّيــنَ اســتضُعِفوا فىِ 
ــةً وَ نجَعَلهَُــمُ الوارِثينَ   الارَضِ وَ نجَعَلهَُــم ائَمَِّ

ــص: ۵(  )قص
ــده  ــق وع ــر تحق ــور عص ــر ظه عص
ــود.   ــد ب ــان خواه ــه مؤمن ــى ب اله

وَعَــدَ الَلَّهّهُ الذَّيــنَ آمَنــوا منِكُــم وَ عَمِلــوا الصّالحِــاتِ ليَسَــتخَلفَِنهَُّم فـِـى 
ــور: ۵۵( ــم  )ن ــن قبَلهِِ ــنَ مِ ــتخَلفََ الذَّي ــا اس الارَضِ كَمَ

رسالت غدير پاسدارى و حفاظت از دين
ديــن اســام شــريعتى هماهنــگ بــا سرشــت و فطــرت آدمى اســت. 
قــرآن كريــم در ايــن رابطــه مــ‏ى فرمايــد: فطِــرَةَ الَلَّهّهِ التَّــى فطََــرَ الناّسَ 
عَليَهــا لا تبَديــلَ لخَِلــقِ الَلَّهّهِ ذلـِـكَ الدّيــنُ القَيـِّـمُ وَ لكِنَّ اكَثـَـرَ الناّسِ لا 
يعَلمَــونَ  ) روم: ۳۰( »فطــرت خدايــى كــه انســان‏ها را بــر آن فطــرت 
ــن اســت ديــن حــق و  ــرى نيســت، و اي ــد و در آفرينــش تغيي آفري

درســت و لكــن بيشــتر انســان‏ها نمــى ‏داننــد«.
ــا فطــرت باشــد و فطــرت آدمــى  ــن هماهنــگ ب هنگامــى كــه دي
تغييــر ناپذيــر، آئيــن ديگــرى نمــى ‏توانــد جــاى اســام را بگيــرد؛ 
مگــر اينكــه فطــرت آدمــى تغييــر يابــد و آييــنِ مطابــق بــا فطــرتِ 

تغييــر يافتــه جايگزيــن آن شــود.

بديهــى اســت كــه تغييــر فطــرت آدمــى امــرى محــال و غيــر ممكن 
ــت،  ــد ياف ــر نخواه ــز تغيي ــرت ني ــا فط ــگ ب ــن هماهن ــت؛ و دي اس
همــان طــور كــه در روايــات آمــده كــه امــام صــادق‏ عليــه الســام 
ــدٍ حَــالٌ ابَـَـداً الِــى يـَـومِ القِيامَــةِ وَ حَرامـُـهُ  فرمــوده ‏انــد: »حَــالُ محَُمَّ

حَــرامٌ ابَـَـداً الِــى يَــومِ القِيامَــةِ« )الكافــى: ج ۱(
بــر ايــن اســاس، حفاظــت و پاســدارى از حريــم ديــن و نگهــدارى 
آن شــؤونى مــ‏ى طلبــد. از جملــه رهبــر و پيشــواىي مــ‏ى خواهــد كــه 
ــه پايــان  ــا رحلــت پيامبــر اكــرم‏ صلــى الله عليــه وآل ايــن رهبــرى ب
پذيرفــت و آن بزرگــوار آنچــه را لازم بــود 

ابــاغ كــرد.
آنچــه  از  نگهــدارى  و  حراســت  امــا 
ــود  ــه وج ــد ب ــود نيازمن ــرت آورده ب حض
پيشــواىي داشــت كــه هــم تبييــن و توضيــح 
ديــن و تفســير آن را بــه ديگــران ارائــه 
دهــد، و هــم حــدود شــريعت را از دســتبرد 
زدن بــه آن پاســدارى نمايــد. ايــن امــر تنهــا 
در صلاحيــت پيشــواىي بــود كــه داراى 
مقــام عصمــت بــوده و از نظــر علــم و ســاير 

ــد. ــتگى لازم را دارا باش ــرايط شايس ش
بدون غدير رهبرى امكان ندارد

ــينى  ــواىي و جانش ــه پيش ــه لازم ــا ك ــن ويژگ‏ىه ــه اي ــه ب ــا توج ب
پيامبرصلــى الله عليــه وآلــه اســت، امــكان نداشــت كــه تعييــن رهبــر 

ــرد. ــا انتخــاب مــردم صــورت گي ب
لــذا پيامبــر اكــرم ‏صلــى الله عليــه وآلــه در روز هجدهــم ذى الحجــه 
ســال دهــم هجــرت در راه بازگشــت از مكــه معظمــه در جمعى بالغ 
بــر هفتــاد هــزار تــا كيصــد و بيســت و چهــار هــزار نفــر، در مكانــى 
بــه نــام غديــر خــم ايــن رســالت عظمــى را بــه انجــام رســاندند، كــه 
بــه فرمــوده قــرآن معــادل بــا تمــام رســالت و پيامبــرى ايشــان بــود 

)مائــده: ۶۷(
در آن روز حضــرت دســتور دادنــد كــه رفتــه ‏هــا را بازگرداننــد و 
عقــب مانــده‏ هــا هــم برســند. ظهــر فــرا رســيد و نمــاز ظهــر را بــه 
جماعــت خواندنــد، و بــه امــر حضــرت منبــرى از ســنگ و جهــاز 

ــر  ــور مختص ــه ط ــر ب ــان غدي جري
ــاق شــيعه و ســنى اســت،  مــورد اتف
نقــل  را  آن  نفــر  اصحــاب ۱۱۰  از  و 
نمــوده‏ انــد؛ كــه هيــچ خبــرى ماننــد 
غديــر ايــن طــور قــوى نيســت كــه از 
اصحــاب رســول خداعليــه الســام 

نقل كرده باشند.	
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شــتران درســت شــد.
حضــرت بــر فــراز منبــر رفتنــد و خطبــه بســيار طويلــى را بــا حمــد و 
ســپاس الهــى شــروع و بــا »معاشــر النــاس« خواندنــد، و قبــل از آن 
خبــر از نزدكيــى اجلشــان دادنــد بعــد فرمودند:»يوشَــكُ انَ ادُعــى 
فاَجُيــبُ«: »نزديــك اســت كــه فراخوانــده شــوم و اجابــت نمايــم.« 

ــم  ــى منِكُ ــتُ اوَل ــد از آن فرمودند:»الَسَ بع
باِنَفُسِــكُم؟«

ــد  ! بع ــول الَلَّهّ ــا رس ــى ي ــد: بل ــردم گفتن م
حضــرت دســت حضــرت علــى ‏عليــه 
ــس  ــر ك ــود: »ه ــت و فرم ــام را گرف الس
مــن اميــر و مــولاى او هســتم علــى اميــر و 

ــت«. ــولاى اوس م
ايــن جريــان غديــر بــه طــور مختصــر 
ــت، و از  ــنى اس ــيعه و س ــاق ش ــورد اتف م
اصحــاب ۱۱۰ نفــر آن را نقــل نمــوده‏ انــد؛ 
كــه هيــچ خبــرى ماننــد غديــر ايــن طــور 
قــوى نيســت كــه از اصحــاب رســول خدا 
صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم  نقــل كــرده 

باشند.	
		

تجلی غدیر در ظهور
ــدى  ــن اب ــك دي ــه اينكــه اســام ي ــا توجــه ب ــن اســت: ب ســؤال اي
اســت، حكومــت اســامى كه تشــيكل شــده بــود آيــا بايســتى بماند 
ــا بعثــت  يــا نمانــد؟ در پاســخ بايــد گفــت: گرچــه طلــوع اســام ب
پيامبرصلــى الله عليــه وآلــه آغــاز شــد، امــا ايــن ديــن هميشــگى و 
فراگيــر و بــراى همــه ملــل اســت، و از نظــر عمــود زمــان هم تــا روز 
قيامــت ادامــه دارد، خــدای متعــال در قــرآن م‏ى فرمايــد:  وَ مَــن يبَتغَِ 
غَيــرَ الاسِــامِ دينــاً فلَـَـن يقُبـَـلَ منِــهُ وَ هُــوَ فـِـى الآخِــرَةِ منَِ الخاسِــرينَ  

)آل عمــران: ۸۵ (
مــا حــق داريــم ايــن ســؤال را از خودمــان داشــته باشــيم كــه آيــا اين 
دينــى كــه پيامبرصلــى الله عليــه وآلــه آورده و خــود او خاتــم الانبياء 
اســت، و ايــن ديــن بايســتى بــراى هميشــه بمانــد و نســل هــا بايســتى 

از ايــن ديــن پيــروى كننــد، آيــا حافــظ و 
نگهدارنــده مــى خواهــد يــا نمــ‏ى خواهد؟

بــا كمتريــن انديشــه و اندكــى فكر، پاســخ 
ــر  ــود پيامب ــ‏ى ش ــى نم ــت؛ يعن ــت اس مثب
ــه ايــن حكومــت  ــه وآل ــى الله علي خداصل
بيســت و ســه ســاله كــه ده ســال آن را در 
مدينــه بــا شــدائد و مشــكلات پشــت ســر 
گذاشــته، تــا ايــن درخــت تنومنــد اســام 
ــع بازدهــى  ــون موق ــارور كــرده و اكن را ب
ايــن درخــت اســت، رهــا كنــد و بگويــد: 
ــه  ــم ب ــما را ه ــظ، ش ــم خداحاف ــن رفت م

خــدا ســپردم و شــما هــم هــر كارى مــ‏ى خواهيــد بكنيــد!!
مــا اگــر ســراغ غديــر هــم نرويــم و بــه خــرد و عقــل خــود مراجعــه 
كنيــم، انســان نمــى ‏توانــد بــاور كنــد كــه پيامبرصلــى الله عليــه وآلــه 

مــردم را بــا تكليــف گذاشــته اســت.
اهداف غدير

۱ . تعييــن سرنوشــت مــردم بعــد از رســول خداصلــى الله عليــه وآله، 
ــه  ــر ب ــد از ايشــان تعبي ــرآن مجي ــت اســت، و ق ــور و هداي ــر ن پيامب
شــمس و ســراج منيــر مــ‏ى كنــد. آيا ممكــن اســت مــردم را در ابهام 

و شــك و اضطــراب و بــا تكليفــى بگــذارد و بــرود؟!!!
۲ . تعييــن تكليــف رســالت كــه تــا روز قيامــت بايســتى ادامــه پيــدا 

كنــد.
ــن و  ــاى اكمــال دي ــه معن ــت، ب ــا مســئله ولاي ــف ب ــن تكلي ۳ . تعيي

اتمــام نعمــت.
ــا  ــه طاهــره عليه ــه اســام راســتين. حضــرت صديق ۴ . دســتيابى ب
الســام در خطبــه فديكــه م‏ى فرماينــد: »اســام را دگرگــون كردند« 
بــه ايــن معنــا كــه اســام راســتين را از منبع 
اســام كــه صاحــب ولايــت بــود نگرفتند.

۴ . اتحــاد امــت. حضــرت زهراعليهــا 
الســام مــ‏ى فرماينــد:»»وَ طاعَتنَــا نظِامــاً 
للِمِلـَّـةِ وَ امِامَتنَــا امَانــاً للِفُرقـَـةِ«: )خطبــه 
فديكــه ( »خداونــد امامــت مــا را قــرار داد 
ــه و  ــد و از تفرق ــدا كنن ــم پي ــت نظ ــا ام ت

تشــتت در امــان باشــند».
همچنيــن حضــرت زهراعليهــا الســام در 
كلام ديگــرى مــى ‏فرماينــد: »وَ الَلَّهّهِ لـَـو 
ــرَةَ  ــوا عِت ــهِ، وَ اتبَّعَ ــى اهَلِ ــقَّ عَل ترََكــوا الحَ
نبَيِـِّـهِ، لمََــا اختلَـَـفَ فـِـى الَلَّهّهِ اثنــانِ، وَ لوََرِثهَــا 
سَــلفٌَ عَــن سَــلفٍَ، وَ خَلـَـفٌ بعَــدَ خَلـَـفٍ، 
حَتـّـى يقَــومَ قائمُِنــا، التاّسِــعُ مـِـن وُلــدِ الحُسَــينِ« )الانصــاف فى النص 
علــى الأئمةعليهــم الســام، بــا ترجمــه رســولى محلاتــى: ص ۴۱۲(

در ايــن حديــث تصريــح شــده كــه اگــر حــق بــه اهلــش واگــذار 
ــه  ــامى ب ــت اس ــاف در ام ــتت و اخت ــن تش ــز اي ــد، هرگ ــى ‏ش م

ــد. وجــود نمــ‏ى آم
موانع تحقق غدير

ــكات و  ــه ن ــام چ ــم الس ــن‏ عليه ــه معصومي ــه ائم ــم ك ــد بداني باي
مطالــب دقيقــى را فرمــوده‏ انــد؟ چــه چيــزى باعث شــد كــه اهداف 

غديــر تحقــق پيــدا نكنــد؟
در فــرازى از دعــاى ندبــه كــه از معصــوم‏ عليــه الســام رســيده مــى 
ــاى  .« )دع ــنَّ ــةً وَ غَيرَهُ ّ َ ــةً وَ حُنيَنيِ ّ ــةً وَ خَيبرَِيَ ّ ــاداً بدَرِيَ ــد: »احَق ‏فرماين
ندبــه( مانــع تحقــق غديــر حقــد و يكنــه هايــى بــود كــه در جنــگ 
بــدر و خيبــر و حُنيَــن داشــتند، و اينهــا بــود كــه نمى ‏گذاشــت غدير 

تحقــق پيــدا كنــد.
حضــرت زهراعليهــا الســام مــى فرمايــد: 
»وَ الَلَّهّهِ لـَـو ترََكــوا الحَــقَّ عَلــى اهَلـِـهِ، وَ 
ــى الَلَّهّ  ــفَ فِ ــا اخْتلََ ــهِ، لمََ ِّ ــرَةَ نبَيِ ــوا عِت اتبَّعَ
الانــوار: ج ۳۶ ص ۳۵۳  )بحــار  اثنْــانِ« 
( و ســپس در ذيــل آن موانــع تحقــق 
ــد كــه  ــان مــ‏ى فرماين ــر را بي اهــداف غدي
بــا صراحــت كامــل بيــان نمــوده‏ اند:»»الـَـم 
يسَــمَعُوا الَلَّهّهَ يقَــولُ:وَ رَبـُّـكَ يخَلـُـقُ ما يشَــاءُ 
وَ يخَتــارُ مــا كانَ لهَُــمُ الخِيـَـرَةُ، بلَ سَــمِعوا« 
)الانصــاف فــى النــص علــى الأئمــة(  اينها 
شــنيده و آگاه بودنــد. پــس چــه موانعى را 
ــه وجــود آوردنــد كــه اهــداف غديــر پيــاده نشــد؟ مــ‏ى فرمايــد:  ب
ــهَواتهَُم« اينهــا رأى خودشــان  ــوا شَ ــم وَ اتبَّعَ »وَ لكِــن اخََــذوا بآِرائهِِ
ــدرت و  ــى و ق ــال و جاه‏طلب ــت از امي ــود. متابع ــكا ب ــان م برايش
ــع  ــود. پــس آنچــه مان ــه مقــام ب ــه ب خــود را مطــرح كــردن و علاق
تحقــق اهــداف غديــر شــد -  بــا اســتناد بــه دعــاى ندبــه  -  حقــد و 
يكنــه بــود، آنجا كــه مــ‏ى فرمايد:»»احَقــاداً بدَرِيـَّـةً وَ خَيبرَِيـَّـةً وَ حُنيَنيِةًَّ 
««، و بــا اســتناد بــه فرمايــش حضــرت صديقه طاهــره ‏عليها  وَ غَيرَهُــنَّ

ــود. ــروى از شــهوات ب الســام پي

پـس آنچـه مانـع تحقـق اهـداف 
دعـاى  بـه  اسـتناد  بـا    - شـد  غديـر 
ندبـه  -  حقـد و كينـه بـود، آنجـا كـه 
مـى‏ فرمايد:»»احَقـاداً بَدرِيَّـةً وَ خَيبَريَِّـةً 
««، و بـا اسـتناد بـه  ـةً وَ غَيرهَُـنَّ وَ حُنَينِيَّ
فرمايش حضرت صديقه طاهره ‏عليها 

السلام پيـروى از شـهوات بـود.

الله  خداصلـى  پيامبـر  شـود  نمـى‏ 
و  بيسـت  ايـن حكومـت  وآلـه  عليـه 
سـه سـاله كه ده سـال آن را در مدينه 
سـر  پشـت  مشـكلات  و  شـدائد  بـا 
گذاشـته، تا اين درخت تنومند اسلام 
را بـارور كـرده و اكنـون موقـع بازدهـى 
ايـن درخـت اسـت، رهـا كنـد و بگويد: 
مـن رفتـم خداحافـظ، شـما را هـم بـه 
خـدا سـپردم و شـما هم هـر كارى مى‏ 

خواهيـد بكنيـد!!
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بـه مناسـبت عیـد خجسـته غدیـر در خدمـت بـرادر 
بزرگـوار جنـاب آقـای دکتـر ظریـف منـش مدیر کل 
بنیـاد بیـن المللی غدیر هسـتیم و در خصـوص این عید 
بـزرگ و برنامه های بنیاد سـوالات محضر ایشـان داریم 

کـه بـه سـمع و نظر شـما می رسـد:
سالم و تحیت خواهشـمندیم در آغاز اشـاره ای به دهه 

امامـت و ولایت و چرایـی و چگونگی آن  بفرمایید
بــا ســام،  تحیــت و عــرض تســلیت شــهادت رئیس جمهــور محترم 
ــه کــه  شــهید آیــت الله رئیســی و ســایر شــهدای خدمــت همانگون
مســتحضرید  بزرگداشــت روز عیــد غدیــر از صــدر اســام مــورد 
اهتمــام مســلمانان و بویــژه شــیعیان بوده اســت. ائمه معصومیــن روی 
ایــن امــر تأکیــدات ویــژه ای داشــته انــد بطوریکــه بــرای هیــچ روزی 
هماننــد عیــد ســعید غدیــر عیــدالله الاکبــر و بــا فضیلــت تریــن اعیــاد 
ایــن تعــداد مناســک و آداب از ســوی معصومیــن ذکر نشــده اســت .

ــم  ــام معظ ــات مق ــام از فرمایش ــا اله ــت ب ــت و ولای ــه امام ــا ده ام
ــن شــده  ــر تعیی ــن حقیقــت غدی ــرای گرامیداشــت و تبیی ــری ب رهب
اســت. معظــم لــه در یکــی از فرمایشاتشــان مــی فرماینــد بیــن عیــد 
قربــان کــه روز امامــت حضــرت ابراهیــم علیــه الســام اســت و روز 
عیــد ســعید غدیــر کــه روز امامــت امیرالمومنیــن علیه الســام اســت 
رابطــه ای اســت و ایــن دهــه متصــل بــه امــر امامــت اســت و بعضــی 
ــه عنــوان دهــه امامــت و ولایــت  ــام ب ــد کــه ایــن ای پیشــنهاد داده ان
نامگــذاری شــود بــر همیــن اســاس در طــول قریــب ده ســال گذشــته 
بــا لطــف الهــی بــا شــکوه و کیفیتــی بیــش از ســال هــای گذشــته و 
بــا ایجــاد یــک فضــای گفتمانــی دهــه امامــت و ولایــت در کشــور 

برگــزار مــی گــردد.
لطفا در مورد اهمیت غدیر بفرمایید

در واقــع مــا بــه واقعــه غدیــر از چنــد زاویــه مــی توانیــم نــگاه کنیــم 
یــک واقعــه تاریخی مثــل بســیاری از حــوادث و وقایع دیگــر،  واقعه 
ای کــه مــی تــوان بــه آن مباهــات کــرد و بــرای آن جشــن گرفــت 
و بــه عنــوان یــک پشــتوانه و پیشــینه فرهنگــی بــه آن نگریســت کــه 
ایــن نــگاه بــه نظــر بنــده حداقلــی اســت امــا نــگاه کاملتــر بــه غدیــر 
آن اســت کــه یــک واقعیــت مســلم مــورد اتفــاق همــه فرق اســامی 
اســت کــه در آن بــه امــر الهــی و توســط رســول خــدا صلــی الله علیه 
ــوان  ــه عن ــان شــده کــه ب ــرای همــه عصرهــا و نســل هــا بی پیامــی ب

یــک حقیقــت همیشــه جــاری در زندگــی بشــر  زنــده و اثرگــذار 
ــی  ــا یعن ــت ه ــه فضیل ــی قل ــا هــدف معرف ــدادی کــه ب اســت . روی
مولــی الموحــدی امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام و نیــز راهبــردی 
بــرای چگونگــی مدیریــت جامعــه، الگــوی حکمروایی و نســخه ای 

اثربخــش بــرای ســعادت بشــر در طــول تاریــخ اســت 
لطفا بفرمایید اهداف بزرگداشت این دهه مبارک چیست؟

هــدف از برگــزاری ایــن دهــه اولاً تکریــم و تعظیــم ایــام عیــد قربــان 
تــا غدیــر بــه عنــوان ایــام امامــت و ولایــت و ثانیــاً توجــه دادن آحــاد 
ــن  ــر و همچنی ــت غدی ــوم  و حقیق ــه مفه ــگان ب ــه هم ــه بلک جامع
ضــرورت و بــرکات تمســک بــه صاحــب غدیــر امیرالمومنیــن علیــه 
الســام  اســت. در ایــن زمینــه از ایــن جملــه تاریخــی امام خمینــی )ره( 
اســتفاده مــی کنــم کــه فرمودنــد غدیــر بــرای ایــن نیامــده اســت تــا 
چراغانــی کنیــم و جشــن بگیریــم البتــه اینهــا لازم اســت ولــی غدیــر 

آمــده اســت تــا بگویــد چگونــه تبعیــت کنیــم. 
خواهشــمندیم راجــع بــه  بعُــد حکومتی غدیــر توضیح 

بیشــتری بفرمایید:
ــت و سرپرســتی  ــی )ع( ولای ــل عل ــان فضای ــر بی ــر عــاوه ب در غدی
امیرالمومنیــن  مطــرح میشــود چنــد نکتــه در ایــن زمینــه مهــم اســت.

ــری الهــی دانســته  ــه را ام ــری جامع ــر اکــرم امامــت و رهب 1- پیامب
ــری  ــد و ام ــه خداون ــق ب ــت و قانونگــذاری را متعل ــرآن حاکمی و ق
ــر اســاس  ــان دیگــر مســیر ســعادت بشــر ب ــه بی ــد، ب آســمانی میدان
ــا اســتعداد و ظرفیــت انســان از ســوی  هــدف خلقــت و متناســب ب
خداونــد طراحــی شــده و امامــت در امتــداد رســالت بــا اراده و 

ــی باشــد . ــی م خواســت اله
۲- معرفــی و تاکیــد بــر فضایــل امیــر المومنین به عنوان اســوه حســنه 
نظیــر پیامبــر اکــرم،  فضایلــی کــه بــه قــول امــام راحــل آنهــا اســت 

کــه غدیــر را بــه وجــود آورده انــد.
3- بیــان امامــت و ولایــت به عنوان طرح کلی اســام بــرای مدیریت 
جامعــه در روز غدیــر صــورت مــی گیــرد یعنی با کنارگذاشــتن همه 
الگوهــای منســوخ و منحــط بشــری یعنــی حکومــت هــای مبتنــی بر 
ــی و ...  ــاح دموکراس ــه اصط ــای ب ــت ه ــرافیت، و حکوم زور، اش
ــوع حکومــت  در غدیــر مطــرح مــی شــود. ولایــت مردمی‌تریــن ن
اســت، بیــن مــردم و ولــی هیــچ فاصلــه‌ای نیســت ولــی نقــش پــدر، 

دکتر حسین ظریف منش 
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر
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ــد و از  ــی کن ــا م ــرد و اجتمــاع را ایف ــی، ناجــی و هدایت‌گــر ف مرب
ــش  ــی و پی ــکام اله ــرای اح ــه و اج ــت جامع ــر مدیری ــرف دیگ ط

برندگــی بــه ســوی اهــداف بعثــت را بــر عهــده دارد.
خواهشــمند اســت راجــع بــه نقــش بنیــاد بیــن المللــی 
غدیــر؛ در طراحــی و اجــرای برنامــه های دهــه امامت 

و ولایــت مطالبــی را بفرمایید:
سیاســت‌گذاری،برنامه‌ریزی،  غدیــر؛  بین‌المللــی  بنیــاد  نقــش 
ــا و  ــکل ه ــردم،  تش ــان م ــزه در می ــه و انگی ــاد زمین ــری و ایج پیگی
مراکــز مردمــی و اقشــار مختلــف جامعــه و نیــز مدیــران ســازمان‌ها 
و نهادهــای دولتــی و عمومــی اســت  اســت. برهمیــن اســاس بنیــاد 
ــی  ــاً در مجموعه‌هــای مردمــی و مل ــد اجــرای برنامه‌هــا را عمدت بای

جســت‌جونماید.
راجــع بــه نقــش ســپاه پاســداران در بزرگداشــت ایــن 

ــته بفرمایید ــام خجس ای
هــر ســال مجموعــه ســپاه و بســیج بــه عنــوان پیشــرو و پیشــتاز برنامــه 
هــای غدیــری وارد میــدان مــی شــوند، در واقــع ســپاه و پاســداران 

عزیــز  پرچمــدار ایــن حرکــت الهــی بــوده انــد .
لطفا نمونه ای از برنامه های در دست اقدام را بفرنایید:

دو دســته برنامــه داریــم برنامه‌هــای گرامیداشــت غدیــر نظیــر جشــن 
ــر  ــر ام ــاً ناظــر ب ــی کــه عمدت ــی خیابان ــدی و میهمان ــن بن هــا و آذی
تبلیــغ و ترویــج و برگــزاری مراســم هــا، جشــن و ســرور بــه عنــوان 
پرچــم همیشــه در اهتــزاز و نمــاد عمومــی حقانیـّـت تشــیعّ و تعظیــم 
شــعائر الهــی اســت و برنامه‌هــای فرهنگ‌ســاز ومعرفــت افــزا: کــه 
رویکــرد علمــی و پژوهشــی در آن تعریــف و در قالــب برگــزاری 
همایــش، کنگــره، جشــنواره، ســمینار و نشســتهای علمــی معــر فتــی 
تعریــف شــده و همــراه بــا تهیــه، تدویــن و انتشــار کتابهــا، مقــالات 
و نشــریه‌های تخصصــی و حمایــت از پایان‌نامه‌هــا و طرح‌هــای 
پژوهشــی در حــوزه غدیــر و موضوعــات مرتبــط بــا آن مــی باشــد 
ترویــج نهــج البلاغــه در جامعــه، تــاش در جهــت تثبیــت وتعمیــق 
ــه،  ــوی در جامع ــگ عل ــت وگســترش  فرهن ــی و تقوي ــت دین هوي
ــج  ــای روز،  تروی ــاس نیازه ــر اس ــوی ب ــای عل ــوزه ه ــج آم تروی
مفاهیــم خطبــه غدیــر  و زیــارت جامعــه کبیــره و غدیریــه از جملــه 

ایــن برنامــه هاســت. 

بعضی افراد پر رنگ شدن غدیر را نافی وحدت می دانند 
نظر جنابعالی چیست؟

حضــرت آقــا در بیانــی فرمودنــد غدیــر فقــط متعلــق به شــیعه نیســت 
بلکــه متعلــق بــه جهــان اســام اســت و اگــر حقیقــت غدیــر بــرای 
ــی  ــام را جشــن م ــن ای ــم ای ــا ه اهــل ســنت هــم روشــن شــود آنه
گیرنــد بــر همیــن اســاس تــاش بنیــاد  در جهــت تقویــت وحــدت 
مســلمین از طریــق تبییــن عالمانــه غدیــر، طــرح امیــر المومنیــن علیــه 
الســام بــه عنــوان محــور وحــدت و پرهیــز از هــر گونــه فعالیــت و 
یااقــدام تفرقــه انگیــز مــی باشــد و لــذا در بســیاری از مناطــق کشــور 
بــرادران اهــل ســنت در کنــار شــیعیان در جشــن هــا بلکــه در اطعــام 
و جشــنواره هــا حضــور دارنــد . برگــزاری همایــش ولایــت محــور 
ــای  ــور علم ــا حض ــور ب ــه کش ــد نقط ــام در چن ــت اس ــدت ام وح
شــیعه و ســنی برگــزار مــی گــردد. از آنجــا کــه غدیــر مــورد اتفــاق 
اســت و در بســیاری از کتــب مرجــع اهــل ســنت نســبت بــه قطعیــت 
ــمندی  ــوی و ارزش ــای ق ــث ه ــن بح ــل امیرالمومنی ــر و فضای غدی
صــورت گرفتــه اســت اکثــر قریــب بــه اتفــاق بــرادران اهــل ســنت 
محــب اهــل بیــت هســتند مــا معتقدیــم معرفــی شــخصیت و فضایــل 
امیرالمومنیــن و آموزهــای علــوی  با مســتندات علمــی و تاریخی دل 
هــا را مجــذوب آن امــام همــام کــرده و ثمــره آن وحــدت جامعــه 

اســامی اســت.
به عنوان سوال پایانی بفرمایید وظایف ما در قبال این 

واقعه عظیم تاریخی چیست؟
وظیفــه همــه اولا تمســک بــه امیرالمومنیــن یعنــی افزایــش معرفــت 
نســبت بــه آن بزرگــوار و عمــل بــه آمــوزه هــای علــوی بــه عنــوان 
ــا  ــاس م ــن اس ــر ای ــت ب ــی اس ــوی حکمروای ــی و الگ ــار زندگ معی
شــعار امســال را امیرالمومنیــن علیــه الســام معیــار زندگــی و الگــوی 
حکمرانــی قــرار داده ایــم ثانیــا  وظیفــه همگانــی ابلاغ پیام رســول الله 
تــا روز قیامــت اســت. پیامــی کــه جهــان تشــنه آن اســت. برگــزاری  
ــاب  ــات و انتخ ــری در انتخاب ــور حداکث ــام حض ــن ای ــکوه ای ــا ش ب
اصلــح بــا توجــه بــه شــاخص هــای بیــان شــده از ســوی رهبــر فرزانــه 

انقــاب اســامی اســت.
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ماجرای غدیر
حجة الوداع

قمری   ۱۰ سال  القعده  ذی  در  پیامبر)ص( 
حج  مناسک  انجام  برای  نفر  هزاران  همراه 
از مدینه به طرف مکه حرکت کرداین سفر 
رسول خدا)ص(، حجةالوداع، حجةالاسلام 
ماه  آن  در  می‌شود.  نامیده  حجةالبلاغ  و 
بود  یمن  در  اسلام  تبلیغ  برای  علی)ع(  امام 
برای  پیامبر)ص(  تصمیم  از  که  هنگامی  و 
سفر حج آگاه شد، همراه عده‌ای به سمت 
مکه حرکت نمود و پیش از آغاز مناسک، 
الارشاد،  پیوست)مفید،  رسول‌ خدا)ص(  به 

۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۱(
 آیه تبلیغ

مسلمانان حج‌گزار ۱۸ ذی‌الحجه به غدیر خم 
رسیدند و پیش از جدایی اهالی شام، مصر 
و عراق از جمعیت، جبرئیل آیه تبلیغ را بر 
خداوند،  جانب  از  و  کرد  نازل  پیامبر)ص( 
را  علی)ع(  تا  نمود  امر  رسول خدا)ص(  به 
به عنوان ولی و وصی بعد از خود، به مردم 
ج۱،  ۱۳۸۰ق،  العیاشی،  کند)تفسیر  معرفی 

ص۳۳۲(
دستور  پیامبر)ص(  آیه،  این  نزول  از  پس 
توقف کاروان را صادر نمود و گفت آنانی 
که پیشاپیش حرکت می‌کنند، به محل غدیر 
به  مانده‌اند،  عقب  که  کسانی  و  بازگردند 
سنن  شوند.)  ملحق  خم،  غدیر  در  کاروان 

الکبری، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۱۳۵( 
 خطبه غدیر

پیامبر)ص( پس از ادای نماز ظهر، خطبه‌ای 
ایراد کرد که به خطبه غدیر مشهور شد و در 

ضمن آن فرمود: »حمد و ستایش مخصوص 
خداوند است و از او یاری می‌خواهیم و به او 
ایمان داریم و ازشر نفس‌هایمان و زشتی‌های 
کردارمان، به او پناه می‌بریم... خداوند لطیف 

که  داد  خبر  مرا  خبیر  )به و  زودی  به  من 
سوی او( فرا خوانده می‌شوم و )دعوت او را( 
در  شما  از  پیش  من  نمود...  اجابت خواهم 
کنار حوض )حوض کوثر( حاضر می‌گردم 
و شما در کنار آن بر من وارد می‌گردید، پس 
بنگرید که پس از من چگونه درباره ثقلین 
رفتار می‌کنید؛ ثقل اکبر کتاب خداست... و 

ثقل دیگر، عترت من است...«
سپس رسول خدا)ص(، دست علی)ع( را بلند 
نمود تا مردم او را ببینند و فرمود: »ای مردم، 
به ولایت ]سرپرستی[  از خود شما،  آیا من 
شما سزاوار‌تر نیستم؟ مردم پاسخ دادند: آری،‌ 
ای رسول خدا. حضرت فرمود: خداوند ولی 
من است و من ولی مؤمنین‌ام و من به خود 
شما، به ولایت ]سرپرستی[ شما سزاوار ترم. 
پس هر کس که من مولای اویم، علی مولای 
اوست.« رسول خدا)ص( سه بار این جمله را 
تکرار کرد و فرمود: »خداوندا، دوست بدار و 
سرپرستی کن هر کسی را که علی را دوست 
دارد و او را مولای خود بداند و دشمن بدار 
هر کسی را که او را دشمن می‌دارد و یاری 
نما هر کسی را که او را یاری می‌نماید و به 
او را وا  حال خود رها کن هر کس را که 
فرمود:  مردم  به  خطاب  سپس  می‌گذارد.« 
»حاضران این پیام را به غایبان برسانند)کتاب 

التفسیر، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۴(
نزول آیه اکمال

هنوز جمعیت متفرق نشده بودند که دوباره 
جبرئیل نازل شد و از جانب خداوند، آیه سوم 
سوره مائده نازل شد که به آیه اکمال مشهور 
»الیْوْمَ  است:  آمده  آیه  از  بخشی  در  است. 
أکَمَلتُْ لکَمْ دینکَمْ وَ أتَمَْمْتُ عَلیَکمْ نعِْمَتی 
وَ رَضیتُ لکَمُ الْْإسِْلامَ دینا؛ً امروز دین شما 
را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام 

کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم.«
تبریک به امام علی)ع(

در این هنگام، مردم به امام علی)ع( تهنیت 
سایر  پیشاپیش  که  کسانی  جمله  از  گفتند. 
صحابه، به امام علی)ع( تهنیت گفتند، عمر 
امیرمؤمنان)ع(  به  خطاب  پیوسته  او  بود. 
می‌گفت: بر تو گوارا باد‌! ای پسر ابوطالب!، 
با  زن  و  مرد  هر  مولای  و  من  مولای  تو 
ایمان گشتی.) مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۱، 

ص۱۷۷( 
برای  خیمه‌ای  داد  دستور  نیز  پیامبر)ص( 
علی)ع( برپا کردند و به مسلمانان فرمان داد 
دسته دسته خدمت ایشان برسند و به عنوان 
امیرمؤمنان به او سلام دهند و همه مردم حتی 
مسلمانان،  همسران  و  پیامبر)ص(  همسران 
دستور پیامبر)ص( را عملی ساختند.) مفید، 

الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۶( 
حاضران

خم  غدیر  در  حاضر  افراد  تعداد  درباره 
اختلاف‌نظر است. تعداد حاضران را ده هزار 
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نفر،) کتاب التفسیر، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۳۲(
التفسیر، ۱۳۸۰ق،  کتاب  نفر،)  هزار  دوازده 
جامع  نفر،)  هزار  هفده  ص۳۲۹(  ج۱، 
ص۱۰(هفتاد  الحیدریة،  المطبعة  الاخبار، 
ص۵۶(  ج۱،  نفر)الاحتجاج، ۱۴۰۳ق،  هزار 
۱۳۷۶ق،  الخواص،  نفر)تذکرة  ۱۲۰هزار  و 
ص۳۷(گفته‌اند. برخی با توجه به گنجایش 
جمیعت در فضای غدیر خم، جمعیت مدینه 
در سال دهم هجری، در نظر گرفتن جمعیت 
حاضر در مکه در حجة الوداع، گزارش مبنی 
بر حضور ده هزار نفر در غدیر خم را مستندتر 
دانسته‌اند.) »بررسی تعداد جمعیت حاضر در 

غدیر«، ص۳۸.( 
خم  غدیر  در  که  ای  صحابه  جمله  از 
حضور داشتند عبارتند از عمر بن خطاب،) 
ص۳۴۹( ج۷،  ۱۳۹۸ق،  النهایة،  و  البدایة 

۱۴۲۴ق،  الولایة،  کتاب  عفان،)  بن  عثمان 
ص۱۵۰.(عایشه بنت ابوبکر،) کتاب الولایة، 
مکتبة  فارسی،)  سلمان  ص۱۵۲(  ۱۴۲۴ق، 
غفاری،)  ص۴۸(ابوذر  أمیرالمومنین،  الامام 
فرائدالسمطین، ۱۳۹۸ق، ج۱، ص۳۱۵(زبیر بن 
عوام،) کتاب الولایة، ۱۴۲۴ق، ص۱۵۰(جابر 
الاسلامیة،  للدراسات  انصاری،)  عبدالله  بن 
ج۱، ص۵۷( عباس بن عبدالمطلب،) مکتبة 
الامام أمیرالمومنین، ص48( ابوهریره)مکتبة 

الامام أمیرالمومنین، ص۴۸( 
واقعه غدیر در منابع شیعه و سنی نقل شده 
مانند:  فرازهای خطبه غدیر  از  است. برخی 
متواتر  مولاه«  علی  فهذا  مولاه  کنت  »من 
است)امامت و رهبری، ۱۳۶۴ش، ص۱۱۴-

)۱۱۳
آیات نازله درباره غدیر

1- طبق نظر مفسران شیعه)طباطبائی، المیزان، 
۱۳۹۴ق، ج۵، ص۱۹۳-۱۹۴.( و سنی،) دار 
احیاء التراث العربی، ج۳، ص۴۳۵(چند آیه 
در قرآن درباره ماجرای غدیر در حجةالوداع 

نازل شده است:
2- الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم 
امروز،  دینا؛ً  الاسلام  لکم  رضیت  و  نعمتی 
را  نعمت خود  و  برای شما کامل  را  دینتان 
بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما 
پسندیدم )سوره مائده، آیه۳( که به آیه اکمال 

معروف است.
من  الیک  أنزل  ما  بلغ  الرسول  أیها    -3
الله  و  رسالته  بلغّت  فما  تفعل  لم  فان  ربکّ 
از  را  پیامبر، آنچه  ای  الناّس؛‌  یعصمک من 
ناحیه پروردگارت به تو نازل شد، ابلاغ کن 
و اگر انجام ندهی، اصلًا پیغام پروردگار را 

نگه  مردم،  )شر(  از  را  تو  خدا  و  نرساندی 
می‌دارد سوره مائده، آیه ۶۷.(این آیه به آیه 

تبلیغ مشهور است.
4- سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له 
دافع«) سوره معارج، آیات۱-۲( پس از آنکه 
پیامبر، ولایت علی)ع( را به مردم اعلان کرد 
نعمان بن حارث فهری با حالت اعتراض به 
پیامبر گفت: ما را به توحید و قبول رسالتت و 
انجام جهاد و حج و روزه و نماز و زکات امر 
کردی، ما هم قبول کردیم. اما به این مقدار 
راضی نشدی تا اینکه این جوان را منصوب 
کردی و او را ولیّ)سرپرست( ما قرار دادی. 
آیا این اعلام ولایت از ناحیه خودت بوده، یا 
از سوی خدا؟ وقتی پیامبر به او فرمود که از 
ناحیه خداوند است، با حالت انکار از خداوند 
خواست که اگر این حکم از جانب اوست، 
سنگی از آسمان بر سرش فرود آید. در این 
هنگام سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و 
او را درجا کشت و این آیه نازل شد )الکشف 

و البیان عن تفسیر القرآن، ۱۴۲۲ق، ج۱۰(
فریاد شیطان در غدیر

چهار  »ابلیس  )ع(فرمود:  باقر   محمّد  امام 
که  روزی  است:  کشیده  بلند  فریاد  مرتبه 
که  روزی  گرفت،  قرار  خداوند  لعن  مورد 
از آسمان ها به زمین فرستاده شد، روزی که 
پیامبر  )ص(مبعوث شد، و روز غدیر خم ]که 
امامت منصوب شد[.«)  امیرالمؤمنین  )ع(به 

اسرار غدیر، ص ۵۴( 
حُزن شیطان در غدیر و سرور او در 

سقیفه
امیرالمؤمنین )ع( فرمود: پیامبر )ص( به من 
او  اصحاب  رؤسای  و  ابلیس  که  داد  خبر 
حاضر  غدیر  در  من  شدن  منصوب  هنگام 
بودند، در آن روز، اصحاب ابلیس رو به او 
کردند و گفتند: این امتّ مورد رحمت الهی 
قرار گرفتند و از گمراهی محفوظ شدند و 
دیگر نه ما را و نه تو را بر آنان راهی نیست؛ 
چرا که امام و پناه خود بعد از پیامبرشان را 
آنان  از  اندوه  و  ناراحتی  با  ابلیس  شناختند. 

جدا شد.
فرمود:  کلامش  ادامه  در  )ع(  امیرالمؤمنین 
که  هنگام  آن  داد:  خبر  من  پیامبر  )ص(به 
مردم بعد از وفات من بیعت تو را بشکنند، 
ابلیس اصحابش را جمع می  کند و آنان در 
مقابل او به سجده درمی آیند و می گویند: 
ای آقای ما! ای بزرگ ما! تو بودی که آدم 
را از بهشت بیرون کردی! ابلیس می گوید: 
پیامبرشان گمراه نشدند؟  از  بعد  امتّ  کدام 

شما گمان می کنید من بر اینان سلطه و راهی 
ندارم؟ چگونه دیدید مرا هنگامی که کاری 
اطاعت  پیامبر را درباره  امر خدا و  تا  کردم 

علیّ بن ابیطالب  )ع(کنار گذاردند؟
احتجاج به غدیر

امام  فاطمه)س(،  حضرت  ‌علی)ع(،  امام 
غدیر  واقعه  به  حسین)ع(  امام  و  حسن)ع( 
اوایل  در  علی)ع(  امام  کرده‌اند.  اشاره 
حکومتش در روز رحبه، به منظور دفاع از 
حق خود و رد بر کسانی که در امر خلافت 
با او منازعه می‌کردند، به واقعه غدیر احتجاج 
للدراسات  الغدیر  مرکز  الغدیر،  کرد.) 
الاسلامیة، ج۱، ص۳۳۹( همچنین حضرت 
فاطمه)س( می‌فرماید: »گویی شما نمی‌دانید 
آنچه را که پیامبر در روز غدیرخم فرمود؟ 
سوگند به خدا، پیامبر در آن روز مقام ولایت 
و امامت را برای علی مقرر و استوار ساخت، 
تا رشته طمع شما را نسبت به این مقام قطع 

کند.) الاحتجاج، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۸۰( 
واقعه غدیر در منابع اسلامی

مرحوم علامه امینى در کتاب »الغدیر« خود 
زمان  ترتیب  به  را  غدیر  حدیث  راویان  نام 

زندگى آنان ذکر کرده است:
در میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه 
نفر، در  تابعین ۸۴  میان  در  نفر،  آله ۱۱۰  و 
در  نفر،   ۵۶ هجرى  دوم  قرن  علماى  میان 
در  نفر،   ۹۲ هجرى  سوم  قرن  علماى  میان 
میان علماى قرن چهارم هجرى ۴۳ نفر، در 
در  نفر،  هجرى ۲۴  پنجم  قرن  علماى  میان 
در  نفر.   ۲۰ هجرى  ششم  قرن  علماى  میان 
در  نفر،   ۲۱ هجرى  هفتم  قرن  علماى  میان 
در  نفر،  قرن هشتم هجرى ۱۸  علماى  میان 
میان علماى قرن نهم هجرى ۱۶ نفر، در میان 
میان  در  نفر،   ۱۴ هجرى  دهم  قرن  علماى 
علماى قرن یازدهم هجرى ۱۲ نفر، در میان 
علماى قرن دوازدهم هجرى ۱۳ نفر، در میان 
علماى قرن سیزدهم هجرى ۱۲ نفر، در میان 

علماى قرن چهاردهم هجرى ۱۹ نفر.
سنت  اهل  معتبر  کتب  در  غدیر  حدیث 
سنن،  ماجه،  ابن  ماجه«)  ابن  »سنن  همچون 
ج۱، ص۴۵( »سنن ترمذى«،) ترمذی، الجامع 
حاکم  »مستدرک  ص۷۹(  ج۶،  الکبیر، 
بیروت، دارالکتب  المستدرک،  نیشابورى«) 
العلمیه، ج۳، ص۱۱۸و۱۱۹( و ... به مضامین 

مختلف ذکر شده است.
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شعر غدیر
پس از مراسم پر شور غدیر، حسان بن ثابت به حضرت پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، اجازه می فرمایید شعری را که درباره علی بن ابیطالب )به مناسبت این 

واقعه عظیم( سروده ام بخوانم؟ حضرت فرمودند: بخوان به برکت خداوند.
حسان گفت: ای بزرگان قریش، سخن مرا به گواهی و امضای پیامبر گوش کنید. و سپس اشعاری را خواند که به عنوان یک سند تاریخی از غدیر ثبت شد 

و به یادگار ماند. ذیلًا متن عربی شعر حسان و سپس ترجمه آن را می آوریم:

دالًَدَى دَوْحِ خُمٍّ حِینَ قَامَ مُنَادِیاً ألََمْ تَعْلَمُوا أنََّ النَّبِی مُحَمَّ
وَ قَدْ جَاءَهُ جِبْریِلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ بأِنََّک مَعْصُومٌ فَلََا تَک و اَنِیاً
هُ رَبُّهُمْ وَ إنِْ أنَْتَ لَمْ تَفْعَلْ وَ حَاذَرْتَ بَاغِیاً غْهُمْ مَا أنَْزَلَ اللَّ وَ بَلِّ
غْتَهُمْ عَنْ إلَِه هِِم رْسَِالَتَهُ إنِْ کنْتَ تَخْشَى الْْأَعَادِیا عَلَیک فَمَا بَلَّ

وْتِ عَالِیاً هِ بیِمْنَى یدَیهِ مُعْلِنَ الصَّ فَقَامَ بهِِ إذِْ ذَاک راَفِعُ کفِّ
فَقَالَ لَهُمْ مَنْ کنْتُ مَوْلََاهُ مِنْکمْ وَ کانَ لِقَوْلِی حَافِظاً لَیسَ نَاسِیاً

فَمَوْلََاهُ مِنْ بَعْدِی عَلِی وَ إنَِّ نِیبهِِ لَکمْ دُونَ الْبَریِةِ راَضِیاً
فَیا ربَِّ مَنْ وَالَى عَلِیاً فَوَالِه وَِ کنْ لِلَّذِی عَادَى عَلِیاً مُعَادِیاً

یاجِیا وَ یا ربَِّ فَانْصُرْ نَاصِریِهِ لِنَصْرهِِمْ امَِامَ الْهُدَى کالْبَدْرِ یجْلُو الدَّ
وَ یا ربَِّ فَاخْذُلْ خَاذِلِیهِ وَ کنْ لَهُمْ إذَِا وُقِفُوا یوْمَ الْحِسَابِ مُکافِیا

آیا نمی دانید که محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار درختان غدیرخم با حالت ندا ایستاد، و این در حالی بود که جبرئیل از طرف خداوند پیام 
آورده بود که در این امر سستی مکن که تو محفوظ خواهی بود، و آن چه از طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان، و اگر نرسانی و از ظالمان بترسی 

و از دشمنان حذر کنی رسالت پروردگارشان را نرسانده ای.
در این جا بود که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم دست علی علیه السلام را با دست راست بلند کرد و با صدای بلند فرمود: هر کس از شما که من مولای 
او هستم و سخن مرا بیاد می سپارد و فراموش نمی کند، مولای او بعد از من علی است، و من فقط به او – نه به دیگری – به عنوان جانشین خود برای شما 
راضی هستم. پروردگارا هر کس علی را دوست بدارد او را دوست بدار، و هر کس با علی دشمنی کند او را دشمن بدار. پروردگارا یاری کنندگان او را 
یاری فرما به خاطر نصرتشان امام هدایت کننده ای را که در تاریکی ها مانند ماه شب چهارده روشنی می بخشد. پروردگارا خوار کنندگان او را خوار کن و 

 روز قیامت که برای حساب می ایستند خودت جزا بده.

 شاعران غدیر
 قرن چهاردهم قرن یازدهم قرن دهم قرن نهم قرن هشتم قرن هفتم قرن ششم قرن پنجم قرن چهارم قرن سوم قرن دوم قرن اول

امام 
 علی)ع(

کمیت 
 بن زید

 ابوتمام طائی
ابن 

طباطبای 
 اصفهانی

سید 
 رضی

ابوالحسن 
 فنجکردی

ابوالحسن 
 المنصور بالله

 داود حلیابن

عرندس ابن
 حلی

ابراهیم بن 
 کفعمی

ابی ابن
شافین 
 بحرانی

 

حسان 
 بن ثابت

سید 
 حمیری

 دعبل

ابن علویه 
 اصفهانی

سید 
 مرتضی

اخطب 
 خوارزمی

مجدالدین بن 
 جمیل

جمال الدین 
 خعی

 داغر حلیّابن

عزالدین 
 عاملی

الدین زین
 حمیدی

 

قیس 
 انصاری

عبدی 
 کوفی

ابواسماعیل 
 علوی

 مفجّع

مهیار 
 دیلمی

قاضی ابن 
 قادوس

 سریجی اوالی ابوالحسن جزّار
حافظ برسی 

 حلیّ
شیخ حسین  

 کرکی

 

عمرو بن 
 عاص

 وامق نصرانی 

ابوقاسم 
 صنوبری

ابوعلی 
 بصیر

ت ابوالغارا
 ملک صالح

قاضی 
 الدیننظام

صفی الدین 
 حلیّ

ضیاء الدین 
 الهادی

 شیخ بهائی 
 

محمد 
 حمیری

 ابوفراس ابن رومی 

ابوالعلی 
 معرّی

قطبالدین 
 راوندی

الدین شمس
محفوظ بن 

 وشاح

شیبانی 
 شافعی

الحسن آل 
 ابی عبدالکریم

شیخ حر  
 عاملی

 

 حِمّانی افَوَه  
ابونجیب 

 طاهر
ابن جبر 
 مصری

ابوالمعالی 
القاضی 
 جلیس

 بهاءالدین اربلی

الدین شمس
 مالکی

  
حسین بن 

شهاب 
[۳۳]کرکی

 

محمد ثقفی 
 [۳۴ ]تهرانی
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جغرافیای غدیر خم
"خم” نام منطقه ای در میان مکه و مدینه است که بر سر راه حاجیان 
قرار دارد غدیر خُم، نام برکه ای در چهار کیلومتری جُحفه بود)لسان 
العرب، ذیل کلمه الغدیر( جحفه حدوداً در فاصله ۲۰۰ کیلومتری 
شمال غربی مکه قرار دارد و یکی از میقاتهای پنجگانه حج است.

)معجم البلدان، ۱۹۹۵م، ج۲، ص۱۱۱(  در جحفه راه اهالی مصر، 
مدینه، عراق و شام از یکدیگر جدا میشود این مکان به دلیل وجود 
مقداری آب و چندین درخت، محل توقف و استراحت کاروانیان 

بوده است )وفیات الاعیان، ۱۳۶۴ش، ج۵(

پیامبر)ص( در ۱۸ ذیالحجه سال دهم هجری قمری در آنجا خطبه 
غدیر را خواند و امام علی)ع( را به عنوان جانشین خود به مسلمانان 
تفسیر  به واقعه غدیر معروف است)قمی،  این حادثه  معرفی کرد. 
القمی، ۱۴۱۲ق، ج۱( در مکانی که پیامبر، نماز خواند و علی)ع( به 
عنوان جانشینی خود معرفی کرد، مسجدی ساخته شد که به مسجد 
غدیر خُم مشهور شد.) وفاء الوفا، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۷۰-۱۷۱( در 
کتب دعا، برای این مسجد اعمالی ذکر شده است.)مصباح المتهجد، 

۱۴۱۱ق، ص۷۰۹(
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اقدامات عملی پیامبر بر فراز منبر
پیامبر  ظهر  نماز  از  پس  غدیرخم  روز  در 
)ص( بر منبر ایستادند و امیرالمومنین )ع( را 
بالای  دادند  دستور  ایشان  به  و  فراخواندند 
منبر بیایند و در سمت راستشان بایستند. سپس 
رسمی  خطابه  آخرین  و  تاریخی  سخنرانی 
اثناء  در  آغاز کردند  برای جهانیان  را  خود 
خطبه، پیامبر )ص( چند اقدام عملی بر فراز 

منبر انجام دادند که بسیار جالب توجه بود:
۱- علی  )ع( بر فراز دست پیامبر 

اکرم
پیامبر )ص( پس از مقدمه چینی و ذکر مقام 
برای  )ع(  امیرالمؤمنین  ولایت  و  خلافت 
آن که راه هرگونه شک و شبهه بسته باشد 
برای  را  آن  تفسیر  و  قرآن  باطن  فرمودند: 
شما بیان نمی کند ، مگر این کسی که من 
دست او را می گیرم بعد از آن  بازوی علی 
هنگام  این  در  گرفتند.  )ع(را  ابیطالب   بن 
سمت  به  را  خود  )ع(دست  امیرالمؤمنین  
صورت حضرت باز کردند تا آن که دست 
های هر دویشان به سوی آسمان قرار گرفت. 
سپس پیامبر  )ص( دست امیرالمومنین  )ع(را 
گرفت و بلند کرد و فرمودند: هر کس من 
مولی و صاحب اختیار اویم این علی مولی و 

صاحب اختیار اوست.
۲- بیعت با قلب ها و زبان ها

اواخر  در  که  بود  آن  حضرت  دیگر  اقدام 
با یک  سخنانشان فرمودند: ای مردم، چون 
کف دست و با این وقت کم و با این سیل 
جمعیت، امکان بیعت برای همه وجود ندارد، 
را که من می  این سخنی  پس شما همگی 
گویم تکرار کنید و بگویید: ما فرمان تو را که 
از جانب خداوند درباره علی بن ابیطالب و 
امامان از فرزندانش به ما رساندی اطاعت می 
کنیم و به آن راضی هستیم، و با قلب و جان 
و زبان و دستمان با تو بر این مدعا بیعت می 
کنیم. عهد و پیمان در این باره برای ایشان از 
ما، از قلب ها و جان ها و زبان ها و ضمایر و 
دستمان گرفته شد. هرکس به دستش توانست 

و گرنه با زبانش بدان اقرار کرده است.
حضرت در این اقدام عین کلامی را که می 
بایست مردم تکرار کنند به آنان القا فرمودند 

وقتی کلام پیامبر  )ص(پایان یافت  همه مردم 
سخن او را تکرار کردند و بدین وسیله بیعت 

عمومی گرفته شد.
عبارت تاریخ چنین است: پس از اتمام خطبه، 
و  شنیدیم  بلند شد که: آری،  مردم  صدای 
و  جان  و  قلب  با  رسول  و  خدا  فرمان  طبق 
زبان و دستمان اطاعت می کنیم. بعد به سوی 
و  علیهما  الله  صلوات  امیرالمومنین  و  پیامبر 
آله ازدحام کردند و برای بیعت سبقت می 

گرفتند و با ایشان دست بیعت می دادند.
3- بیعت مردان

پس از پایان خطبه، مردم رو به سوی پیامبر و 
امیرالمؤمنین علیهماالسلام آورند، و با ایشان 
به عنوان بیعت دست می دادند و هم به پیامبر 
تبریک  علیهماالسلام  امیرالمؤمنین  به  هم  و 
و تهنیت می گفتند، و پیامبر  )ص( هم می 
جمیع  على  فضّلنا  الذی  الَحمدلَلَّهّ  فرمودند: 

العالمین.
برای آن که رسمیت مسئله محکم تر شود، 
را  بیعت  مراسم  بتوانند  انبوه  آن جمعیت  و 
انجام  برنامه ریزی شده ای  به طور منظم و 
دهند، پیامبر  )ص(دستور دادند تا دو خیمه 
بر پا شود. یکی را مخصوص خودشان و آن 
دیگری را برای علی )ع(  و فرمودند تا در 
آن جلوس نمایند و امر کردند تا مردم جمع 

شوند.
پس از آن مردم دسته دسته در خیمه پیامبر  
)ص(حضور می یافتند و با آن حضرت بیعت 
تهنیت می گفتند.  و  تبریک  او  به  و  نموده 
سپس در خیمه مخصوص امیرالمومنین  )ع(

حاضر می شدند و به عنوان امام و خلیفه بعد 
از پیامبرشان با او بیعت می کردند و به عنوان 
امیرالمومنین بر او سلام می کردند و این مقام 
والا را به آن حضرت تبریک و تهنیت می 

گفتند.
نکته قابل توجهی که در هیچ یک از پیروزی 
های پیامبر  )ص(– چه در جنگ ها و چه 
– سراغ  مکه  فتح  و حتی  ها  مناسبت  سایر 
نداریم، این است که حضرت در روز غدیر 
مکرر می فرمود: به من تبریک بگویید، به من 
تهنیت بگویید، زیرا خداوند مرا به نبوت و 

اهل بیتم را به امامت اختصاص داده است. و 
این نشانه فتح بزرگ و در هم شکستن کامل 
سنگرهای کفر و نفاق است. برنامه بیعت و 
تهنیت تا سه روز ادامه داشت، و این مدت را 

حضرت در غدیر اقامت داشتند.
اما اولین کسانی که در غدیر با امیرالمؤمنین  
ابوبکر،  از:  بودند  عبارت  نمودند  )ع(بیعت 
عمر، عثمان، طلحه و زبیر، و عمر هنگام بیعت 
این کلمات را بر زبان می راند: افتخار برایت 
باد، گوارایت باد ای پسر ابیطالب، خوشا به 
حالت ای اباالحسن، اکنون تو مولای من و 

مولای هر مرد و زن مومنی شده ای!
4- بیعت زنان

پیامبر)ص( دستوردادند‌تا ظرف آبی آوردند، 
و پرده ای زدند که نیمی از ظرف آب در 
یک سوی پرده و نیم دیگر آن در سوی دیگر 
قرار بگیرد، تا زنان با قرار دادن دست خود در 
امیرالمومنین   دادن  قرار  و  آب،  سوی  یک 
حضرت  با  دیگر  سوی  در  را  دستشان  )ع( 
هم  زنان  بیعت  این صورت  به  کنند؛  بیعت 
انجام گرفت. همچنین دستور دادند تا زنان 
هم به حضرتش تبریک و تهنیت بگویند، و 
این دستور را درباره همسران خویش مؤکد 

داشتند.
اسلام  بزرگ  بانوی  که  شود  می  یادآور 
حضرت فاطمه علیه السلام از حاضرین در 
پیامبر   همسران  کلیه  همچنین  بودند.  غدیر 

)ص(در آن مراسم حضور داشتند.
5- عمامه سحاب

پیامبر)ص(در این مراسم عمامه خود را که 
بر  افتخار  تاج  عنوان  به  داشت،  نام  سحاب 
سر امیرالمومنین)ع(قرار دادند و انتهای عمامه 
و  نمودند  آویزان  حضرت  آن  دوش  بر  را 

فرمودند: عمامه تاج عرب است.
خود امیرالمومنین در این باره چنین فرموده 
اند: پیامبر در روز غدیرخم عمامه ای بر سرم 
بستند و یک طرفش را بر دوشم آویختند و 
مرا  بدر و حنین،  فرمودند: خداوند در روز 
بوسیله ملائکه ای که چنین عمامه ای به سر 

داشتند یاری نمود

فرهنگ پاسداری- تیرماه ۱۴۰۳ 22



سیره و سخن ائمه اطهار)ع( درباره غدیر
امیرالمومنین علی علیه السلام

»در  می‏فرمایــد:  روایتــی  )ع(در  رضــا   امــام 
روزگار امیرمؤمنــان علــی  )ع(، یک‏ســال روز 
جمعــه بــا عیــد غدیــر هم‏زمــان گشــت. آن 
ــد  ــروز خداون ــان! ام ــود: »ای مؤمن ــرت فرم حض
متعــال، دو عیــد گران‏ســنگ و بــزرگ را بــه هــم 
پیوســته اســت؛ دو عیدی که پایداری و اســتواری 
هــر کــدام از اینهــا بــه دیگــری اســت تــا پدیــده 
زیبــای خویــش را پیــش شــما کامــل کنــد. شــما 
را بــه راه رشــد آگاه ســازد و بــه روشــنایی هدایت 
کنــد. راه میانــه‏اش را بــرای پیمــودن شــما همــوار 
کنــد و بخشــش گوارایــش را برایتــان بگســتراند. 
بــی‏ تردیــد، امروز موقعیــت عظیمــی دارد. در این 
روز، گشــایش رخ داده، نردبان ]تکامل[ برافراشته 
شــده و دلیل‏ ها آشــکار گشــته اســت. امروز، روز 
ظاهــر شــدن و پــرده‏ بــرداری از مقــام پیراســتگی 
ــن  ــال یافت ــت. روز کم ــت[ اس ــت و امام ]عصم
آییــن و نمایان ســاختن پیمــان‏ هــا از دورویی‏ ها و 

انکارهــای آگاهانه اســت.
حضرت فاطمه علیهاالسلام 

محمــود بــن ‏لبیــد از حضــرت زهــر)س( پرســید: 
ــراى امامــت  ــا ب اى دختــر پیامبــر خــدا)ص(، آی
ــخنان  ــب)ع( از س ــن اب‏ىطال ــى ب ــت عل و زعام
ــه  ــاد دارى؟ فاطم ــه ی ــى ب ــدا)ص( دلیل پیامبرخ
فرمــود: شــگفتا! آیــا حادثــه عظیــم غدیــر خــم را 
فرامــوش كــرده ‏ایــد؟... خــدا را گــواه مــى ‏گیرم 
كــه خــود شــنیدم آن بزرگــوار مــى ‏فرمــود: 
ــان  ــه او را در می ــت ك ــى اس ــن كس ــى بهتری عل
شــما جانشــین خــود قــرار م‏ىدهــم، علــى امــام 
و خلیفــه بعــد از مــن اســت. دو فرزنــدم حســن و 

حســین و نــه نفــر از فرزنــدان حســین پیشــوایان و 
امامانــى پــاك و نی‏كانــد. اگــر ازآنــان اطاعــت 
كنیــد، شــما را هدایــت ‏خواهنــد كــرد و اگــر بــا 
ــه  ــت تفرق ــا روز قیام ــد، ت ــت ورزی ــا مخالف آنه
ــد ب��ود در  و اختال�ف در میانت��ان حا��كم خواه
جــای دیگــری نیــز مــی فرمایــد: »خداونــد پــس 
ــذری  ــت و ع ــی حج ــرای كس ــم ب ــر خ از غدی

باقــی نگذاشــت.«
غدیر خم در خطبه امام مجتبى)ع(

ــام و  ــوت ش ــر طاغ ــى)ع( در براب ــن ‏عل ــن ب حس
ــن  ــود: ای ــده فرم ــه‏ اى خوان ــه خطب ــردم كوف م
مــردم پیامبــر خــود را دیدنــد و ســخنانش را 
روز جــدم  در آن  شــنیدند.  در»غدیــر خــم‏« 
ــت  ــدرم)ع( را گرف ــت پ ــدا)ص( دس ــول خ رس
ــولا  ــن م ــس م ــر ك ــت: ه ــان گف ــر آن و در براب

و سرپرســت او هســتم علــى مــولاى او خواهــد 
بــود؛ خدایــا، دوســت ‏بــدار هــر كــس او را 
دوســت دارد و دشــمن بــدار هــر كــس او را 
دشــمن دارد... ســپس جــدم پیامبــر)ص( دســتور 
ــه  ــر را ب ــب غدی ــران مطال ــه، حاض ــد داد ك اكی

ــانند. ــان برس غایب
ــر در  ــث غدی ــین)ع( و حدی ــام حس ام

منــا
یــك ســال قبل از مــرگ معاویه، امام حســین)ع( 
در اجتمــاع هفتصــد نفــراز مــردان تابعیــن و 
ــدا)ص( در  ــر خ ــه پیامب ــر از صحاب ــت نف دویس
حــج فرمــود: شــما را بــه خــدا ســوگند: بیــاد نم‏ى 
آوریــد كــه پیامبــر خــدا)ص( روزغدیرخم پدرم 
علــى)ع( را وصــى و امــام بعــد از خــود قــرار داد 
ــد و فرمــود  ــر شــما خوان و حدیــث ولایــت را ب
ــه دیگــران برســانید  همگــى بایــد ایــن پیــام را ب

پاســخ دادنــد: چــرا مــا بیــاد داریــم.
امام زین العابدین  )ع(

ابــن اســحاق، تاریــخ‏ نــگار معــروف مــ‏ى گویــد: 
ــتُ  ــن كن ــم: »م ــین  )ع(گفت ــن حس ــى ب ــه عل ب
مــولاه فعلــىٌ مــولاه« یعنــى چــه؟ حضــرت 
فرمــود: پیامبــر خــدا بــه مردمان خبــر داد كــه امام 
بعــد از خــودش، امیــر مؤمنــان علــى  )ع(اســت.

امام محمدباقر  )ع(
حضــرت امــام باقــر)ع( در بــاره روز غدیــر 
فرمودنــد: خداونــد پیامبــرش را مامور بــه ولایت 
علــى ]علیــه الســام[ كــرد و ایــن آیــه شــریفه را 
نــازل كــرد: »انمــا ولیكــم الله و رســوله و الذیــن 
آمنــوا الذیــن یقیمــون الصــاة و یؤتــون الــزكاة‏«. 
بــا نــزول آیــه فــوق ولایــت اولــى الامــر واجــب 
ــى الامــر  ــد اول ــد ولكــن عــده‏اى نفهمیدن گردی
چــه كســانى هســتند؟ خداونــد بــه محمــد )ص( 
دســتور داد تــا آن را توضیــح دهــد و همانند نماز 
و زكات و روزه و حــج مصادیــق خارجــى آن را 
روشــن ســازد. در آن هنــگام اضطــراب او را فــرا 
گرفــت و ترســید عــده ‏اى بــه واســطه آن از آیین 
ــه  ــد او ب ــب كنن ــد و او را تكذی ــام برگردن اس
خــدا پنــاه بــرد درآن هنــگام آیــه تبلیــغ )یــا ایهــا 
الرســول بلــغ...( نــازل گشــت پیامبــر خــدا)ص( 
امــر حــق را اجــرا نمــود و در غدیــر خــم ایســتاد 
و فرمــان اجتمــاع مــردم و زوار بیــت الله الحــرام 
را داد و درآنجــا علــى بــن‏ اب‏ىطالــب)ع( را ولــى 
بعــد از خــود معرفــى كــرد و دســتور داد آنانــى 
كــه درآنجــا )غدیــر خــم( بودنــد پیــام خداونــد 
)ولایــت علــى)ع(( را بــه دیگــر افــراد برســانند.

امام صادق  )ع(
امــام  همــراه  گویــد:  مــى  جمــال  حســان 
صــادق)ع( از مدینــه بــه مكــه مســافرت كــردم. 
در نزدیكــى میقــات جحفــه، چــون بــه »مســجد 
غدیــر« رســیدیم امــام - علیــه الســام - بــه جانب 
چــپ مســجد نگریســت و فرمــود: ایــن مكانــى 
اســت كــه پیامبــر خــدا)ص(، در روزغدیــر، 
علــى را جانشــین خــود معرفــى كــرد و فرمــود: 
مــن كنــت مــولاه فعلــى، مــولاه. آنــگاه امــام)ع( 

ــه‏  ــگاه خیم ــرد، جای ــگاه ك ــر ن ــب دیگ ــه جان ب
هــاى دیگــران را نشــان داد و فرمــود: ســالم 
غــام ابوخذیفــه و ابوعبیــده جــراح نیزدرآنجــا 
ــر  ــى)ع( را ب ــون عل ــردم چ ــى از م ــود؛ گروه ب
ــا حســادت بــه وى  روى دســت پیامبــر دیدنــد ب

ــتند . نگریس

امام كاظم علیه ‏السلام 
در روزهایــى كــه امام كاظــم  )ع(در زنــدان بود، 
روزى هــارون، خلیفــه عباســى ایشــان را احضــار 
كــرد و دربــاره ولایــت اهــل بیــت علیهم ‏الســام 
ــ‏ى  ــا م ــود: م ــرت فرم ــید. حض ــردم پرس ــر م ب
گوییــم ولایــت همــه خلایــق بــا ماســت. دلیــل 
ــه  ــت ك ــم اس ــر خ ــر در غدی ــخن پیامب ــا، س م

فرمــود: »مــن كنــتُ مــولاه فعلــىٌ مــولاه«
امام رضا علیه السلام

ــه  ــا علی ــام رض ــاران ام ــی از ی ــر بزََنطْ ــی نص اب
‏الســام می‏گویــد: »خدمــت آن حضــرت بــودم، 

ــا  ــود و ب ــت ب ــر از جمعی ــس پ ــه مجل درحالی‏ک
یکدیگــر دربــاره غدیــر گفــت‏ وگــو می‏کردند. 
برخــی از مــردم در ایــن واقعــه را تردیــد داشــتند. 
امــام فرمــود: پــدرم از پــدرش روایــت کــرد کــه: 
ــهورتر  ــمان مش ــل آس ــان اه ــر در می »روز غدی

اســت تــا میــان اهــل زمیــن.« 
امام حسن عسكرى علیه ‏السلام 

حسن بن ظریف م‏ىگوید: به امام عسكرى  )ع(
نامه نوشتم و پرسیدم معناى سخن پیامبر درباره 
امیر مؤمنان على  )ع(چیست كه فرمود: »من كنتُ 
مولاه فهذا علىٌ مولاه.« حضرت فرمود: مقصود 
حضرت آن بود كه او را نشانه‏ اى قرار دهد كه 
 هنگام اختلاف، حزب خداوند با آن شناخته شوند.

امام زمان)عج(
در دعای ندبه كه منسوب به آن حضرت است 
چنین آمده: »...فلما انقضت ایامه اقام ولیه علی بن 
ابی طالب صلواتك علیهما و آلهما هادیا اذ كان 
هم المنذر و لكل قوم هاد فقال و الملاء امامه من 
كنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه 
و عاد من عاداه...« هنگامی كه دوران عمر پیامبر 
ابوطالب  پسر  را علی  سپری شد، جانشین خود 
كه صلوات خدا بر آن ها و خاندان شان باد، را 
به هدایت امت برگزید، چون او منذر و هدایت 
گر همه بود. پس پیامبر به مردمی كه در مقابلش 
بودند گفت: هر كه من مولای اویم، پس علی 
مولای اوست، خدایا هر كه علی را دوست دارد 
دوستش بدار و هر كه با او دشمن است دشمنش 

بدار...

غدیر  در  اسلام  مکرم  رسول 
خم على بن‏ ابى‏طالب)ع( را ولى 
بعد از خود معرفى كرد و دستور 
داد آنانى كه درآنجا )غدیر خم( 
)ولایت  خداوند  پیام  بودند 
على)ع(( را به دیگر افراد برسانند.

آیا  شفگتا!  فرمود:  فاطمه 
حادثه عظیم غدیر خم را فراموش 
كرده ‏اید؟... خدا را گواه مى ‏گیرم 
مى  بزرگوار  آن  شنیدم  خود  كه 
‏فرمود: على بهترین كسى است 
جانشین  میان شما  در  را  او  كه 

خود قرار مى‏دهم
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فضائل قرآنی امیر المومنین)ع( در زیارت غدیریه
آیاتی که در مورد حضرت علی )ع(آمده است دو صورت است:

الف. آیاتی که شأن نزول آن در مورد حضرت علی)ع( است.
ب. آیاتی فضایل حضرت علی  )ع(را بیان می کند.

آیه»نبأ عظیم«
کنند:  می  )ع(خطاب  امیرالمؤمنین  امام  به  )ع(خطاب  هادی   امام 
لامُ عَلیَکَْ أیهَُّا النبَّأَ العَْظِیمُ الذَِّی هُمْ فیِهِ مخُْتلَفُِونَ/)نبأ / ۱و۲(وَعَنهُْ  السَّ
یسُْألوُنَ. سلام بر تو ای خبر بزرگی که آنها در آن اختلاف کردند، و 

از آن بازخواست می شوند.
منابع شأن نزول آیه »نبأ عظیم«

در منابع فریقین نقل شده است که آیه »نبأ عظیم« در مورد حضرت 
علی  )ع(نازل شده است، علّّامه سیدّ هاشم بحرانی در کتاب »غایهُ 
المَرام« یک حدیث از طریق عامه و هفت حدیث از طریق شیعه در 
این مورد نقل کرده است) غایه المرام و حجه الخصام، ج ۴، ص13(

»نبأ عظیم« در جنگ احُد
در روز جنگ احُد هنگامی که مردم گریختند، حضرت علی  )ع(در 
جلو شمشیر می زد و جبرییل در سمت راست و میکاییل در سمت 
چپ پیامبر  )ص(بودند،در این هنگام نازل شد که: قلُْ هُوَ نبَأٌَ عَظِیمٌ 
أنَتْمُْ عَنهُْ معُْرِضُون؛ بگو او »نبأ عظیم« است وشما از او دوری می کنند.

)مناقب ابن شهر آشوب، ج ۳، ص ۸۰( 
آیه »صادقین«

وَقدَْ أمَرَ الله تعََالَی بِاتبَِّاعِکَ وَندََبَ إلَِی نصَْرِکَ، قَالَ اللهُ تَعَالَی: » یا أیهَُّا 
ادِقیِنَ« )توبه / ۱۱۹.( الذَِّینَ آمَنوُا اتقَُّوا اللهَ وَکُونوُا مَعَ الصَّ

منابع تفسیر آیه »صادقین«
بسیاری از دانشمندان شیعه و سنیّ بیان کرده اند که آیه »صادقین« 
هاشم  سیدّ  علّّامه  است.  نازل شده  السلام  علیهم  بیت  اهل  دربارۀ 
بحرانی در »غایه المرام« این روایات را به هفت طریق از عامه و ده 

طریق از شیعه نقل کرده است.
انحصار »صادقین« در اهل بیت علیهم السلام

سلمان می گوید: خدمت پیامبر )ص( بودیم که آیه »صادقین« نازل 
شد، از پیامبر )ص(پرسیدم: آیا صادقین عامّ است یا افراد خاصّی 

منظور است؟

حضرت فرمود: »خطاب آیه عامّ است و مخاطب، همه مردم هستند، 
ولی »صادقین« خاصّ هستند و آن مخصوص برادرم حضرت علی)ع(

و جانشینان من تا روز قیامت است.«) احقاق الحق، ج ۵، ص ۳۷.( 
آیه »تطهیر«

ّهُ تعََالَی عَلَی الْْأمَُهِّ دَرَجَتکَُمْ وَ رفََعَ مَنْزلَِتَکُمْ وَ أبََانَ فَضْلَکُمْ وَ  قدَْ أعَْلَی اللَّهَ
شَرفَّکَُمْ عَلَی العَْالمَِین»عَنْکُمُ الرجِّْسَ« وَطَهَّرَکُمْ تطَْهِیراً.

شأن نزول آیه »تطهیر«
امام محمّد باقر )ع(  فرمود : »این آیه در خانه امّ سلمه، همسر رسول 
خدا )ص(، در شأن آن حضرت و علیّ )ع(و حضرت فاطمه زهرا 
و حسن و حسین علیهم السلام نازل شد. سپس پیامبر  )ص(، عَبای 
خیبری را بر اهل بیت پوشاند و خود نیز داخل آن شد و فرمود : 
خدایا! این ها اهل بیت من هستند که تو درباره آنان به من وعده داده 
ای. خدایا! هر پلیدی و رجس را از آنها دور کن و از هر عیب کاملًا 

پاک و تطهیر نما ! )بحارالأنوار، ج ۳۵، ص ۲۰۶،(
می  تطهیر  آیه  تفسیر  درباره  تسننّ،  اهل  دانشمندان  از  حَسَکانی، 
گوید:»نزََلتَْ فیِ خَمْسَهٍ: فیِ رَسُولِ اللهِ وَ عَلیٍِّ وَ فاطِمَهَ وَ الحَْسَنِ وَ 

الْحُسَیْنِ:.«) شواهد التنّزیل، ج ۲، ص ۴۱( 
آیه »لیله المَبیت«

ا أبَاَتکََ النبَّیُِّ صَلیَّ الَلَّهّهُ عَلیَکُْمَا وَ أمََرَکَ أنَْ تضَْطَجِعَ فیِ مَرْقدَِهِ،  أنَتَْ لمََّ
ناً،  وَاقیِاً لهَُ بنِفَْسِکَ، أسَْرَعْتَ إلِیَ إجَِابتَهِِ مطُِیعاً وَ لنِفَْسِکَ عَلیَ القَْتلِْ موَُطِّ
فشََکَرَ الَلَّهّهُ تعََالیَ طَاعَتکََ وَ أبَاَنَ عَنْ جَمِیلِ فعِْلکَِ بقَِوْلهِِ جَلَّ ذِکْرُه: »وَ 

مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اّهِللّه«.
منابع شأن نزول آیه »لیله المبیت«

بسیاری از دانشمندان شیعه و سنیّ نقل کرده اند که این آیه در مورد 
علی  )ع( نازل شده و اشاره دارد به جان فشانی حضرت علی  )ع( که 

در بستر پیامبر خوابید.
ابن ابی الحدید، از دانشمندان اهل تسننّ، می گوید: »تمام مفسّران 
روایت کرده اند که آیه »وَ منَِ الناّسِ مَنْ یشَْری نفَْسَهُ ابتْغِاءَ مَرْضاتِ 
اّهِللّه« در شأن علی در شب خوابیدن او در بستر پیامبر  )ص(نازل شده 

است.) شرح نهج البلاغه )ابن ابی الحدید(، ج ۱۳، ص ۲۶۲(
علّّامه سیدّ هاشم بحرانی در »غایه المرام« در تفسیر این آیه در مورد 
امیرمؤمنان علی  )ع(یازده حدیث از طریق اهل تسننّ و یازده حدیث 
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از طریق شیعه نقل می کند.
آیه »إطعام«

عَامِ »عَلی حُبهِِّ مسِْکِیناً وَیتَیِماً وَأسیراً إنِمَّا نطُْعِمُ-کُمْ لوَِجْهِ  أنتَْ مطُْعِمُ الطَّ
اّهِللّه لا نرُِیدُ منِکُْمْ جَزاءً وَ لا شُکُورا«) انسان، / ۸و۹.(

شأن نزول آیه »إطعام«
پیامبر  )ص( هنگامی بیماری امام حسن  )ع( و امام حسین  )ع(در 
سنّ طفولیتّ به حضرت علی  )ع(فرمود : »نذری کنید، تا خداوند 
بیمارانتان را شفا دهد!« حضرت علی  )ع( حضرت فاطمه )ع(  امام 

حسن و امام حسین )ع(  نیز همگی نذر کرد.
در سه روز نذر روزه افطاری خود به مسکین دادند  وقتی پیامبر علت 
رنجوری حضرت فاطمه و حسنین را مطلع شد جبرئیل نازل شد و 

آیات سوره انسان را آورد.
علامه قاضی نورالله شوشتری روایات بسیاری از منابع اهل تسنن در 

تفسیر آیه اطعام نقل نموده است.) احقاق الحق، ج ۳، ص ۱۵۷(  
آیه »ولایت«

لاهَ وَیؤُْتوُنَ  »إنِمّا وَلیِکُُّمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالذَِّینَ آمَنوُا الذَِّینَ یقُِیمُونَ الصَّ
الزَّکاهَ وَهُمْ راکعُونَ، وَمَنْ یتَوََلَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَالذَِّینَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ 

اللهِ هُمُ الغْالبِوُنَ«
شأن نزول آیه »ولایت«

از ابوذر غفاری نقل شده که گفت: »ای مردم! روزی از روزها با 
رسول خدا در مسجد نماز می خواندم، که سائلی وارد مسجد شد و از 
مردم تقاضای کمک کرد، ولی کسی چیزی به او نداد. او نا امید شد 
و شکوه کرد  علی )ع( که در حال رکوع بود، با انگشت کوچک 

دست راست خود اشاره کرد، سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست 
آن حضرت بیرون آورد.

پیامبر در نماز ماجرا را مشاهده کرد  بعد نماز رو به آسمان نمود گفت 
خداوندا! از خاندانم علی را وزیر من قرار بده تا به وسیله او پشتیبانی 

قوی داشته باشم.«
ابوذر می گوید: »هنوز دعای پیامبر  )ص(پایان نیافته بود که جبرئیل 

نازل شده و به پیامبر  )ص(عرض کرد:
بخوان. فرمود: چه بخوانم؟ گفت: بخوان: »إنمّا ولیکّم الّلّه و رسوله و 

الذّین آمنوا.«) تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۱۲، ص ۲۶؛ ( 
آیه »تبلیغ«

لبِرُْهَانکَِ،  بإِظِْهَارِ مَا أوْلاکَ لأمَتهِِ، إعِْلاء لشَِأنکَِ، وَإعِْلاناً  ثمَُّ أمرَهُ 
ا أشْفَقَ منِْ فتِنْهَِ الفْاسِقِینَ، وَاتقَی  وَدَحْضاً للِأباَطِیلِ، وَقطَْعاً للِمَْعَاذِیرِ، فلَمََّ
فیِکَ المُْناَفقِِینَ، أوْحَی اللهُ رَبُّ العَْالمَِینَ: » یا أیَهَُّا الرَّسُولُ بلَغِّْ ما أنزِْلَ 
یعَْصِمُکَ منَِ  إلِیَکَْ منِْ رَبکَِّ وَإنِ لمَ تفَْعَلْ فمَا بلَغَّْتَ رِسالتَهَُ وَاللهُ 

الناَّسِ «
منابع شأن نزول آیه »تبلیغ«

علّّامه سیدّ هاشم بحرانی در غایه المرام، از طریق اهل تسننّ، یک 
حدیث، و از طریق شیعه، هشت حدیث در مورد آیه تبلیغ و شأن 
نزول آن در بیان مقام ولایت و خلافت امیرمؤمنان)ع(نقل کرده است.

فخر رازی و ابن عساکر، از علمای اهل تسننّ، از ابَوسعید خدری نقل 
می کند که آیه » یا أیَهَُّا الرَّسُولُ بلَغِّْ ما أنُزِْلَ إلِیَکَْ منِْ رَبکَِّ «در روز 
غدیر خم و در شأن حضرت علیّ بن ابی طالب علیهما السلام نازل 

شده است)ترجمه إمام علیّ بن ابی طالب علیهما السلام( 
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رایحه غدیر در شعر فارسی
محمد صحتي سردرودي

اگر حضرت خضر آب حيات نوشيد و ماندگار ماند؛ ادبيات و فرهنگ 
مسلمانان نيز در سايه قرآن مجيد و به راهنمايي خدا و رسولش از آب 

غدير خم سيراب گشت و جاودانه شد.
همچنان که  شعراي بزرگ عرب از حسان‏بن ثابت و كميت اسدي 
و دعبل خزائي گرفته تا سيد حيدرحليّ و بولس السلامه و ديگران 
به اصالت اين بركه با بركت و به زلالي اين چشمه هميشه جوشان 
شهادت داده‏اند  و علامه اميني  بسیاری از این سروده ها را در اثر 
سترگ خود »الغدير« منتشر ساخته است. شاعران پارسي گوي نيز 
با سرودن چكامه‏هاي  فاخر و بلند، و غديريهّ‏هاي غرا و رسا، گوي 
تا  اين سخن كافي است  اثبات  براي   . از همگنان ربوده‏اند  سبقت 
گلگشتي در آثار چهار شاعر بزرگ ايران يعني فردوسي، سعدي، 

مولوي و حافظ داشته باشيم.
حماسه سراي بزرگ باستان حيكم ابوالقاسم فردوسي )م. 

411 ق.(:
چه گفت آن خداوند تنزيل و وحی

خداوند امر و خداوند نهی
كه من شهر علمم، عليّم در است

درست اين سخن گفتِ پيغمبر است
اگر چشم داری به ديگر سرای
به نزد نبی و »وصی« گير جای

منم بنده اهل بيت نبی
ستاينده خاك پای »وصی«

حيكم طوس با تأيكد صريح حضرتش را »وصيّ« مي‏نامد كه حاكي 
از اعتقادش به حقانيت غدير داشت.

جلال الدين محمد مولانا مولوي )م. 670 ق.( :
تا صورت پيوند جهان بود، علی بود

تا نقش زمين بود و زمان بود، علی بود
شاهي كه ولی بود و وصی بود، علی بود

سلطان سخا و كرم و جود، علی بود
ملاي رومي مانند كي شاعر شيعي با اوصاف و امتيازهايي چون: 
»ولي«، »وصي« و »معصوم به نص قرآن« مي‏ستايد و در ضمن رباعيات 

خود مي‏گويد:
روزي نشد از سر علي كَس آگاه
زيرا كه نشد كَس آگه از سر الله

يك ممكن و اين همه صفات واجب
لا حول و لا قوة إلاّ باللّه

در دفتر ششم مثنوي نيز به تفسير حديث »من كنت مولاه فعليّ مولاه« 
پرداخته، مي‏گويد:

زين سبب پيغمبر با اجتهاد
نام خود و آن علي مولا نهاد

گفت هر كَس را منم مولا و دوست
ابن عمّ من علی مولای اوست	

شيخ مصلح‏الدين سعدي شيرازي )م. 690 ق.(:
جوانمرد اگر راست خواهی ولی است

كرم، پيشه شاه مردان علی است
سعدي در اين بيت از اميرالمؤمنين،  )ع( ، با نام »وليّ« ياد ميك‏ند.

مرحوم قاضي نورالله شوشتري قصيده‏اي از سعدي نقل ميك‏ند كه 
مي‏گويد:

به آن روزی كه وحی آمد نبی را
پس از احمد امام حق علی دان
كه بعد از مصطفی در كل عالم

كه از پالان اشتر ساخت منبر
نبُد فاضل‏تر و بهتر ز حيدر

كه بود او نفس معصوم مطهر
حافظ شيرازي )م. 792 ق.(:

علی امام و علی ايمن و علی ايمان
علی ز بعد محمد ز هر كه هست بهِ است
كه نيست دين هدا را به قول پاك رسول

علي امين و علي سرور و علي سردار
اگر تو مؤمن پاكي بكن بر اين اقرار

امام غير علی بعدِ احمد مختار
حافظ شيرازي در اين اشعار مولا علي)ع( را پس از محمد)ص( ، از 

همه برتر و افضل » مي‏داند.
كسايي مروزي، ابوالحسن مجدالدين )م. 341 ق.(:

اي نواصب گر ندای فضل سرّ ذوالجلال
قل تعالوا ندع« برخوان، ور نداني گوش دار

آن نبی و ز انبيا كس نی به علم او را نظير
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آن چراغ عالم آمد و ز همه عالم بديع
آيت »قربی« نگه كن و آن »اصحاب‏اليمين«

لعنت يزدان ببين از »نبتهل« تا »كاذبين«
وين ولی، و ز اوليا كس نی به فضل او را قرين

وين امام امت آمد و ز همه امت گزين
كسايي مروزي، علی )ع( را با تصريح به آيه مودت قربي و آيه مباهله 
و سوره هل اتي مي‏ستايد و آن حضرت را »ركن مسلماني«، »ولي 

بي‏مانند« و »سرّ ذوالجلال« مي‏داند.
 دقيقي طوسي، ابومنصور محمدبن‏احمد )م.341ق.(:

كيوس ‏وار بگيرد همی  به چشم آلوس 
بسان فرخ شبها امير روز غدير

واضح است كه مراد از امير روز غدير، اميرمؤمنان علي،  )ع( ، است 
 منوچهري دامغاني )م. 433 ق.(:

آهني در كف، چون مرد غدير خم
به كَتِف باز فكنده سر هر دو كم

در جايي ديگر مي‏گويد:
كس را خدای بی هنری مرتبت نداد

باشد همو بزرگ چنو روز او بزرگ
بيهوده هيچ سيل نيايد سوی غدير 
باشد شقی حقير و چنو روز او حقير
 ناصرخسرو قبادياني )394ـ481 ق.(:

علی آن يافت ز تشريف كه در روز غدير
شد چو خورشيد درخشنده در آفاق شهير

در تشبيهي رابطه انسان با خرد و دانايي را مانند رابطه پيامبر اكرم،  
)ص( ، با اميرالمؤمنين،  )ع( ، در روز غدير خم مي‏داند:

با خرد باش يكدل و همبر
چون نبی با علي به روز غدير

در جاي ديگري مي‏گويد:
بياويزد آن كس به غدر خداي

چه گويي به محشر اگر پرسدت
كه بگريزد از عهد روز غدير

از آن عهد محكم، شبر يا شبير
و در چكامه بلندي گويد:

آگاه تو نيئي كه پيمبر كه را سپرد
روز غدير خم، به منبر، ولايتش

عطار نيشابوري، فريدالدين )516ـ586 ق.(:
قلب قرآن قلب پر قرآن اوست

»وال من والاه« اندر شأن اوست
 افضل‏المتكلمين مولانا كاشي، محمدحسن )قرن 8(:

مقصد تنزيل »بلّغ«، مركز اسرار غيب
مقطع »يتلوه شاهد« مطلع »حبل المتين«

مراد از »مقصد تنزيل بلغّ« همان آيه شريفه‏اي است كه در روز غدير از 
جانب خدا به رسولش فرود آمد در جاي ديگر ‏گويد:

اي گزيده مر خدايت يا اميرالمؤمنين
خوانده نفس مصطفايت يا اميرالمؤمنين

صائب تبريزي )1016ـ1086 ق.(:
آخر ز فيض ساقي كوثر، تمام شد

غدير شد به مقيمان اين ديار
در قصيده ديگرگويد:

چون لباس كعبه بر اندام بت، زيبنده نيست
جز تو بر شخص دگر نام اميرالمؤمنين

حزين لاهيجي )1103ـ1181 ق.(:
آن طاير قدسم كه چكد خون ز صفيرم

مستی مرا نيست مرا به دنباله خماری
با درد و عشق سرشتند خميرم...

پيمانه‏كش ميكده خمّ غديرم
 وصال شيرازي )1197ـ1262 ق.(:

آن كه حاصل گشت از وی ايزد را كمال
چون به نص مصطفی مخصوص شد روز غدير

وصال شيرازي غديريه‏هاي بلند و بالايي سروده است كه نقل همه آنها 
در اين مجال نمي‏گنجد.

قاآني شيرازي )1222ـ1270 ق.(:
گفت كه فردا مگر نه عيد غدير است

عيدی بادش چو بوی عود معطر
بر شد و گفتا: »الست اولی منكم«

دست علي را پس گرفت و برافراخت
گفت كه اي قوم بنگريد تنا تن

هر كس مولا منم عليی اش مولاست
اديب‏الممالك فراهاني )1277ـ1336 ق.(:

خطاب آمد ز يزدان كای پيمبر!
چراغ كفر را بنمای  خاموش
علی را بر خلافت كن معيّن
سراج عقل را فرمای روشن

مل‏كالشعراي بهار، محمدتقي )1266ـ1330ش.(:
در غدير خم يزدان گفت مر پيمبر را
كز پی كمال دين، شو پذيره حيدر را
پس پيمبر اندر دشت بر نهاد منبر را

برد بر سر منبر حيدر فلك‏فر را	
شهريار، سيد محمدحسين )1283ـ1367 ش.(:

احتجاجهاي اميرمؤمنان علي،  )ع( ، را به روايت مي‏نشيند و مي‏گويد:
نه با آن خطبه »من كنت مولاه«

نه خود فرياد »بخّا بخ« كشيديد؟!
چه شد عهد خدا بر من شكستيد

علي را برد بر اعلا و اعلن؟!
من اينها شور خوانم يا كه شيون

الا اي حاسدان عهد بشكن...
سید رضا برقعی شاعر )معاصر( 

طرز نگاه تو به نظر جور دیگریست
خورشید از عنایت این ذره پروریست

تکلیف ما اگر بپذیرید نوکریست
این چادری که خیمه زدی ارث مادریست

ای آیه آیه آیه باران فاطمه
کوثر نشین بیابان فاطمه

علی،ای ساقی کوثر نشینان
ترازو ی نشان کفر و ایمان

پیام نور به لبهای پیک وحی خداست
بخوان سرود ولایت، که عید اهل ولاست‏

بیا شراب طهور از خم غدیر بزن.
خدا گواهست که ساقی این شراب خداست!
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نهضت حسینی از نگاه بزرگان و دانشمندان
مهاتما گاندي 

)حقوق دان و ملی گرای ضد استعمار 
انگلیس هند(:

 من زندگي امام حسين  )ع( آن شهيد بزرگ اسلام را به دقت خوانده 
ام و توجه كافي به صفحات كربلا نموده ام و بر من روشن است كه 
اگر هندوستان بخواهد كي كشور پيروز گردد، بايستي از سرمشق امام 

حسين  )ع( پيروي كند.

محمدعلي جناح 
)سیاستمدار معروف پاکستان(:

 
هيچ نمونه اي از شجاعت بهتر از آنكه امام حسين  )ع( از لحاظ 
فداكاري و تهور نشان داد در عالم پيدا نمي شود، به عقيده من تمام 
مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدي كه خود را در سرزمين عراق قربان 

كرد، پيروي نمايند.

لياقت عليخان
)سیاست مدار و اولین نخست وزیر پاکستان(:

در اين ) عاشورا( روز كيي از حزن آورترين و تراژكي ترين وقايع 
اسلام اتفاق افتاد. شهادت حضرت امام حسين )ع( در عين حزن، نشانه 
فتح نهايي روح واقعي اسلامي بود، زيرا تسليم كامل به اراده الهي به 
شمار مي رفت،اين درس به ما مي آموزد كه اشكال و خطرات هر چه 

باشد نبايد از راه حقيقت و عدالت منحرف شود.

پورشو تامداس توندون 
)اندیشمند هندو(:

 شهادت امام حسين  )ع( از همان زمان كه طفلي بيش نبودم در من 
تأثير عميق و حزن آوري مي بخشيد. من اهميت برپا داشتن اين خاطره 
بزرگ تاريخي را مي دانم. اين فداكاري هاي عالم از قبيل شهادت 

امام حسين  )ع( سطح بشريت را ارتقاء بخشيده است و خاطره آن 
شايسته است هميشه بماند و يادآوري شود.

ادوارد گيبون 
)مورخ مشهور(:

در طي قرون آينده بشريت و در سرزمين هاي مختلف شرح صحنه 
حزن آور مرگ حسين )ع( موجب بيداري قلب خونسردترين قارئين 

خواهد شد.

چارلز دكينز  
)نویسنده پرآوازه انگلیس(:

 اگر منظور امام حسين جنگ در راه خواسته هاي دنيائي خود بود، من 
نمي فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند، پس عقل 
چنين حكم مي نمايد كه او فقط به خاطر اسلام فداكاري خويش را 

انجام داد.

توماس كارلايل 
)زبان شناس و تاریخ نگار معروف(:

 
بهترين درسي كه از تراژدي كربلا مي گيريم، اين است كه حسين و 
يارانش ايمان استوار به خدا داشتند، آنها با عمل خود روشن كردند كه 
تفوق عددي در جائي كه حق با باطل روبه رو مي شود، اهميت ندارد 

و پيروزي حسين با وجود اقليتي كه داشت باعث شگفتي من است.

پروفسور ادوارد براون 
)خاورشناس و ایران شناس بریتانیایی(:

آيا اقليتي پيدا مي شود كه وقتي درباره كربلا سخن مي شنود، آغشته 
با حزن و الم نگردد، حتي غيرمسلمانان نيز نمي توانند پاكي روحي را 
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كه اين جنگ اسلامي در تحت  لواي آن انجام گرفت، انكار كنند.

فردركي جیمسون 
)نظزیه پرداز مارکسیت آمریکائی(:

درس امام حسين  )ع( و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا 
اصول ابدي عدالت و ترحم و محبت وجود دارد كه تغيير ناپذيرند و 
همچنين مي رساند كه هرگاه كسي براي اين صفات ابدي مقاومت 
كند و بشر در راه آن پافشاري نمايد، آن اصول هميشه در دنيا باقي و 

پايدار خواهد ماند.

ل. م. بويد 
)اندیشمند غیر مسلمان(:

 
در طي قرون افراد بشر هميشه جرات و پردلي و عظمت روح و بزرگي 
قلب و شهامت رواني را دوست داشته اند و در همين هاست كه آزادي 
و عدالت هرگز به نيروي ظلم و فساد تسليم نمي شود. اين بود شهامت 
و اين بود عظمت امام حسين  )ع( و من مسرورم كه با كساني كه اين 
فداكاري عظيم را از جان و دل ثنا مي گويند، شركت كرده ام، هر 

چند كه 1300 سال از تاريخ آن گذشته است.

واشنگتن ايروينك 
)مورخ آمركيايي(:

براي امام حسين  )ع( ممكن بود كه زندگي خود را با تسليم شدن اراده 
يزيد نجات بخشد، لكين مسئوليت پيشوا و نهضت بخش اسلام اجازه 
نمي داد كه او يزيد را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودي خود را 
براي قبول هر ناراحتي و فشاري به منظور رها ساختن اسلام از چنگال 
بني اميه آماده ساخت. در زير آفتاب سوزان سرزمين خشك و در 
روي ريگ هاي تفتيده عربستان روح حسين فناناپذير است. اي پهلوان 

و اي نمونه شجاعت و اي شهسوار من، اي حسين.

توماس ماساركي
)سیاستمدار، جامعه شناس و فیلسوف چک( :

بسياري از مورخين ما از كم و يكفيت اين رسم و ازدياد عزاداري 

واقف نبوده، جاهلانه سخن مي گويند و وضع عزاداري پيروان حسين  
)ع( را مجنونانه مي پندارند و ابداً بدين نكته پي نبرده اند كه اين مسئله 
در اسلام چه تحولاتي را به وجود آورده و با جنبش و نهضت مذهبي 
كه از تعزيه داري در اين قوم پيدا شده در هيچ كي از اقوام و ملل 
ديگر عالم پيدا نشده با كي نظر دقيق در ترقيات دويست ساله پيروان 
علي  )ع( در هندوستان كه عزاداري را شعار خود نموده اند تصديق 
خواهيم كرد كه بزرگترين عالم اصلي مزيت را آنها پيروي مي كنند.

موريس دوكبري نویسنده شهیر فرانسوی(:
 

اگر مورخين ما، حقيقت اين روز را مي دانستند و درك مي كردند 
كه عاشورا چه روزي است اين عزاداري را مجنونانه نمي پنداشتند، 
زيرا پيروان حسين به واسطه عزاداري حسين مي دانستند كه پستي و 
زيردستي و استعمار واستثمار را نبايد قبول كنند، زيرا شعار پيشرو و 

آقاي آنها ندادن تن به زيربار ظلم و ستم بود.

دكتر ژوزف فرانسوي
)مورخ معروف فرانسوي در كتاب اسلام و اسلاميان (:

با ترقيات سريع السيري كه شيعيان در اندك مدتي كردند مي توان 
گفت در دو قرن ديگر عدد آنها بر ساير فرق مسلمانان بيشتر خواهد 

شد و علت اين امر به واسطه سوگواري حسين  )ع( است.
امروز در هيچ نقطه اي از جهان نيست كه براي نمونه دو الي سه نفر 

شيعه يافت شوند و اقامه عزاداري ننمايند.
" در بندر مارسيل، عربي را ديدم كه پيرو مذهب تشيع بود و گويا 
تبعيت بحرين را اختيار نموده بود. در مهمانخانه جنب اتاق من مسكن 
داشت در روز عاشوراي حسين  )ع( به تنهايي احوالات حسين را مي 
خواند و گريه مي كرد و سپس مقداري آش كه با شكر و برنج تهيه 

نموده بود بين فقرا تقسيم مي نمود. "
شيعيان عقيده دارند كه در روزهاي عاشورا و تاسوعا بايستي فقرا را 
اطعام نمود از اين جهت همه ساله از اموال خود به قدر استطاعت 
خويش به فقرا كمك مي نمايند و بعضي اوقات اين كمك ها از 
ميليونها دلار هم مي گذرد. دسته ديگري از شيعيان براي اقامه مجلس 
سوگواري وقفياتي نموده اند كه ارزش آن بالغ بر ميليونها دلار مي 

گردد.
منابع- قيام حسين و يارانش، ص 2 تا 17، به نقل از ريدرز دايجست، 

چاپ نيويورك.  
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نگاه جامعه شناختی به نهضت حسینی
نهضت حسینی، نهضتی ماندگار از حیث اجتماعی است که هدف 
مقابله با ظلم و تشکیل حکومت عدل داشت و در غایت در پی اصلاح 

و تغییر بود. 
در بررسی قیام حسینی از جنبه اجتماعی علل ذیل چشمگیر ترند.

۱ – انحراف جامعه اسلام
بعد از پیامبر انحراف خلافت، جامعه اسلامی را از مسیر مستقیم و 
ایده آل دور کرد. در این میان اولا حضور امیرالمومنین و اقدامات و 
سخنرانی ها و مبارزات سیاسی او و ثانیا حکومت ۵ ساله آن حضرت، 
مسیر اساسی و صراط جاودان اسلامی را به مسلمانان سراسر تاریخ 
نشان داد. اما بعد از آن حضرت، معاویه و آثار و اعمالش به دین ضربه  

بسیار زد تا جایی که احکام و مناسک دینی به آشکاری زیر پا نهاده 
شده، از نقل احادیث جلوگیری شده و روایات جعلی فراوان شد. و 
از دین جز ظاهر چیزی باقی نماند. امام حسن و امام حسین به عنوان 
رهبران دینی، در مقابل معاویه بارها موضع گیری کردند و به مقابله 
ایستادند. لیکن خلافت یزید،  انحرافی جبران ناپذیر بود. یزید بن 
معاویه اگر بدون مخالف و هر گونه درگیری، حکومت را به دست 
می گرفت، بی شک امروز هیچ چیز از اسلام باقی نمی ماند. قیام 
حسین بن علی)ع( برای مقابله با این انحراف بزرگ در جامعه اسلامی 

به روشنی تبیین پذیر است. 

۲ – تشکیل حکومت و مقابله با حاکم ظالم
بی شک یکی از اهداف سیاسی و اجتماعی نهضت امام حسین، مبارزه 
و مقابله با حاکم ظالم و به تبع آن تشکیل حکومتی صالحانه و عادلانه 
بود از همین رو بود که وقتی لشکر کوفه راه را به امام و یارانش بست، 
آن حضرت فرمود: من به دعوت شما آمدم اما اگر به عهدتان پایبند 

نیستید، بر می گردم... ایشان تصریح کردند به خدا قسم اگر هیچ ماوا 
و پناهگاهی پیدا نکنم با یزید بیعت نمی کنم. در ابتدای قیام فرموده 
اند کسی که سلطان جائری را ببیند که به بندگان خدا با گناه و ظلم 
حکومت می کند و حرام خدا را حلال می کند، لازم است علیه او 

قیام کند.

لذا مقابله با ظلم و ستم یزید و در نتیجه آن تشکیل حکومت عدل از 
اهداف امام بود. 

۳ – اصلاحات و امربه معروف و نهی از منکر
امام حسین هنگام قیام هدف خویش را اصلاحات شمرده فرمودند: 
»همانا من برای تجاوز و طغیان و خودداری از قبول حق و ایجاد ستم 

خروج نکردم، بلکه برای اصلاح امت جدم محمد )ص( می خواهم 
امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره و روش جدم پیامبر و پدرم 

علی )ع( را اجرا کنم«.
امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی اسلام است که امروزه 
در جایگاه احزاب و مطبوعات و روشنفکران نمود و بروز یافته است. 
این هنجار فراموش شده، امری انتزاعی و شعاری نیست. معروف و 
منکر نیز تنها امور عبادی و مذهبی نیست. معروف در هر جامعه ای 
حق و عدالت و آزادی و عقیده؛ و منکر، ظلم و تزویر و انحراف دین 
است و امر به معروف و نهی از منکر از این حیث، راهکاری برای 
اصلاحات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، مشارکت مردم در جامعه 
اسلامی، بهبود وضعیت رابطه اجتماعی میان مردم و دولت – مردم، 

برقراری صلح و عدالت و آزادی در جامعه است. 
بنابر کلام خود امام و آثار و تبعات این نهضت، در این مسئله شکی 
نیست که علت اصلی واقعه عاشورا، اصلاح و امر به معروف و نهی 

معاویه و آثار و اعمالش به دین ضربه  بسیار زد 
تا جایی که احکام و مناسک دینی به آشکاری زیر پا نهاده 
شد، از نقل احادیث جلوگیری و روایات جعلی فراوان شد 

و از دین جز ظاهر چیزی باقی نماند.

امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی 
اسلام است که امروزه در جایگاه احزاب و مطبوعات و 

روشنفکران نمود و بروز یافته است.

بنابر کلام خود امام و آثار و تبعات این نهضت، در 
این مسئله شکی نیست که علت اصلی واقعه عاشورا، 

اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر است.

مقابله با ظلم و ستم یزید و در نتیجه آن تشکیل 
حکومت عدل از اهداف امام بود.
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از منکر است. دورویی ها، خیانت ها، چاپلوسی و دورغ، وارونه جلوه 
دادن دین، حکام فاسق و نالایق، نخبگان ساکت و خموش و منحرف 
و رواج ظلم و فساد و… آن قدر در جامعه اسلامی بروز و ظهور یافته 
بود که نیاز بود یک نخبه و چه بهتر که از خاندان نبی اکرم باشد، ایثار 
کند و با قیام خود و به تبع آن روشنگری های اسرا وظیفه اصلاحی 

خود را انجام دهد. 

کارکردهای اجتماعی
نهضت حسینی کارکردهای مختلفی داشت که تا امروز نیز باقی است 

از جمله این کارکردهای اجتماعی عبارتند: 
۱ – حس همبستگی

روز عاشورا و قیام حسینی در کربلا از کودکی برای شیعیان امری 
درونی شده و مقدس و مهم است واین مسئله به همبستگی اجتماعی 
میان شیعیان کمک وافری کرده است. اکثر قاطع شیعیان با هر زبان در 
هر زمان و با هر ملیت، زبان و خرده فرهنگی عاشورا و حسین )ع( را 

مقدس و مهم می شمارند و عزاداری ها و حسینیه و تکیه ها و نوارها و 
وعظ و خطابه ها و مداحی ها و… همگی به بخشی از مذهب شیعیان 
مبدل شده است. لذا همبستگی اجتماعی از جنس انسجام مکانیکی از 
تبعات بارز نهضت حسینی است که آثار فراوانی در زندگی شیعیان در 
طول تاریخ چه همان زمان و چه امروز و در کشورهای مختلف چه 

ایران، عراق، لبنان، پاکستان، ترکیه و… داشته است.

۲ – مقابله با ظلم به عنوان یک ارزش
یکی از کارکردهای اجتماعی مهم قیام اباعبدالله در نهضت جاودانش، 
شکل تازه دادن به مقابله با ظلم و ظالم و ارزشمند کردن آن است. 
آن حضرت در مظلومیتی بسیار درام و تکان دهنده با خانواده خود و 
حتی فرزندان خردسال خویش، مبارزه با ظلم و فساد را به عنوان اصلی 
اساسی پیش روی قرار داد. اولین فساد و انحراف یزید را جور و ستم او 
عنوان کرد و مقابله با سلطان جائر را وظیفه هر انسانی برشمرد؛ آشکارا 

ندای هیهات منا الذله سرداد و به مقابله با ظلم پرداخت.
از  که  ارزش،  یک  عنوان  به  ظالم  و  ظلم  با  مقابله  مسئله  تبدیل 

کارکردهای قیام حسینی است، دارای اهمیت فراوانی می باشد. 
۳ – احیای نهاد دین

نهضت حسینی در گام اول، به نهادینه شدن دین اسلام کمک فراوانی 
کرد چرا که با وجود انحرافات و کاستی ها، فساد و تبعیض و حکام 

نالایق و انبیای کذاب نوظهور، منع احادیث واقعی و کتابت احادیث 
جعلی و کم و زیاد کردن مناسک و احکام و اوامر و نواهی دینی، 
اسلام نوپا به مشکلات هویتی و ساختاری فراوانی روبرو بود. نهضت 

حسینی نه فقط در میان شیعیان که در میان فرقه های مختلف به احیای 
دین کمک فراوانی کرد. از دیگر سو به نهادی شدن دین در میان 
اجتماع شیعیان منجر شد و الگوها و قواعد مورد نظر اسلام را با همین 
نهضت در میان شیعیان زنده کرد و به طور کلی، نهاد دین را از آن روز 

تا امروز نیرومند و مستحکم ساخته است.
۴- الگوی دیگر نهضت ها

یکی از کارکردهای اجتماعی نهضت حسینی، الگو بودن برای شیعیان 
و انسانیت است. بسیاری از نهضت ها و جنبش ها و قیام ها یا به تبع این 
نهضت )چون قیام مختار( یا برگرفته و الگو پذیرنده از آن بوده اند. این 
قیام، راه شهادت و ایثار و قیام و مبارزه برای عقیده را تا نهایت برای 
انسان باز گذاشته است و از نگاه دیگر، خط ها و الگوهای مهمی را 
نیز به دیگر نهضت ها و اصلاح گران فرایاد داده است. عنصر اختیار و 

نه اجبار در بیعت، عدم پذیرش ذلت، اهمیت نماز و احکام دینی حتی 
در گیرودار جنگ ؛ اصل تسامح و بخشش خصوصا در مورد حر بن 
یزید ریاحی و… تنها گوشه ای از الگوهای نهضت حسینی است که 
هر یک می تواند به عنوان یک هدف و کارکرد اجتماعی این قیام 

مورد بحث و نظر قرار گیرد.
۵ – ایجاد خرده فرهنگ عزاداری

شیعیان فرهنگ عمومی اسلامی  را دارای ارزشها، هنجارها، عقاید 
و شیوه های خاصی کرده که همگی ناشی از نهضت حسینی است. 
احترام وافر به شخصیت امام حسین )ع( از سوی عامه مردم، و اهمیت 
شخصیت هایی چون ابالفضل العباس، ۱۴۰۰ سال عزاداری، دهه اول 
محرم، اربعین، زیارت نامه ها در مکان ها و زمان های مختلف، ساخت 
حسینیه ها، تکیه ها، شیوه های مختلف عزاداری، سینه زنی، دسته های 
عزاداری، تعزیه خوانی، کتیبه و کتاب و داستان و نقاشی و فیلمنامه 
و فیلم و نوارها و سی دی های مداحی و عزاداری مختلف و به روز 
و پویا و حتی امروزه سایت و وبلاگ و… همگی خرده فرهنگ 
عزاداری و یادبود نهضت حسینی هستند که در جامعه اسلامی نهادینه 

شده است

همبستگی اجتماعی از جنس انسجام مکانیکی از 
تبعات بارز نهضت حسینی است که آثار فراوانی در زندگی 
شیعیان در طول تاریخ چه همان زمان و چه امروز و در 
کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، لبنان، پاکستان، 

ترکیه و… داشته است.

یکی از کارکردهای اجتماعی مهم قیام اباعبدالله 
در نهضت جاودانش، شکل تازه دادن به مقابله با ظلم 

و ظالم و ارزشمند کردن آن است.

بسیاری از نهضت ها و جنبش ها و قیام ها یا 
به تبع این نهضت )چون قیام مختار( یا برگرفته و الگو 

پذیرنده از آن بوده اند.

عنصر اختیار و نه اجبار در بیعت، عدم پذیرش 
ذلت، اهمیت نماز و احکام دینی حتی در گیرودار جنگ؛ 
اصل تسامح و بخشش خصوصا در مورد حر بن یزید 
ریاحی و… تنها گوشه ای از الگوهای نهضت حسینی 
است که هر یک می تواند به عنوان یک هدف و کارکرد 

اجتماعی این قیام مورد بحث و نظر قرار گیرد.

شیعیان فرهنگ عمومی اسلامی  را دارای ارزشها، 
هنجارها، عقاید و شیوه های خاصی کرده که همگی 

ناشی از نهضت حسینی است.

نهضــت حســینی نــه فقــط در میــان شــیعیان که 
در میــان فرقــه هــای مختلــف بــه احیــای دیــن کمــک 

فراوانــی کــرد.
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آسـیب‏ها و  تحـریفات در نهضت حسینی)ع( 
از منظر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و دانشمند شهید مطهری

ــح از  ــير صحي ــه تفس ــدار ک ــان مق ــه هم   ب
نهضــت حســینی ســازنده، حيات‏بخــش 
تحریف‏هــا،  اســت،  حرکت‏آفريــن  و 
برداشــت‏های  خرافــات،  و  انحرافــات 
نادرســت و منحــرف کــردن آن از مســير 
از  باشــد.  آســیب‏زا  مي‏توانــد  واقعــي 
ــا،  ــی تحریف‏ه ــود برخ ــر، وج ــوی دیگ س
انحرافــات و خرافــات در تاریــخ و فرهنــگ 
اســت  مســلم  امــری  حســینی  نهضــت 

 .)68/5/1 خامنــه‏ای،  )آیــت‏الله 
وقوع این تحریفات پیرامون این پدیده مقدس، 
آنگاه غم‏افزاست که بدانیم اصل قیام و نهضت 
تحریف  یک  از  جلوگیری  برای  حسینی 
بهوجود  تحریفات  زدون  و  بزرگ  معنوی 
آمده در مکتب اسلام است، یعنی پدیده‏ای 

که فلسفه وجودی‏اش تحریف‏زدایی از اسلام 
بوده، اینک خود گرفتار تحریفات عدیده‏ای 

شده است. )آیتالله خامنه‏ای، 75/9/24( 
قسم  دو  حسینی  نهضت  پیرامون  تحریفات 
لفظی.  تحریف  و  معنوی  تحریف  است: 
تحریف لفظی آن است که ظاهر یک چیز 
یا لفظ آن را عوض کنند و تحریف معنوی 
یعنی »منحرف کردن روح و معنی یک جمله 
این هر  یا یک حادثه«. در نهضت حسینی، 
دو تحریف واقع شده است، اما آنچه آسیب 

بیشتری دارد، تحریف معنوی است. در واقع 
آنچه سبب می‏شود که این حادثه عظیم از 
اثر و خاصیت بیفتد، تحریف معنوی است، 
غفلت  نیز  لفظی  تحریف  از  نباید  گرچه 
نمود. )مطهری، حماسه حسینی، ج1، ص90(

 از جمله تحریفات معنوی در نهضت حسینی 
عدم تبیین صحیح فلسفه آن و به بیان دیگر 
تبیین غلط فلسفه نهضت حسینی است که از 
ساحت  به  متعددی  آسیب‏های  آن  رهگذر 
وارد  حسینی  نهضت  و  عاشورا  فرهنگ 
می‏شود. این تحریف معنوی زمینه‏ساز بسیاری 
از تحریف‏های لفظی نیز قرار گرفته است.  بر 
این اساس فلسفه‏تراشی‏های بی‏بنیاد و بی‏مبنا 
تبیین  عدم  رهاورد  حسینی  نهضت  پیرامون 
صحیح فلسفه نهضت حسینی است. )مطهری، 

حماسه حسینی، ج1، ص76-77؛
رهبر معظم انقلاب درحديث ولايت، ج2 می 
فرمایند از جمله فلسفه‏تراشی‏های غلط در این 
زمینه، فلسفه‏ای است که برخی از غلات و غلو 

پیشگان ساخته و پرداخته‏اند. 
این گروه با نسبت دادن نگرش‏های لاهوتی 
نسبت به نهضت حسینی، تفسیری فرا انسانی 

و غیر واقع‏گرایانه از این نهضت ارائه داده و 
آن را از فلسفه وجودی‏ و ظرفیت بهره‏وری و 

الگوبرداری تهی می‏کنند
کردن  تلقی  خصوصی  امر  دیگر،  تحریف 
امام  که  بیان  این  به  است!  حسینی  نهضت 
اساس یک دستور خصوصی  بر  حسین)ع( 
به او بود، قیام کرد!  و امر الهی که مختص 
ص109(.  ج17،  آثار،  مجموعه  )مطهری، 
سیاسی  رویکردهای  نفی  با  دیدگاه  دو  این 

و اجتماعی به نهضت حسینی، اولاً: تفسیری 
لاهوتی و تقلیل‏گرایانه از آن به دست می‏دهند 
که قابل استناد و اقتداء و الگوبرداری برای هیچ 
کس نیست! ثانیاً به جای آنکه با برجسته کردن 
عنصر امر به معروف و نهی از منکر، گناهزدایی 
گنهکارسازی  برای  زمینه‏ای  را  آن  و  کند 
می‏کند.  توجیه  را  گناهی  هر  که  آورد  در 
نهضت  ص90(  همان،  مطهری،  )ن.ک. 
حسینی، پدیده‏ای چند بعدی و چند ماهیتی 

یکی  را  تک‏بعدی‏نگری  خمینی  است. امام 
از عوامل اصلی تحریف و انحراف می‏داند.

شاید  ص529(  ج8،  امام،  صحیفه  )ن.ک. 
یکی از جدی‏ترین عوامل در این زمینه اکتفا 
به برخورد احساسی- عاطفی صرف و دوری 
مقوله نهضت  با  برخورد عقلانی  از  گزیدن 
حسینی باشد. این مسئله، سبب بروز تحریف 
وسیع لفظی و معنوی است که اندیشه اصیل 
عاشورایی و حسینی را به پژمردگی می‏کشاند. 
)ن.ک. رهبر معظم انقلاب، حديث ولايت، 
ج2،ص7-8؛ مطهری، حماسه حسینی، ج1، 

صص41 و 46 و 286( 
دو صفحه حادثه عاشورا 

و یک صفحه  نورانی  و  سفید  یک صفحه 
تاریک، سیاه و ظلمانی. وقتی صفحه تاریک 
مطالعه شود فقط ظلم است، جنایت است و 
رثاء بشریت، که هیچ چیز غیر ازگریه، زاری 
و مرثیه را نمی‏طلبد. در این نگاه قهرمان حادثه 
یزید بن معاویه، عبیدالله بن زیاد، عمر سعد، 

شمر و امثال اینها است. 
اما اگر صفحه سفید مطالعه شود قهرمان این 
اهل‏بیت  و  است  حسین)ع(  نورانی  صفحه 
صفحه  این  در  کربلا  حادثه  او.  اصحاب  و 
دیگر جنایت و تراژدی نیست، بلکه حماسه 

تحریفات پیرامون نهضت 
حسینی دو قسم است: تحریف 

معنوی و تحریف لفظی.

آنچـه آسـیب بیشـتری دارد، 
واقـع  در  اسـت.  معنـوی  تحریـف 
ایـن  کـه  می‏شـود  سـبب  آنچـه 
خاصیـت  و  اثـر  از  عظیـم  حادثـه 
اسـت،  معنـوی  تحریـف  بیفتـد، 
گرچـه نبایـد از تحریـف لفظـی نیـز 

نمـود. غفلـت 

تحریف دیگر، امر خصوصی 
تلقی کردن نهضت حسینی است! 
به این بیان که امام حسین)ع( بر 
اساس یک دستور خصوصی و امر 
او بود، قیام  به  الهی که مختص 

کرد!

نهضـت حسـینی، پدیـده‏ای 
چنـد بعدی و چند ماهیتی اسـت. 
را  تک‏بعدی‏نگـری  خمینـی  امـام 
و  از عوامـل اصلـی تحریـف  یکـی 

. انحـراف می‏دانـد 
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است، افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت، 
انسانیت و حق‏پرستی است. البته هر دو صفحه 
این واقعه یا بی‏نظیر است یا کم‏نظیر و باید به 
هر دو آنها پرداخت و آن را مورد تجزیه و 
تحلیل عبرت آموز قرارداد، اما متأسفانه صفحه 
سفید و نورانی این واقعه کمتر مورد توجه و 
مطالعه است، در حالی که جنبه حماسی این 

داستان صد برابر بر جنبه جنایی آن می‏چربد 
و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن غلبه دارد 
)مطهری، مجموعه آثار، ج 17، ص31؛ همچنین: 

ن.ک. آیت‏الله خامنه‏ای، 1361/3/1(. 
حادثه،  این  نورانی  از صفحه  غفلت  آسیب 
عدم استفاده صحیح از صفحه تاریک آن و در 
نتیجه تحریف واقعه است. به بیان دیگر، اگر ما 
صفحه نورانی تاریخ حسینی را خواندیم آن 
وقت از جنبه رثائی‏اش می‏توانیم استفاده کنیم 

و گرنه بیهوده است )مطهری، همان(. 
تعدد و چندگانگی علل وقوع نهضت حسینی 
و عدم تفکیک این علل از یکدیگر و گاهی 
خلط آنها با یکدیگر و در نهایت به نتیجه غلط 
رسیدن، یکی دیگر از زمینه‏های تفسیرهای 
می‏رود.  شمار  به  واقعه  تحریف  و  متضاد 

)ن.ک. مطهری، حماسه حسینی، ج2، ص13(
پیرامون  متعددی  لفظی  تحریفات  همچنین 
نهضت حسینی وجود دارد از جمله: داستان 
قاسم،  عروسی  داستان  اکبر،  علی  و  لیلی 
در  ابو‏الفضل  حضرت  آوردن  آب  داستان 
در  زینب  آمدن  امامحسین،  برای  کودکی 
عدد  اباعبدالله)ع(،  بالین  به  احتضار  حین 
مقتولین،هاشم بن عتبه با نیزه هجده ذرعی، 72 
ساعت بودن روز عاشورا، خروج امام حسین با 
زیّ شاهان از مکه، بی‏خبر بودن امام سجاد)ع( 
برای  زینب  آوردن  اسب  افسانه  وقایع،  از 
امام  و  امامسجاد)ع(  بیهوش شدن  اباعبدالله، 
ج17،  آثار،  مجموعه  )مطهری،  صادق)ع(. 
ص606( و ... که به حوزه عزاداری‏ و فلسفه 
آن نیز کشیده شده و این حوزه را نیز درگیر 

تحریف و انحراف کرده است. 
لاهوتی  و  فراانسانی  تفسیری  که  آنگاه 
بر  را  آن  یا  دهیم  ارائه  حسینی  نهضت  از 
کنیم  تحلیل  خصوصی  دستور  یک  اساس 
و ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی آن را نابود 
نماییم، روح حاکم بر عزاداری‏ها نیز روحی 
به  پرداختن  و  داشت  خواهد  سیاست‏ستیز 

مسائل سیاسی در مراسمات عزاداری با روح 
قیام حسینی منافی تلقی گردیده و به اصطلاح 
هیئات مذهبی، سکولار خواهند شد. )ن.ک. 

آیت‏الله خامنه‏ای، 92/8/20( 
همچنین در بستر همین تحریفات است که 
به جای  عزاداری  مجالس  و  مذهبی  هیئات 
آنکه به کار ویژه خود، یعنی انسان‏سازی و 
پرورش انسان‏های با تقوا بپردازد، نسخه‏های 
به  جرائم،  ارتکاب  مجوزهای  و  گناه  جواز 
دستگاه  در  اعمال  این  بودن  بخشوده  بهانه 
امام حسین)ع( صادر خواهد نمود! )مطهری، 

مجموعه آثار، ج17، ص90(. 
انحراف  به  برای  دشمنان  تلاش 

کشیدن عزاداریها
که  است  ظرفیتی  دارای  حسینی  عزاداری 
و  می‏اندازد  وحشت  به  را  دشمنان  همیشه 
در  طاغوتی  رژیم  مفتضحانه  تلاش‏های 
امر  همین  از  نیز  عزاداری  مجالس  تعطیلی 
اهمیت  به  توجه  با  است.  می‏گرفته  نشأت 
دشمنان  حسینی،  عزاداری  بنیادین  تاثیر  و 
در  همیشه  تشیع،  مکتب  و  اسلامی  انقلاب 
یا  و  تعطیل  را  عزاداری  تا  بوده‏اند  تلاش 

انحراف  به  را  عزاداری  فرهنگ  حداقل 
بکشند )صحیفه امام، ج 13، 322-323؛ رهبر 
دهه  که  آنجا  از   )73/5/12 انقلاب،  معظم 
محرم و مراسمات عاشورا باعث از بین بردن 
تمامی آلودگی‏هایی است که در طی سال، 
ایجاد  اسلام  توسط جبهه شیطان و دشمنان 
می‏شود، راه افتادن موکب‏های حسینی مانند 
بارانی است که پلیدی‏ها و کثافات القا شده 
را شسته و به پاکی بدل می‏کند. )73/5/12( 
گام دیگر دشمن در مبارزه با مجالس عزای 
حسینی، آلوده کردن این مراسمات با خرافات 
زنی،  قمه  قبیل  از  بدعتهایی  بدعتهاست؛  و 
و...  حرم‏ها  در  رفتن  خیز  سینه  زنی،  قفل 
)ن.ک. رهبر معظم انقلاب، 73/5/12(. گاه 
با  تا  مذبوحانه‏ای می‏کند  نیز دشمن، تلاش 
به  حسینی،  مجالس  ظرفیت  از  سوءاستفاده 
اهداف خود دست پیدا کند. برای نمونه در 
دوران طاغوت، رضاخان بر اساس برنامه‏ای 
بیگانگان برای او طراحی شده  که از سوی 
بود، ابتدا به مقدسات اظهار علاقه می‏کرد و 
راه می‏انداخت و خود  به  مجالس عزاداری 
دید  آنگاه که  اما  می‏کرد،  آنها شرکت  در 
از این طریق طرفی نمی‏بندد، به مقابله بنیادی 

با آن پرداخت. )ن.ک. صحیفه  براندازانه  و 
انقلاب،  معظم  رهبر  ص208؛  ج15،  امام، 
در  امروزه شاهدیم که دشمن  یا   )73/5/12
تلاش است با جدایی افکندن میان هیئت‏های 
تفکر  اسلام،  سیاسی  اندیشه  و  مذهبی 
سکولاریزم را در میان برخی از آنان گسترش 
داده و از این طریق، اولاً به اختلافافکنی میان 
خیل مذهبیان میپردازد و ثانیاً فلسفه وجودی 
انحراف  و  چالش  به  را  حسینی  عزاداری 
می‏کشد )ن.ک. صحیفه امام، ج13، ص354؛ 

رهبر معظم انقلاب، 73/5/12(. 
انقلاب  اوایل  در  نیز  روشنفکرمآبها  برخی 
حسینی  عزاداری  مسئله  می‏کردند  تلاش 
جذاب  تعبیراتی  با  و  بکشانند  انزوا  به  را 
همچون ضرورت تفکیک مسائل عاطفی و 
عاشورا  به  مربوط  مسائل  از جمله  احساسی 
ایمانی  مسائل  از  وگریه،  روضه‏خوانی‏ها  و 
می‏کردند.  مطرح  را  مسئله  این  اعتقادی  و 
غلط  تصوّر  آن  ظرافت،  خمینی ‏با  امام  اما 
روشنفكرمآبانه‏ قبل از پيروزى انقلاب را كه 
بردند.  بين  از  بود،  از زمان رایج  برهه‏اى  در 
ايشان جهت گيرى سياسىِ مترقىِّ انقلابى را 
با جهت‏گيرى عاطفى در قضيهّ‏ عاشورا پيوند 
و گره زدند و روضه‏خوانى و ذكر مصيبت را 
احيا كردند و فهماندند كه اين،  كي كار زائد 
و تجمّلاتى و قديمى و منسوخ در جامعه‏ ما 
نيست؛ بلكه لازم است و ياد امام حسين)ع( 
بيان فضایل آن بزرگوار،  و ذكر مصيبت و 
به شكل  به صورت روضه‏خوانى و چه  چه 

شكل  به  بايد  گوناگون،  عزادارى  مراسم 
رایج و معمول و گريه‏آور و عاطفه ‏برانگيز 
و تكان‏دهنده‏ دل‏ها در بين مردم ما باشد و از 
آنچه كه هست، قويتر هم بشود.)رهبر معظم 

انقلاب، 68/5/1( 
لذاست همیشه باید این سخن حکیمانه آویزه 
حسين‏بن‏علي  »امروز  که  باشد  گوشمان 
می‏تواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آنکه با 

تحريف، چهره او را مغشوش نکنند. 
و  تحريف‏آميز  کارهاي  و  مفاهيم  نگذاريد 
غلط، چشم‏ها و دل‏ها را از چهره مبارک و 
منوّر سيدّالشّهدا)ع( منحرف کند؛ با تحريف 

مقابله کنيد«.  )آیت‏الله خامنه‏ای، 1374/3/3(

گام دیگــر دشــمن در مبــارزه 
بــا مجالــس عــزای حســینی، آلــوده 
کــردن ایــن مراســمات با خرافــات و 
بدعتهاســت؛ بدعت‌هایی از قبیل 
ســینه‌خیز  قفل‌زنــی،  قمه‌زنــی، 

ــا و... ــن در حرم‏ه رفت
»امــروز حســين‏ بــن‏ علــي 

می‏توانــد دنيــا را نجــات دهــد؛ بــه 
شــرط آنکــه بــا تحريــف، چهــره او را 
مغشوش نکنند.نگذاريد مفاهيم 
و کارهــاي تحريف‏آميــز و غلــط، 
چهــره  از  را  دل‏هــا  و  چشــم‏ها 
مبــارک و منــوّر سيّدالشّــهدا)ع( 
منحــرف کنــد؛ بــا تحريــف مقابلــه 

کنيــد«

صفحـه  از  غفلـت  آسـیب 
نورانـی این حادثه و  عدم اسـتفاده 
صحیـح از صفحـه تاریـک تحریـف 
واقعـه اسـت. بـه بیـان دیگـر، اگـر 
مـا صفحـه نورانـی تاریـخ حسـینی 
جنبـه  از  وقـت  آن  خواندیـم  را 
رثائی‏اش می‏توانیم اسـتفاده کنیم 

و گرنـه بیهـوده اسـت
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عناصر نهضت حسینی
“نصرالله شفیعی”

نهضت امام حسین )ع( قیامی منحصر به فرد در طول تاریخ است، هیچ 
قیامی به اندازه نهضت امام حسین دارای قدرت فراگیری و تأثیرگذاری 
و توان ماندگاری نداشته است این قیام تلخ ترین حادثه تاریخ بوده ولی 

شیرین ترین نتایج را برای بشریت به ارمغان آورده‌است.
مهم ترین عناصر شکل دهنده این قیام عبارتند از:

۱. اخلاص، همه قیام عاشورا نشان می‌دهد که انگیزه  تمام عوامل 
دخیل در این قیام چیزی جز اخلاص و داشتن انگیزه الهی نبوده‌است.

 در لابلای تمام اوراق این قیام بزرگ و در تارو پود آن هیچ انگیزه‌ای 
جز رضایت الهی وجود نداشته است و هیچ کس نمی‌تواند در این قیام 
داعیه‌ای غیر از داعیه خدایی برای امام حسین )ع( و ۷۲ تن از یارانش 

اثبات کند.
است  ایثار همراه  با  معمول  به طور  آزادیبخشی  قیام  هر  ایثار،   .۲
و رهبران آنها زمانی می‌توانند مبارزه خود را به پیروزی برسانند که 
از جان و مال خود سرمایه‌گذاری کنند و از این لحاظ قیام امام حسین 
)ع(بی نظیر است و هیچ قیامی را در جهان نمی‌توان مشاهده کرد که 
قیام کنندگان و  همه عناصر آن در راه هدف از تمامی هستی خود 

)جان( بگذرند.
۳. حماسه، قیام عاشورا یک قیام حماسی بزرگ و بی نظیر بود و قیام 
کنندگان در عالی ترین مرتبه شجاعت و رشادت قرار داشتند، آنها با 
تعداد اندکشان در برابر سپاهی انبوه، بزرگترین حماسه تاریخ را رقم 

زدند.
“هیهات منا الذله« شعار بزرگ آن آزادمردان بود و و این جمله امام 
حسین که فرمودند: »من مرگ سرخ را بر زندگی توام با ذلت ترجیح 
می دهم« آئینه‌ای است از عنصر حماسه در این قیام بزرگ و به تعبیر 

دیگر می‌توان اصل قیام امام حسین را حماسه بزرگ دانست برای 
چگونه آزاد زیستن و چگونه مردن.

۴. عرفان، نهضت امام حسین یک قیام معنوی و عرفانی بود زیرا با 
ذکر و یاد خدا آمیخته بود و مهمترین عامل محرکه این قیام اعتقاد به 
خدا و داشتن ایمان خالص بود، عرفان به معنای شور و اشراقی درونی 
که نتیحه شناخت و اعتقادی عقلانی است و فرد را عاشق محبوب 
می‌کند، در شب عاشورا یاران امام حسین )ع( تا صبح نخوابیدند و هر 
کس به فراخور به ذکری مشغول بود، یکی قرآن می خواند، یکی نماز 
و دیگری با خدای خود هرآنچه می خواست به راز و نیاز می‌نشست.

در روز عاشورا امام حسین به گونه‌ای نماز را در اولویت قرار داد که 
گویا هیچ چیز برای ایشان با اهمیت تر از نماز وجود ندارد.

۵. مظلومیت، عنصر مظلومیت در قیام امام حسین نقطه اوج این قیام 
الهی است و  نحوه رویارویی یاران امام حسین با سپاه یزیدیان، تعداد 
اندک این سپاه در مقابل انبوهی جمعیت سپاه دشمن، همگی نشان از 

مظلومیت این جمع قلیل بود.
رفتار ددمنشانه‌ای که آن سپاه بی رحم در برابر امام حسین و یارانش به 
خرج دادند در تاریخ سابقه ندارد، قطعه قطعه کردن بدن‌های شهیدان 
قیام عاشورا در زیر سم اسبان از صحنه‌های تلخ و غیرقابل تحمل تاریخ 
است، رفتار ناجوانمردانه‌ای که از طرف سپاه یزید با اسرای اهل بیت 

صورت گرفت روی تاریخ را سیاه کرده‌است. 
این بازخوانی از این نظر اهمیت دارد که می‌توان به ارزیابی درست 
نشست که تا چه اندازه رهروان امام حسین توانسته‌اند این عناصر را در 

وجود خود بازخوانی و بازیابی کنند.
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تحریف  شخصیت امام سجاد)ع( در نهضت حسینی
علامه محمد تقی جعفری 

یک��ی از تحریــف هــا و انحرافاتــی کــه در نهضــت حســین بــن علــی 
ــام  ــوع برداشــتی اســت کــه از ام ــدا شــد  ن )ع( در جامعــه شــیعه پی
ــم  ــم ک ــیعه ک ــه ی ش ــون جامع ــی چ ــود دارد. یعن ــجاد )ع( وج س
ماجــرای کربــا و قهرمانــان و بازمانــدگان ایــن حادثــه و فاجعــه را به 
صــورت قهرمانــان مظلومیــت، ضعــف، تأثــر، تحســر، گریــه، رقت، 
و احســاس و عاطفــه در پیــش چشــم خــود مجســم کــرد، طبعــاً امــام 
ســجاد هــم کــه یکــی از افــراد همیــن قافلــه اســت بــه صــورت فردی 
بیمــار، ناتــوان، گوشــه گیــر و منــزوی کــه فقــط در کنــار ســتونهای 
مســجد میایســتد و زار زار گریــه دعــا و مناجــات میکند و فــردی که 
چه�ـل س�ـال در مصیب�ـت پ�ـدرش دائم�ـاً گریس�ـته جل�ـوه ک�ـرده اس�ـت.

مســئله مظلومیــت، رقــت و احســاس و عاطفه یکــی از مایه هــای این 
داســتان و نهضــت اســت و نــه همــه مایــه هــای آن. یکــی از فرازهــا 
و مــوج هــای آن اســت و نــه همــه آن. در زندگــی امــام ســجاد هــم 
ــی دعــا و مناجــات وجــود دارد،  ــت، و از طرف ــر و رق تأســف و تأث
امــا تمــام ســیمای امــام ســجاد در ایــن فرازهــا خلاصــه نمیشــود.امام 
چهــارم در روز عاشــورا و چنــد روزی بعــد از ایــن حادثــه تب داشــته 
و بیمــار بــوده اســت. طبیعــی اســت کــه بــرای هــر فــردی در زندگی 
چنــد روز و گاهــی چنــد مــاه بیمــاری پیــش میآید.اینکــه امام ســجاد 
در ایــن چنــد روزه بیمــار بــود بــه نظــر میرســد یــک مصلحــت الهــی 
و غیبــی بــود، چــون اگــر امــام ســالم بــود، قطعــاً در جهــاد و مبــارزه 
ــه ی جنــگ  ــا وضعــی کــه صحن ــود ب شــرکت میکــرد و طبیعــی ب
داشــت شــهید میشــد و  سلســله و دودمــان امامــت قطع میشــد، شــاید 
مصلحــت چنیــن بــود کــه امــام چهــارم چنــد روزی بیمــار باشــد و 
بعــد از ماجــرای کربــا نیــز همــان چهــره معصــوم رنــگ پریــده و 
افســرده یکــی از عوامــل حفــظ جــان ایشــان بــود. امــام در آن چنــد 
روز بعــد از ماجــرا کــه هنــوز بحــران و خطــر وجــود داشــت، هنــوز 
ــون  ــیرها خ ــود و از شمش ــه ب ــرو نرفت ــام ف ــه در نی ــی امی ــیر بن شمش

میچکی�ـد، بیم�ـار ب�ـود و حت�ـی س�ـاکت و آرام ب�ـود.

امام سجاد )ع( در کوفه
شــما در ماجــرای کوفــه مــی شــنوید کــه زینــب کبــری )س( خیلــی 
مردانــه ســخن گفــت، وارد معرکــه شــد و تاریخ اســام را تــکان داد 
و منقلــب کــرد، امــا از امــام ســجاد تنهــا جســته و گریختــه کلمــات 
ــجاد )ع(  ــام س ــاد ام ــن زی ــس اب ــی در مجل ــنوید. حت ــی میش کوتاه
خیلــی کوتــاه صحبــت کــرده و تعبیــرات تقریبــاً تعبیــرات آرامــی 
اســت. چــرا؟ بــرای اینکــه ابــن زیــاد مغــرور، ایــن فاتح خون آشــامی 
کــه تــا روز قبــل ســربازانش در میــدان کارزار کربــا بــا حســین بــن 
علــی جنگیــده انــد، اگــر امــروز امــام ســجاد را بــه عنــوان یــک مــرد 
پیکارگــر و رزمجــو و بــا اســتقامت در برابــر خــود ببینــد، او را به قتل 
خواهــد رســانید. کمــا اینکــه بــا کوچکتریــن حرکــت کــه در امــام 
ســجاد دیــد، ابــن زیــاد فرمــان قتــل او را داد؛ یعنــی وقتــی رو کــرد به 
علــی بــن الحســین و پرســید کــه اســم تــو چیســت و حضــرت فرمود 
علــی بــن الحســین هســتم. خواســت اهانتی بکنــد، گفــت: مگر علی 
بــن الحســین را خــدا در کربــا نکشــت؟ حضــرت فرمــود: آن برادر 
بزرگــم بــود کــه مــردم او را کشــتند. گفــت: نــه، خــدا او را کشــت. 
امــام ســجاد فرمــود: الله یتوَفَّــی الانفَــسُ حیــنَ مَوتهــاِ امــا اگــر نظرت 
ایــن اســت کــه خــدا خواســت او کشــته بشــود ایــن گونــه نیســت، او 
در راه خــدا جــان داد. امــام ایــن را کــه گفــت، ابــن زیــاد حســاس 
شــد فریــاد کشــید کــه جــاد بیایــد و علــی بــن الحســین را گــردن 
بزنــد. اینجــا بــود کــه زینــب کبــری جلــو رفــت و خــود را بــه گردن 
برادرزادهــاش آویخــت و بــا اصــرار فــراوان رو کــرد بــه ابــن زیــاد و 
گفــت: اگــر میخواهــی او را بکشــی مــرا نیــز بکــش )یــا اول بایــد مرا 
بکشــی(، نمیگــذارم بــرادرزاده ام را بکشــی. مســئله این گونه اســت. 
آنچنــان خــون مــی جوشــد کــه اگــر امــام ســجاد بخواهــد بــا یــک 
حرکــت و ســخن تنــد در برابــر مأمــوران ایــن دســتگاه قراربگیــرد 
ممکــن اســت جــان حضــرت بــه خطــر بیفتــد. امــا امــام ســجاد صبــر 

ک�ـرد ت�ـا وقت�ـی ک�ـه وارد ش�ـام ش�ـدند.
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نهضت حسینی؛ طراّحی الهی
1-داستان کربلا، داستان عجیبی است. ماجرایی که آغاز و انجام آن از مدینه 
تا مدینه است. از ابتدای حرکت )28 رجب سال 60 ه . ق( تا هنگام شهادت 
)10 محرم سال 61 ه . ق( تنها پنج ماه و دوازده روز به طول می انجامد. 
دوران اسارت نیز با همه فراز و فرود آن، چندان به درازا نمی کشد. در 
ماجرای کربلا زن و مرد، پیر و جوان، سفید و سیاه در صحنه نبرد حاضرند؛ 
از کودک شش ماهه تا پیرمرد هفتاد و چند ساله، همه سربازان سپاه حسین بن 
علی )علیه السلام( هستند و هر یک نقش خویش را به عالیترین شکل ممکن 

ایفا کرده اند. داستان کربلا یک قهرمان ندارد، همه قهرماناند.

2- ماجرای کربلا پیام هایی دارد که بر همه ارزشهای متعالی انسانی سایه 
افکنده است. آزادی و آزادگی، حق طلبی، عزّتمندی، دینمداری، فداکاری، 
ظلم ستیزی، شهادت طلبی، صبر و بردباری و رسیدن به مقام رضای الهی در 
حماسه حسینی موج میزند. مفهوم عمیق و دقیق حماسه حسینی را در لابه 
لای این پیامها باید جستجو نمود و آنها را بارها و بارها بازخوانی کرد و از 
هر ابزاری برای به تصویر کشیدن این حماسه بهره گرفت. پیام‌های کربلا، 

پیام‌های جهانی و جاودانی است.

3- پیام دهی کربلا انحصاری و اختصاصی است؛ که در مقایسه با سایر قیامها 
و نهضتها آشکارتر میگردد. در تفسیر این سخن رسول خدا صل الله علیه که 
فرمود: حسینٌ منِیّ وَ أنا منِْ حسین به راستی کدام قیام و انقلاب را میتوان به 
بالندگی، پویایی، ماندگاری، الهام بخشی، تأثیرگذاری، روشنگری، قدرت 

و صلابت نهضت حسینی سراغ گرفت.

عالم از شور تو غرق هیجان است هنوز  

نهضتت مایه ی الهام جهان است هنوز

کربلای تو پیام آور خون است و خروش

مکتبت راهنمای دگران است هنوز

همه ماه است محرم، همه جا کرب و بلا است

در جهان موج جهاد تو روان است هنوز

جاودان بینمت استاده به پیکار، دلیر

لا أری الموت تو را وِرد زبان است هنوز

تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق

سرمه ی دیده ی صاحب نظران است هنوز

آفرینی  نقش  تردید  بی  در چیست؟  ماندگاری حماسه حسینی  راز   -4
یکایک قهرمانان داستان کربلا و در رأس آنان، نقش بی همتای سیدالشهدا و 
زینب کبری و امام سجاد، را نمی توان نادیده گرفت. شکّی نیست که کسی 
چون حسین بن علی، وقتی همه هستی خویش و یاران باوفایش را به میدان 
می آورد با درایت و شایستگی و در پرتو مقام عصمتی که دارد، بحران پیش 
آمده را به گونه ای مدیریتّ خواهد نمود که ثمربخش ترین باشد. محاسبه 
هزینه و فایده که در چنین مواقعی، از سوی افراد عادی مورد توجه قرار می 
گیرد؛ از نظر امام مسلمین مخفی نبوده است. پیشوای آزادگان جهان همواره 
غبطه و مصلحت مسلمین را مد نظر قرار می دهد و با پیش بینی و برنامه ریزی 

دقیق به مدیریت و فرماندهی جنگ می پردازد.

تاملّ در جای جای این حماسه و ماجرای عبرت انگیز کربلا نشان می دهد 
که این داستان پشت صحنه ای هم داشته است. کیست که دست غیب الهی 
را در تاریخ خون بار کربلا مشاهده نکند؟! خدایی که سررشته ی همه 
امور به دست اوست، عناصر این نهضت را چه از نظر زمانی، 
چه از نظر مکانی، چه به لحاظ نیروی انسانی و ترکیب جمعیتی 
در دو جبهه حسینی و یزیدی، به گونه ای چینش نموده و در 
کنار یکدیگر قرار داده است که آنچه پس از این واقعه و فاجعه 
بر جای می ماند؛ تا قیام قیامت برای عالم و آدم، روح بخش، 
شورانگیز و حماسه آفرین باشد. سازماندهی داستان کربلا و تصمیم 
گیری های اباعبدالله در همه مراحل، که در بسیاری از موارد با عقل محاسبه 
گر بشری، چندان سازگاری ندارد بر همین حقیقت گواهی می دهد. دستگاه 
الهی، سازمان دهی خاص خود را دارد. کدام عقل محاسبه گری می پذیرد 
که به مادری این گونه الهام گردد که فرزند خود را شیرده و چون بر او 
ترسیدی او را به دریا انداز!! مادر موسی چگونه فرزند دلبند خود را تسلیم 
امواج سهمگین رود نیل می کند؟! آن گاه که به این بشارت الهی ایمان 

دارد:... إناّ رَآدُّوهُ إلیَکَْ وَ جَاعِلوُهُ منَِ المُْرْسَلیِنَ )القصص )28( :

5- برابر گزارشهای معتبر تاریخی امام حسین علیه السلام از مکان و زمان 
شهادت خود و یارانش و نیز اسارت خانواده و فرزندانش با خبر بود. آشکارا 
اعلام فرمود: که خدا می خواهد مرا شهید و آنان را اسیر در راه 
خویش ببیند. امام به خوبی می داند که در این آزمون سخت و 
خونین حساب و کتابی در کار است و این گونه است که هرچه 
به زمان شهادت نزدیک تر میگردد؛ چهره مبارکش برافروخته تر 
و عزم او جزم تر می شود و خواهرش که کوهی از مصیبت ها بر دوش 
او سنگینی میکند، وقتی با چشم دل به همه این صحنه ها می نگرد و از ظواهر 
خیانتها، اسارتها و زخم زبانها فراتر میرود، همه چیز را زیبا میبیند؛ چرا که در 

باور او کارگردان این صحنه ها، خدای قادر متعال است.

در تحلیل حادثه عاشورا بسیار گفته اند و بسیار نیز خواهند گفت. اگر از 
این منظر پرونده کربلا بازخوانی گردد، راز ماندگاری این حماسه کشف 

خواهد گردید. رازماندگاری حماسه حسینی؛ طرّاحی الهی است.

پیام‌ کربلا  جهانی و جاودانی است.

در ماجرای کربلا زن و مرد، پیر و جوان، سفید و 
سیاه در صحنه نبرد حاضرند؛ از کودک شش ماهه تا 
پیرمرد هفتاد و چند ساله، همه سربازان سپاه حسین 
بن علی )علیه السلام( هستند و هر یک نقش خویش را 

به عالیترین شکل ممکن ایفا کرده اند.
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پیوند ناگسستنی عاشورا، غدیر و ظهور
الف( غدیر

پیامبر گرامی اسلام در طی رسالت بابرکت 
خود بارها و بارها موضوع ولایت علی )ع( 
بود  کرده  گوشزد  اسلامی  جامعه  به  را 
های  موقعیت  و  رسمی  دعوت  اولین  از 
غدیر  اهمیت  ولی  غدیر،  روز  تا  مختلف 
بیشتر از آن جهت است که در آن اعلان 
عمومی نسبت به وصایت و جانشینی علی 
)ع( صورت گرفت؛ به گونه ای که کسی 
به گوش  ایجاد کند و  نتواند در آن شبهه 
یاد  به  ای  حادثه  و  برسد  مسلمانان  همه 

ماندنی در خاطره ها گردد.
در  الهی  دستور  اجرای  برای  پیامبر  اقدام 
غدیر، امکان محو و انکار کامل آن را از 
معاندین به  تلاش  نتیجه  در  ربود  مخالفان 
کسانی  گرفت.  جهت  آن  تحریف  سوی 
بپذیرند  را  حقیقت  این  خواهند  نمی  که 
شبهه  کردند   تلاش  مختلف  قرنهای  در 
های  نشانه  از  بردن  نام  بدون  مثلا  بیفکنند 
واضح مثل جملات صریح، روشن، واضح 
پیامبر  صلی الله علیه و یا بدون اینکه خبری 
الله  صلی  پیامبر  حضور  در  حسان  شعر  از 
علیه بدهد،  درباره معنای کلمه مولا شک 

ایجاد می کنند.
ب( عاشورا

السلام  اثر فعالیت های اهل بیت علیهم  بر 
این  انکار  عاشورا،  داشتن  نگه  زنده  برای 
در  دشمنان  بنابراین  نبود؛  ممکن  حادثه 
صدد بر آمدند معنای آن را عوض کردند. 

در ابتدا می گفتند پسر پیامبر از دین خارج 
شده است چون با یزید بیعت نکرده است؛ 
می  یکدیگر  گردن  به  را  گناه  هم  بعد 
یزید  مانند بی گناهی  انداختند و خرافاتی 

و یا توبه یزید را مطرح کردند و با سخنانی 
حد  تا  اند  کوشیده  می  سطحی  و  سست 

امکان بر این جریان سرپوش گذاشته اند.
واقعه کربلا نشانه انحطاط  و وارونگی دین 
نزد مسلمانانی است که در همان قرن اول 
میان  در  زیرا  کردند؛  می  زندگی  اسلامی 
آنها امکان این رخداد به وجود آمده بود 
که شبیه ترین فرد از لحاظ اخلاقی و علمی 
و رفتاری به رسول خدا صلی الله علیه را به 
همراه یارانش به شکل وقیحانه ای کشتند 

و خاندانش را اسیر کردند.
ج( ظهور

هر  مانند  نیز  ظهور حضرت مهدی )عج(  
بوده  مشهود  و  یقینی  کاملا  بالا،  قضیه  دو 
است به این معنا که آیات قرآن و سخنان 
شامل  علیهم  الله  صلی  بیت  اهل  و  پیامبر 
بشارت ها و ذکر وقایع آخر الزمان و ظهور 

منجی از نسل پیامبر صلی الله علیه گواه این 
علیهم  بیت  اهل  پیروان  است.  مبارک  امر 
موعود  معصومان،  راهنمایی  اثر  بر  السلام 
از  که  اند  شناخته   واضح  صورتی  به  را 
پیامبر و فرزند  با  نام  پیامبر و هم  اهل بیت 
که  است  السلام  علیه  عسکری  حسن  امام 
موفق  جنگها  و  ها  سختی  تحمل  از  بعد 
عدالت  و  توحید  ایجاد  و  جهان  نجات  به 
می شود؛ او زنده است اما خود را به مردم 
با قدرت  متعال  نمی کند و خدای  معرفی 
بی منتهای خود عمر آن حضرت را تا آن 
زمان طولانی می کند که درخواست مردم 
بدون غل و غش گردد  جهان صمیمانه و 

تا شرایط  مناسب برای شروع اقدامات آن 
حضرت فراهم شود.

مورد  نیز  این حقیقت  که  افسوس  اما صد 
می  زمانه  حاکمان  گرفت.  قرار  هجوم 
به  بیابند  را  موعود  مهدی  که  کوشیدند 
برای  هم  ناکامی  تلاشهای  برسانند.  قتل 
احادیث مهدوی صورت  اعتبار کردن  بی 
گرفت که راه به جایی نبرد اما بر اثر مرور 
زمان تحریفی در روایات ایجاد شد و این 
نام  اضافه شد که  پیامبر  به حدیث  قسمت 
ایجاد  و  انکار  است.  من  پدر  نام  او  پدر 
طول  و  عصر  امام  ولادت  درباره  شک 
عمر ایشان و مسخره و آزار معتقدان به آن 

حضرت نیز از این اقدامات است.
و  عاشورا  واقعه  خم،  غدیر  رویداد  سه 
یک  در  همگی  السلام  علیه  مهدی  ظهور 
یعنی  مشترک  مایه  درون  دارای  و  راستا 
استقرار حاکمیت الهی و نفی طواغیت می 

باشند 

خــم،  غدیــر  رویــداد  ســه 
واقعــه عاشــورا و ظهــور مهــدی 
علیه الســام همگی در یک راســتا 
و دارای درون مایــه مشــترک یعنی 
اســتقرار حاکمیــت الهــی و نفــی 

طواغیــت مــی باشــند

ســخنان  و  قــرآن  آیــات 
پیامبــر و اهــل بیــت صلــی الله 
علیهــم شــامل بشــارت هــا و ذکــر 
وقایــع آخــر الزمــان و ظهــور منجی 
از نســل پیامبــر صلــی الله علیــه 

گــواه ایــن امــر مبــارک اســت.

واقعـه کربلا نشـانه انحطاط  
و وارونگـی دیـن نـزد مسـلمانانی 
اول  قـرن  همـان  در  کـه  اسـت 
اسلامی زندگـی مـی کردنـد؛ زیـرا 
در میـان آنهـا امکان ایـن رخداد به 
وجـود آمـده بـود کـه شـبیه تریـن 
فـرد از لحـاظ اخلاقـی و علمـی و 
رفتـاری بـه رسـول خـدا صلـی الله 
علیـه را به همراه یارانش به شـکل 
وقیحانه ای کشـتند و خاندانش را 

اسـیر کردنـد.
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جلوه‌های عزتمندی در نهضت حسینی
مصطفی دلشاد تهرانی

از زمانــی کــه »ولیــد بــن عُتبـَـة بــن ابــی ســفیان« والــی مدینــه مأمــور 
شــد از حســین)ع( بــرای »یزیــد« بیعــت بگیــرد و امــام)ع( از بیعــت با 
»یزیــد« خــودداری کــرد، تــا زمانــی کــه یارانــش همــه بــه شــهادت 
رســیدند و خــود وارد میــدان نبرد شــد و رجــز خواند و شمشــیر زد و 
پذیــرای شــهادت شــد، پیوســته یــک چیــز تکــرار گردیــد و آن پیام 

»عــزت« و حماســه »عزتمنــدی« اســت. 
پافشاری بر حفظ عزت هنگام دعوت به ذلت

با یزید به گوش مردم رسید  چون خبر مخالفت امام)ع( در بیعت 
برخی تلاش کردند که آن حضرت را از تصمیمش منصرف کنند؛ اما 

حسین)ع( محکم و استوار بر حق و عدل ایستاد.
سیدّبن طاووس)ره( نقل می کند »عمر اطرف«  یکی از فرزندان علی 

)ع( می گوید: چون برادرم حسین در مدینه از 
به خدمتش  من  یزید خودداری کرد،  با  بیعت 
رسیدم، عرض کردم: »من به قربانت ای اباعبدالله، 
من  برای  پدرش  از  حسن  محمد  ابو  برادرت 
حدیث کرد...« همین را که گفتم اشک مجالم 
نداد و صدای گریهام بلند شد. آن حضرت مرا 
به سینه چسبانید و فرمود: از کشته شدن من خبر 
داد؟« گفتم: »آری، چه میشد که بیعت میکردی؟« 

ثنَیِ أبَیِ انَّ رَسُولََالله)ص( أخَبرََهُ بقَِتلهِِ وَ قتَلِی وَ أنََّ ترُبتَیِ  فرمود: »حَدَّ
نیِةََّ  تکُونُ بقُِربِ ترُبتَهِِ، فتَظَُنُّ أنَکََّ عَلمِتَ مَالمَ أعَلمَهُ وَ أنَهَُّ لا أعُطِی الدَّ

منِ نفَسِی أبَدَاً« )اللهوف، صص 26ـ 27.(
پدرم برایم حدیث کرد که رسول خدا)ص( به پدرم فرموده است که 
او و من هر دو کشته میشویم و قبر من نزدیک قبر او خواهد بود. گمان 
میکنی آنچه را تو میدانی من نمیدانم؟ حقیقت این است که هرگز تن 

به پستی نخواهم داد ]و زیر بار ذلت نخواهم رفت[.
 »محمد حنفیهّ« فرزند دیگر امیرمؤمنان)ع( خدمت حسین)ع( رسید و 

از سر خیرخواهی به آن حضرت توصیه کرد که برای خودداری از 
بیعت با یزید به جایی دور از دسترس رود و مردم را به یاری طلبد؛ و 

بدین ترتیب از جنگی نابرابر و کشته شدن بپرهیزد.
پیشوای عزتمندان پس از شنیدن پیشنهاد »محمد حنفیه« فرمود: »یاَأخَِی! 
نیاَ مَلجَأٌ وَ لا مَأویً لمََا باَیعَتُ یزَیدَِ بنَ معُاوِیةََ  وَ اللهِ لوَ لمَ یکَُن فیِ الدُّ

أبَدَاً« )مقتل الخوارزمی، ج1، ص 188( 
هیچ  دنیا  تمام  در  اگر  سوگند  خدا  به  برادرم! 
پناهگاه و مأمنی نباشد، هرگز با یزیدبن معاویه 

بیعت نخواهم کرد.
بنابر خبر »ابو مخنف«، حسین)ع( پس از گفتگو 
سوی  به  بار  چندمین  برای  حنفیهّ«  »محمد  با 
مسجدالنبی رفت و در طول راه شعر »یزید بن 
مفَُرّغ« را میخواند که سرودهای است برای حفظ 

عزت هنگام رویارویی با خطرها:
لا ذَعَرتُ السّوَامَ فی فَلَقِ الصّب

ح مُغیراً وَلا دُعیتُ یَزیدا

یَومَ أعُطی مِنَ المَهَابةَِ ضَیماً

حســین)ع( در حــال برپــا کــردن نهضتــی بــود 
ــوزد و  ــزت آم ــگان درس ع ــه هم ــه ب ــرای همیش ــه ب ک

ــد. ــی باش ــت عمل ــای تربی راهنم

بــرادرم! بــه خــدا ســوگند 
هیــچ  دنیــا  تمــام  در  اگــر 
نباشــد،  مأمنــی  و  پناهــگاه 
معاویــه  یزیدبــن  بــا  هرگــز 

کــرد. نخواهــم  بیعــت 
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وَ المَنَایَا یَرصُدننَِی أنَ أحُیدا)انساب الاشراف، ج3(
اگر در سپیدهدمان چوپانان از شبیخون من به هراس نیفتند و مرا یزید 
]بن مفَُرّغ[ نخوانند اگر از بیم مرگ به ستم تن دهم و زیر بار ذلت روم 

و خطر مرگ مرا از راه ببرد.
با وجود همۀ توصیهها؛ حسین)ع( در حال برپا کردن نهضتی بود که 
برای همیشه به همگان درس عزت آموزد و راهنمای تربیت عملی 
باشد. چون موسم حج نزدیک میشد، حسین)ع( عازم مکّه شد و در 
آنجا نیز همچنان بر نهضت عزتبخش خود پا فشرد و نامهای به مردم 
بصره نوشت و آنان را به احیای دین و مبارزه با ستمگران دعوت 
کرد همچنین در پاسخ نامههای مردم کوفه مبنی بر اعلام وفاداری و 
آمادگی برای قیام در راه حق، نامهای به آنان نوشت و نماینده خود 
»مسلم بن عقیل« را بدانجا روانه کرد)تاریخ الطبری، ج 5، ص 353( 
و پس از آنکه پی برد مأموران یزید در صددند تا او را در مکّه به قتل 
رسانند و حرمت خانه خدا را بشکنند، تصمیم گرفت به سوی عراق 

حرکت کند)الارشاد، ص 201.(
چون خبر حرکت امام به سوی عراق منتشر شد برخی از جمله »ابن 
امام رفت و آن  نزد  داشتند، وی  برحذر  اقدام  این  از  را  او  عباّس« 
حضرت را توصیه کرد که با توجه به روحیات مردم عراق در مکّه 
بماند و اگر اصرار به رفتن دارد به یمن رود. اما حسین)ع( همچنان 
ایستاد)انساب  برپا کردن نهضت خویش  استوار بر تصمیم خود و 
الاشراف، ج3، ( سپس به سوی عراق حرکت کرد و در طول راه نیز 
پیوسته آموزگار عزت بود. چون به عراق نزدیک شد و مردی از کوفه 

وی را از اوضاع و احوال مردم کوفه و خیانت آنان خبر داد، فرمود:
نیا تُعَدّ نفَیسَةً  *  فَدَارُ ثَوابَِ اللهِ اللَی وَ أنَبَُلُ فَإنِ تَکُنِ الدُّ

وَ إن تَکُنِ الأموالُ للِترکِ جَمعُهَا *فمَا باَلُ مَترُوکٍ بهِِ الحُرُّ یَبخَلُ

وَ إن تَکُنِ الأرزاقُ قِسماً مُقَدّراً*فَقِلَّةُ حِرصِ المَرءِ فِی الکَسبِ أجَمَلُ

یفِ فِی اللهِ أفَضَلُ وَ إن تَکُنِ الأبَدانُ للِمَوتِ أنُشِأَ*تفَقَتلُ امرِئٍ باِلسَّ

ِّی أرَانیِ عَنکُمُ سَوفَ أرَحَلُ)مناقب  عَلیَکُم سَلامَُ اللهِ یا آلَ احَمدٍ  *  فإَنِ
ابن شهرآشوب، ج 4( اگر زندگی دنیایی ارزشمند باشد، ]در نظر من[ 

جهان پاداش خداوندی برتر و گرانبهاتر است؛
و اگر جمع مال و ثروت برای آن است که روزی باید از آن دست 

کشید، پس انسان آزاده نباید برای چنین ثروتی بخل ورزد؛
و اگر روزیها مقدّر گشتهو تقسیم شده است، پس هرچه انسان در به 

دست آوردن ثروت کمآزتر باشد بهتر و نیکوتر است؛
و اگر بدنها برای مرگ آفریده شده است، پس کشته شدن انسان با 

شمشیر در راه خدا برتر و سزاوارتر است.
درود بر شما ای خاندان پیامبر که من به زودی از میان شما کوچ 

خواهم کرد.
آن که عزتمند است، در بند زندگی دنیایی، مال و ثروت، جاه و 
مکنت و کوچ و رحلت نیست؛ و حسین)ع( برترین نمونه مدرسه 
پیامبر، آموخت که چگونه باید بود و چگونه باید شد. وقتی »حرّبن 
یزید ریاحی« فرمانده سپاه کوفه، راه را بر وی بست و از حرکت 
کاروان او جلوگیری کرد او را هشدار داد که اگر دست به شمشیر 
بری و جنگی را آغاز کنی، قطعاً کشته خواهی شد، فرمود: »أفبَا لمَوتِ 

فنُیِ وَ هَل بعَدُو بکُِمُ الخَطبُ أنََ تقَتلُوُنیِ وَ سَأقوُلُ کَمَا قاَلَ أخََُو  تخَُوِّ
فهَُ  هِ وَ هوَ یرُِیدُ نصُرَةَ رَسولِِالله ـ صَلَّیاللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ ـ فخََوَّ الأوَسِ لِِابنِ عَمِّ

َّکَ مَقتولٌ فقََالَ«: هِ وَ قاَلَ أیَنَ تذَهَبُ فإَنِ ابنُ عَمَّ
سَأمضِی وَ مَا باِلمَوتِ عارٌ عَلَی الفَتَی  *   إذِ مَانوََی حَقّاً وَ جَاهد 

مُسلِما

خَالفََ  وَ  مَثبُوراً  فَارَقَ  وَ  بنَِفسِهِ   *   الحِینَ  الصَّ جَالَ  الرِّ وَاسَی  وَ 
مُجرمِا

یَاجِ عَرَرمَا مُ نفَسِی لا أرُِیدُ بقََاءَها   *   لتَِلقَی خَمِیساً فِی الهِِ أقَُدِّ

فَإنِ عِشتُ لمَ أنَدَم وَ إنِ مِتُّ لمَ ألُمَ   *  کَفَی بکَِ زُلاً أنَ تَعیِشَ 
وَ تُرغَما

آیا مرا از مرگ میترسانی و آیا کار شما بدانجا رسیده است که مرا 
بکشید؟ من در پاسخ تو همان سخنی را میگویم که برادر اوسی به 
پسرعموی خود گفت، آنگاه که میخواست به یاری پیامبر)ص( بشتابد 

و عموزادهاش او را از کشته شدن بیم داد که به کجا میروی که در این 
راه کشته خواهی شد و او چنین سرود:

من به سوی مرگ خواهم رفت که مرگ برای جوانمرد ننگ نیست، 
اگر در جستجوی حق باشد و در راه اسلام جهاد کند؛

و بخواهد با ایثار جانش از انسانهای صالح حمایت کند و با جنایتکاران 
مخالفت کند و از دشمنی با خدا دوری گزیند.

من جان خود را فدا میکنم و بقای آن را خواستار نیستم، و به زودی در 
جنگی سخت با دشمنی بس بزرگ رو به رو خواهم شد؛

پس اگر زنده بمانم پشیمانی ندارم و اگر کشته شوم ملامت نشوم، 
ولی برای تو همین بس که چنین زندگی ذلت بار و ننگینی را سپری 

کنی. )انساب الاشراف، ج3( 
حسین)ع( ـ مظهر عزت الهی ـ با ورود به کربلا نگاه خود را به زندگی، 

مبارزه و مرگ بیان کرد تا آیندگان درس آموزند:
المِِینَ إلِاَّ برََماً«   »فَإنِِّی لا أرََی المَوتَ إلِاَّ سَعَادَةً وَ لا الحَیَاةَ مَعَ الظَّ

من مرگ را جز خوشبختی نمیدانم و زندگی با ستمکاران را جز 
ملالت و خستگی و بدبختی نمیبینم.

آنان که همراه حسین)ع( شدند به عزت رسیدند که مدرسه حسین)ع( 
ساحت عزت الهی است.

عزتمندی یاران حسین)ع(
شب عاشورا نمایشی بود از شکستناپذیری یاران حسین )ع( که به 
وجود مبارکش عزت یافته بودند. پس از آنکه حسین)ع( به  یاران 
خویش فرمود من اجازهتان میدهم، با رضایت من همگیتان بروید که 
حقی بر شما ندارم. )تاریخ الطبری، ج 5، ( خاندان و یارانش با اعلام 
وفاداری و پایداری و شکستناپذیری نشان دادند که هر که عزت یابد، 
شکست نیابد و تن به خواری ندهد و هر کدام جملات حماسی در 
عزت مندی فرمودند از جمله عباس بن علی)ع( گفت: »لمَِ نفَعَلُ؟ 
لنِبَقی بعَدَکَ؟ لاَ أرََاناَ اللهُ ذلکَِ أبَدَاً« )تاریخ الطبری، ج 5( چرا چنین 
کنیم؟ برای آنکه پس از تو بمانیم؟ خدا هرگز چنین روزی را نیاورد.

من مرگ را جز خوشبختی نمیدانم و زندگی با 
ستمکاران را جز ملالت و خستگی و بدبختی نمی بینم.

شب عاشورا نمایشی بود از شکست ناپذیری یاران 
حسین )ع( که به وجود مبارکش عزت یافته بودند.
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غیرت حسینی و دفاع از حریم خانواده
)به مناسبت 12 تیر روز خانواده(

»غيرت« انزجار طبيعى انسان نسبت به تصور شركت ديگران در امورى 
است كه مورد علاقه اوست و به تعبير ديگر غيرت به معناى حفظ 
ارزش هاى مربوط به خود و جلوگيرى از تجاوز ديگران به حريم 
اوست كه غالباً در عرف ما در امور ناموسى  به كار مى رود؛ هر اندازه 

غيرت انسان بيشتر باشد عفت او هم بيشتر خواهد بود.
»عفت« به معناى خوددارى و حالت انزجار از ملاحظه صحنه هاى 
زشت و »غيرت« هرگونه اهتمام و دفاع از حقوق الهى و انسانى خويش 

است؛ لذا كاملًًا هماهنگ با منطق عقل است.

َ غَيوُرٌ يحُِبُّ  در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است:»انَّ اللَّهَّ
مَ الفَْواحِشَ ظاهِرَها وَباطِنهَا؛خدا غيور است و هر  كُلَ غَيوُرٍ وَلغِيرَتهِِ حَرَّ
غيورى را دوست دارد و به دليل غيرتش تمام كارهاى زشت را اعم 

از آشكار و پنهان تحريم كرده است«) كافى؛ ج 5؛ ص 535؛ ح 1(
بنابر اين روايت و بعضى از روايات ديگر، غيرت از اوصافى است كه 
هم در خداى تعالى و هم در انسان ها وجود دارد البته با اين تفاوت كه 
غيرت در خداوند به معناى نهى از كارهاى زشت و ناپسند و در انسان 

ها به معناى دفاع از حريم خانواده و دين و آب و خاك است.
متأسفانه در دنياى امروز ارزش هاى اخلاقكىمرنگ شده و انحرافات 
اخلاقى خانواده هاىي را فرا گرفته و بعضاً ارتباط زنان و مردان با افراد 
بيگانه عيب شمرده نمى شود، اين واژه تدريجاً به فراموشى سپرده شده 
و گاه در نظر بعضى، ضد ارزش و ناشى از تعصب كور قلمداد مى 
شود،حال آنکه اين كي فاجعه عظيم است و بدون غيرت، حمايت و 

دفاع قوى از ارزش ها و افتخارات  امكان پذير نيست.

بی شک غيرت سبب مى شود كه حريم ارزش هاى والاى كي جامعه 
و خانواده نشكند و پاك و محفوظ بماند؛ غيرت سبب امنيت خانواده 
و از ميان رفتن مظاهر فساد و فحشاء است در حالى كه بى غيرتى هم 
امنيت خانواده را در هم مى شكند، و هم ارزش ها را به باد مى دهد و 

هم صحنه جامعه را به صحنه فساد و آلودگى ها مبدّل مى سازد.
در این بین امام حسین علیه السلام نماد بارز غیرت ورزی در دفاع از 
حریم آل الله است، لذا در واقعۀ عاشورا می بینیم آن حضرت در روز 
عاشورا هنگام مبارزه با سپاه دشمن، محلي را انتخاب كرد كه نزدكي 
خيمه ها باشد؛ لیکن غروب عاشورا وقتی لشکر عمر سعد از سوی 
دیگر به جانب خيمه ها حمله ور شدند میان آن حضرت و خيامش 
فاصله انداختند.امام عليه السلام فرياد برآورد:»وَيحَْكُمْ يا شيعَةَ آلِ أبَي 
سُفْيانَ! إنِْ  لمَْ  يكَُنْ  لكَُمْ  دينٌ ، وَ كُنتْمُْ لا تخَافوُنَ المَْعادَ، فكَُونوُا أحَْراراً 
في دُنيْاكُمْ هذِهِ، وَارْجِعُوا إلِى  أحَْسابكُِمْ إنِْ كُنتْمُْ عَرَباًَ كَما تزَْعُمُونَ ؛ 
واى بر شما! اى پيروان آل ابى سفيان! اگر دين نداريد و از حسابرسى 
روز قيامت نمى ترسيد لااقل در دنياى خود آزاده باشيد، و اگر خود 
را عرب مى دانيد به خلق و خوى عربى خويش پايبند باشيد«. )عاشورا 

ريشه ها، انگيزه ها(
امام عليه السلام در ادامه فرمود: »أنَاَ الَّذي أقُاتلِكُُمْ، وَ تقُاتلِوُني، وَ النِّساءُ 
الكَُمْ عَنِ التَّعَرُّضِ  ليَسَْ عَليَهِْنَّ جُناحٌ، فاَمنْعَُوا عُتاتكَُمْ وَ طُغاتكَُمْ وَ جُهَّ
لحَِرَمي ما دُمتُْ حَياّ؛ً من با شما جنگ دارم و شما با من، ولى زنان كه 
گناهى ندارند، پس تا زمانى كه زنده هستم، سپاهيان طغيانگر و نادان 

خود را از تعرّض به حرم من باز داريد«.) عاشورا ريشه ها، انگيزه ها(
 امام عليه السلام با اين شعار خود، دشمن را شرمنده كرد؛ ولى اين شعار 
پيامى فراتر از اينها دارد، اين شعار همه جهانيان را مخاطب مى سازد و 
به آنها مى گويد حتىّ اگر تابع دين و مذهبى نيستيد، اصول انسانيتّ و 

غیرت را در جامعه فراموش نكنيد.

امام حسین علیه السلام نماد بارز غیرت ورزی در 
دفاع از حریم آل الله است
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24ذی الحجة روز مباهله گرامی باد

علی)ع( جان پیامبر)ص(
 مباهله پیامبر اعظم با نمایندگان مسیحی ساکن 
اسلام  تاریخ  مشهور  وقایع  از  یکی  نجران، 
است. »مباهله« به عملی گفته میشود که دو 
یا چند نفر که در مسأله مهم دینی با یکدیگر 
با  و  شوند  جمع  یکجا  در  دارند،  اختلاف 
تضرع به درگاه خداوند، از او بخواهند آن را 

که بر باطل است، رسوا و مجازات کند. 
عظمت مباهله 

که  کرد  عرض  رضا  امام  به  مأمون  وقتی 
قرآن  از  را  امیرالمؤمنین  فضیلت  بالاترین 
بگویید، حضرت به آیه شریفه مباهله استشهاد 
کردند که در این آیه امیرالمؤمنین در نقش 
پیامبر و  نفس نفیس نبی اکرم صلی الله علیه 
علیه  امیرالمومنین  خود  شوند.  می  معرفی 
السلام هم وقتی با اهل شورا احتجاج می کنند 
در آنجا همین آیه را می آورند و می گویند 
فرزندانش  که  من  از  غیر  است  کسی  چه 
فرزندان رسول خدا و همسرش نساء رسول 

خدا و خودش نفس رسول خداست؟
مسیحی های نجران محضر حضرت رسول 
آمدند و سوال کردند حرفتان چیست و چه 

چیزی برای ما آوردید؟
إلِهَ  أنَْ لا  »أشَْهَدُ  فرمود دعوت من  حضرت 
َ الله« است و این که من رسول او هستم و  إلَِّاَّ
حضرت عیسی سلام الله علیه هم عبد و مخلوق 
خدا است بعد به آن ها گفت »تعَالوَْا« شما بیایید 
و ما هم می آییم. »ندَْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَکُمْ وَ نسِاءَنا 
وَ نسِاءَکُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُم « ابناء جمع است 
و أنفس هم جمع است. »ثمَُّ نبَتْهَِل « حالا مباهله 

ِ عَلیَ الکْاذِبین « لعنت  کنیم »فنَجَْعَلْ لعَْنتََ اللَّهَّ
خدا را بر کاذبین قرار می دهیم.

روز ۲4 ذیالحجه دو طرف در بیابانی اطراف 
مدینه گرد آمدند. پیامبر گرامی برای مباهله 
آمد در حالى که دست حضرت على )علیه 
السلام( را گرفته بود و حضرت حسن )علیه 
السلام( در  السلام( و حضرت حسین )علیه 
فاطمه  حضرت  و  رفتند  می  ایشان  جلوی 
)سلام الله علیها( در پشت سر ایشان می رفت.

فرمود: »بارالها! اینان اهل بیت من هستند«
 مسیحیان نیز در حالی که اسقف در جلویشان 
بود آمدند و درخواست معرفى همراهان پیامبر 
را کردند به آنها گفته شد: »هذا ابن عمه و 
زوج ابنته و أحب الخلق إلیه و هذان ابنا بنته من 
علی و هذه الجاریة بنته فاطمة أعز الناس علیه 
و أقربهم إلى قلبه؛  )الإرشاد فی معرفة حجج 

الله علی العباد(
 این پسر عم و داماد پیامبر و محبوب ترین مردم 
در نزد وی است و این دو پسر، نوه دخترى پیامبر 
و از صلب على)علیه السلام( هستند و این زن، 
فاطمه دختر وی است و عزیزترین مردم است 
بزرگان مسیحی چون عزیزترین  پیامبر.«  نزد 
اشخاص پیامبر را همراه او دیدند. به قوم خویش 
گفتند: »ما صورتهایی را میبینیم که اگر از خدا 
درخواست از جا برکندن کوهها را کنند، چنین 
خواهد شد. هرگز با آنان مباهله نکنید که به خدا 
سوگند او همانند پیامبران به مباهله نشسته است.

که اگر چنین کنید هلاک خواهید شد و تا 
قیامت، مسیحیای بر روی زمین باقی نخواهد 

ماند. )تفسیر الفخر الرازی چاپ سوم، ج۸(
مسیحیان از مباهله منصرف شدند و موافقت کردند 

که با رسول خدا صلح کنند و جزیه بپردازند.
پیامهای واقعه مباهله

باشد،  داشته  هدف  به  ایمان  انسان  اگر   -۱
حاضر است خود و نزدیکترین بستگانش را 
در معرض خطر قرار دهد. »من بعد ما جاءک 

من العلمِ«
۲- آخرین برگ برنده و سلاح برنده مؤمن، 

دعاست. »فقل تعالوا ندع«
با خود  نیز  ۳- در مجالس دعا، کودکان را 

ببریم. »أبَناءنا«
بکارگیرى  از  پس  غیب،  از  استمداد   -۴

توانایىهاى عادّى است. »نبتهِل«
نه  اهل دعا مهم است،  ۵- در دعا، حالات 

تعداد آنها. »أبَنْاءَنا«، »نسِاءَنا«، »أنَفُْسَنا«
۶- زن و مرد در صحنه هاى مختلف دینى، در 

کنار همدیگر مطرحند. »نساءنا.«
است.  اللَّهَّ  ابیطالب، جان رسول  بن  علىّ   -۷

»أنَفسنا«
۸- اهل بیت پیامبر، مستجاب الدعوة هستند. 

»أبَناءنا«، »نساءنا«، »أنَفسنا«
پسرى،  فرزند  همچون  دخترى،  فرزند   -۹
فرزند خود انسان است. »أبَنائنا«، بنابراین امام 
حسن )علیه السلام( و امام حسین )علیه السلام( 

فرزندان پیامبرند.
از  درسهائی  فرهنگی  مرکز  نور،  )تفسیر 

قرآن،ج۲(
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نهضت حسینی، نهضتی متشابه و چند مقصدی
نهضت امام حسین علیه السلام یک نهضت چند مقصدی و چند جانبه و چند بعدی است 

1- نهضت نفی، »نه« و عدم تسلیم:
از جنبـه بعضـی عوامـل و عناصـر صرفا جنبه تمـرد و عدم تسـلیم در 
مقابـل قدرتهـای جابـره و تقاضاهـای ناصحیـح قـدرت حاکم وقت 
ب�ود . بـه ایـن معنـی کـه بعـد از مـردن معاویه و جانشـین شـدن یزید 
و توطئـه هایـی که بـرای این کار چیدنـد، یزید لازم دیـد از چند نفر 
از شـخصیتهای بـزرگ جهـان اسالم و در راس آنهـا وجـود مقدس 
حسـین بـن علـی علیـه السالم، بیعـت بگیـرد تـا ایـن بیعـت سـبب 
خاموشـی همه مردم بشـود و در واقع تعهدی از حسـین بن علی علیه 

السالم در مـورد خـودش بگیرد.
امـام حسـین علیـه السالم حاضر بـه بیعت کردن نشـد و پـس از چند 
روزی کـه در مدینـه توقـف کـرد، در حالـی کـه مـی دانسـت اینهـا 
دسـت بـردار نیسـتند با اهل بیت و خاندانش به سـوی حـرم امن الهی 
در مکه )بیت الله الحرام( حرکت کرد و به آنجا رفت و تا هشـتم ماه 
ذی الحجـه در مکـه اقامـت کـرد و حاضر نشـد از یزید تمکین کند. 
پاسـخ منفـی دادن آن ماهیـت نفـی و عدم تمکین و تسـلیم در مقابل 

تقاضاهـای جابرانه قـدرت حاکم زمان اسـت.
2- عنصر »امر به معروف و نهی از منکر«:

 در کلمات خود حسـین بن علی علیه السالم تصریح شـده و شواهد 
و دلایـل زیـادی دارد. یعنـی اگر فرضا از او بیعت هم نمی خواسـتند، 

باز او سـکوت نمی کرد.
3- عنصر »اتمام حجت«:

در آن روز، جهـان اسالم سـه مرکـز بـزرگ و مؤثـر داشـت: مدینـه 
کـه دار الهجـرة پیغمبـر بـود، شـام کـه دار الخلافـه بـود و کوفـه که 
قبال دارالخلافـه امیـر المؤمنیـن علـی علیه السالم بود و بعلاوه شـهر 
جدیـدی بـود کـه بـه وسـیله سـربازان مسـلمین در زمـان عمـر بـن 

الخطاب سـاخته شـده بـود . 
مـردم کوفـه حدود هیجده هزار نامه به امام می فرسـتند که اگر شـما 
بـه کوفـه بیاییـد ما شـما را یـاری می کنیـم. اینجا امام حسـین بر سـر 
دو راهـی تاریـخ اسـت، اگـر به تقاضای اینها پاسـخ نگویـد، قطعا در 
مقابـل تاریـخ محکوم اسـت و تاریخ آینده قضـاوت خواهد کرد که 
زمینه فوق العاده مسـاعد بود ولی امام حسـین از این فرصت نتوانست 
اسـتفاده کند یا نخواسـت یا ترسـید و از این قبیل حرفها. امام حسـین 
بـرای اینکـه اتمام حجتی با مردمی که چنین دسـتی به سـوی او دراز 

کـرده اند کرده باشـد، به تقاضای آنها پاسـخ می گویـد در اینجا این 
نهضـت، ماهیـت و شـکل و بعـد و رنگ دیگری به خـود می گیرد.

4- عنصردیگر جنبش، جنبه تبلیغی:
یعنـی ایـن نهضـت عالوه بـر ابعـاد فـوق یـک تبلیـغ و پیـام رسـانی 
اسـت، یک معرفی و شناسـاندن اسلام اسـت. تبلیغ در معنای صحیح 
بـه معنای رسـاندن یـک فکر و یا یک پیام و رسـاندن چیـزی به فکر 

و روح و ضمیـر و قلـب کسـی به کار مـی رود. 
سرکوب قدرتهای طاغوتی یکی از اهداف قیام حسینی

نـزول کتابهـای الهـی و ارسـال رسـل بـرای این بوده اسـت که قسـط 
و عـدل در میـان جوامع حاکم شـود؛ و نمادهای ظلـم و زورگویی و 
فسـاد از میان برخیزد. حرکت امام حسـین علیه‏السّلام، چنین حرکتی 
بـود. فرمـود: »انمّا خرجت لطلـب الأصلاح فی امةّ جـدّی«. همچنین 
فرمـود: »مـن رأی سـلطانا جائرا مسـتحلا لحـرام الله او تـارکا لعهداللَّهَّ 
مخالفا لسـنة رسـول‏اللَّهَّ فعمـل فی عبـاداللَّهَّ بالاثم والعدوان ثـمّ لم یغیرّ 
علیـه بقـول و لا فعل کان حقا علـی اللَّهَّ أن یدخله مدخلـه«؛ یعنی اگر 
کسـی کانون فسـاد و ظلم را ببیند و بی‏تفاوت بنشـیند، در نزد خدای 
متعال با او هم‏سرنوشـت اسـت. فرمود: من برای گردنکشی و تفرعن 
حرکـت نکردم. دعـوت مردم عراق از امام حسـین علیه‏السّالم برای 
ایـن بـود که بـرود و حکومـت کند؛ امـام هم به همین دعوت پاسـخ 
دادند. یعنی چنین نیسـت که امام حسـین علیه‏السّلام به فکر حکومت 
نبـود، امـام حسـین علیه‏السّالم بـه فکـر سـرکوب کـردن قدرتهـای 
طاغوت�ی ب�ود؛ چه با گرفت�ن حکومت و چه با ش�هادت و دادن خون .

امـام حسـین علیه‏السّالم می‏دانسـت کـه اگـر ایـن حرکـت را نکند، 
ایـن امضـای او، ایـن سـکوت او، ایـن سـکون او، چـه بر سـر اسالم 
خواهـد آورد. وقتـی قدرتـی همـه امکانـات جوامع و یـا یک جامعه 
را در اختیـار دارد و راه طغیـان پیـش می‏گیـرد و جلـو مـی‏رود، اگـر 
مـردان و داعیـه‏داران حـق در مقابـل او اظهار وجـود نکنند و حرکت 
او را تخطئـه نکننـد، بـا ایـن عمـل، کار او را امضـا کرده‏انـد؛ یعنـی 
ظلـم به امضـای اهل حـق می‏رسـد، بدون این‏که خودشـان خواسـته 
باشـند. ایـن گناهی بود کـه آن روز بزرگان و آقازادگان بنی‏هاشـم و 
فرزندان سـردمداران بزرگ صدر اسالم مرتکب شـدند. امام حسین 

علیه‏السّالم ای�ن را برنمی‏تاف�ت؛ ل�ذا قی�ام کرد.
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